وق س 


شمارہ ۳۶۹۶ 


بها۱۵۰۰ تومان 


a Te‏ ۱ از ہا یه 


ےق 7 ۲ | ۰ ال ق زا 


گا 


maxim 


دیدن فرمایید 


اکچ را فد ار بوتیگ‌ضای رشیرعاں مگکشروم نچران و شور عتان‌ها طریداری گفید 


تن قرو سز د اناف قت پار فت 
٭ اسوم هن تاهاد: کار ۱۱۸ 

اس سے الط ایا جنع پتسا راف 
۔ "سوم پاسداراوی عفد رل برع فی 

ےھ ورای ارس قیدد ے 

۔ نامیرن عار ذريء و 

٦‏ کس سے سی و ۱ ہے نے قاچ 
تس قلطعے سرک ری انه 

مہ سکع اسفچاں۔ سم اشان سجھے سے عیام 
طسو یلق ہلوٹ :عنم علے 

کن تد رار الا 

جام شیر آڑہ سی ہین انەقی پا س 

« ات کف شید '۔اناں ا تل قتان شت ارة ۴ 


a 8‏ مر اق مغ 
FFF ۱ ۲۷:۱۵‏ 
۳ ۳ ۲ ق ‏ ۴ ۱ ۴۳ 
FFF 8۵‏ 
نوا 8ق عق غ 
8 ۳ ۳ ۱ .۳ جع 
۸۹ ۱۳ ۳ ۲۰۳۰۷ 
A4 A TES 8 ۳۰۵ ۶‏ 
۷ ۱ ۰ قاع ۴ 
۲۰۳ ۳۱۳۳ ۴ 
۵ ا عفر کر ۹۴ ۳ ۳۳ 
۴ 8 ۲ ۷ 5 ۶ ۳ ۲۳ 
5 ۳ ق وا ہو 3 ۲ ۳۴ 


و قف ماوت هنل عا شار ۶ 
می ہے قف ,جا 

ے م اوتطقحد علل ست اسلقی یار 

۔ کچ بلیلی؛ نید باز. فیا 

د کک اراک سینان جعتي سا نعلیٰ برفیان 
۔ رھ شال ابننید_عر, یع اودر 

تسا یت فما اهت تاز سر 

سلاو گر را وم ۳ لیخ 
+ وی گرثان! هنن نی قال سل جرج 
تقر ین سد ای ع د 

٭ کی نقد ار عل دان | 

د تاو زی آبت 5د 4 کے 

د اتس گلیقا شمارا نغھیں 


باعتابان جلت برال مشتریان وبز: ماسر 


ساعت مکیران هزار سوم 


1۱ 8 و وق N‏ 
EL‏ ور ھ 
۲ کے 5 کے 


|۱۵ ۳ م۴ م۴ 
۷ ۸ ۴ ۷ ۴ ۳ 
۸ ۳ ۷ ۳۳ 


یل 6 سی ۳ سے ۳۳ ۲۶ 
8 ۳ ۴ ۵ ۳ ع ۲۳ 
۲ ۱ ۴ ۳۳ ۳ ۱۳۱۷ 
| 8 1 ۱۷ و تس ۳ ام 
۳ ۴ رو ۴ ضر عرا ماع 
۳ ۶ 9 ۳ ۴ ۱۸ ۲۳ 
۶ ۷۲ ۰۵ ۲ گا عق ۳٢‏ ۲۳ 


/ خفظر رقي نو ان سے یلد ی شع م باس یل سچھی چپ برای ان شی سا 


یادداشت‌هفته ہوجو وو یچچ چچوڑ3چو وہہ کا 
جح-ب س ھت کک .سے ےت تس ۰ 


2 شرح در متن ا ا ا EE‏ سض اور 
٦ح‏ تح و کے ےرت سے ےس کے نت کے ےا 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحەارا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
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آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
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عکس روی جلد: علی کیانی موحد 


۳ 


۳ 
الاعات ی ارو ۳۹۹۲ 
سکس O  ._‏ 


۰ نا 


+۰ و ۰ ۱ + . 
حانه اده 
صلی‌نرین 
نهاد سر 
سری 
اگربٹیان خانوادهای محکم باشد در هر شرایط 
اقتصادی مشکلات نمی‌تواند افراد آن خانواده را 
از پای در اورد. یکی از مشکلاتی کے در جامعه 
در حال تغییر بیش از هر چیز دیگری جامعه 
رادچار نابسامانی‌های روانی کرده است همین 
را مرحله گذار از سنت به مدرنیته می‌دانند اما 
اگر بخواهیم از دید جامعه شناسانه به مسأله نگاہ 
آن را ناشی از مشکلات اقتصادی می‌دانند. مثلا 
می گویند مشکلات اقتصادی آنقدر زیاد است که 
اعضای خانواده نمی توانند دور هم بنشینند. با هم 
حرف بزنند و احساس نزدیکی به هم داشته باشند. 
ابا وافعنت آن است که ضر اتن اتضاد وا 
را یرنف امار اسبب 
شناسی درست مساله راهنمایی نمی کند. در واقع 
کا سے سی ترالاعامل اصلىملاحسات اید ھال 
0 "7 
منسجم و موفق رارسد کنند که مشکلات اقتصادی 
فراوانی دارند اما به دلیل استحکام خانواد گی و 
زند گی جدید دارند به دلیل همین پایداری در اساس 
7٤‏ - - ۳۹ هم حرمت‌ها 
رعایت می شود و هم درک مشتر ک وجود دارد و 
هم افراد خانواده چون دانه‌های یک تسبیح به هم 
متصل شدهاند. آنچه که مهم است اینکه ما اهمیت 
خانواد گی بر عهده دارد به خوبی ادراک کنیم و اسیر 
نقش خانواده در زند گی اجتماعی هستند نشویم. 

در شماره گذشته بحثی درباره سبک زند گی 
EES O‏ 
از خوانند گان عزیز دچار سوءتفاهم شده‌و ان را 
استدلالی در جھت نفی مشار کت اجتماعی زنان 
فهم کرده‌اند. در حالی که مراد از آن مقاله صرفا 
به اهمیت خانواده برمی گشت یعنی سبک زند گی 


خود را خودمان تعریف کنیم به گونه‌ای که نهاد 
خانواده تضعیف نشود. اگر کار بیرون از منزل زن به 
استحکام خانواد گی صدمه می‌زند اصرار بر آن هیچ 
منزلتی برای زن به همراه نمی آورد. 

این سخن به قدر کافی گویا هست. یعنی دلیلی 
ندارد ما به خاطر اینکه نشان بدهیم خانواده مدرن و 
متمدنی هستیم یا به حقوق مساوی زن و مرد قائلیم. 
بی‌جهت درصدد پی دا کردن شغلی در خارج از 
خانه بر س در حالی که این امر به آرامش خانواده 
به تربیت فرزن دان, ایجاد محیط گرم و...صد مه 


تمام حرف این است تحت تاثیر القائات 
روشنفکر انه یا الگوپذیری از سبک زند گی نامتعارف 


ماوارداتی تس تا فرهک فا ت ار ھی 
نامناسبی برای زند گی خود طراحی نکنیم شاید در 
یک خانواده به کار زن و مرد هر دو نیاز باشد بی انکه 
لطمه‌ای به استحکام آن وارد شود. حتی ممکن است 
در خانواده‌ای به دلایلی مرد قادر به کار کر دن نباشد 
و زن شسغل مناسبی داشته باشد که با آن به صورت 
ابرومند اقتصاد خان_واده را مدیریت می کند. تمام 
حرف و سخن این است که اقدامی صورت ندهیم تا 
ارامش خانواده اسیب ببیند. این نکته بسیار مهمی 


+ 


است. 
ہے سس ہہت 
حساب بانکی و ر پشتوانه اقتصادی محکم همه و همه 
اگ بخواهد اين تاوان را داشته باشد که فرزندان 
از ما دور شوند یا خوب مدیریت نشوند و با دجار 
نخواهند امد. چرا که بزر گترین سرمایه خانواده 
را می‌توان فر زندان دانست. فر زندانی که درست 
تربیت شده باشند و زند گی خوب را فرا گر فته باشند 

مهم آن است که ما در هر شرایطی که هستیم 
اهمیت خانواده را از یاد نبریم و به گونه‌ای زند گی 
کنیم که خانواده‌ای محکم. هم راه» همس و و متعالی 


ذاشتة ای 
باشیم 


لے ہ.ے_ یں |“ يئ + هد e ١‏ ) ۳ ل ١`‏ ۱ 7" یڈ ہما سب 
۴ ف نت وج ا 4 کیہ 7 ‘4 ہے ۱ نے 2ھ ست- ۹ ۱ 5 ےا بہ 4 


۰ 


ی نب 


۰ 


ہز ت ذد 


نخه اد ده د 


امام على (م) 


نامه‌های بی ‌واسطه 


ہے سے 


همه چیز از درون ما آغاز می شود 

برخی گمان می کنند با تغییر محل سکونت. 
آدم‌ه ای تازه‌دور خود جمع کردن, تغییر شغل یا 
مسافرت می توانند از شر مشکلاتشان خلاص شوند 
اما ف راموش می کنند که هر جا بر وند خودشان راهم 
همراه می برند. 

نمی‌توانیم از آنچه که ھستیم فرار کنیم.اگر در 
ها ری تسش اس 
افسرد گی خواهیم کرد .با تغییر صحنه ممکن است 
مدتی اوضاع بهتر به نظر برسد ام احال رفته رفته 
همان رفتارهای پیشین رادر پیش خواهیم گرفت. 
همان کمبودها همان روحیه, همان احساس‌ها باز به 
سراغمان خواهد آمد. 

این آمر در عشق هم صادق است. به زعم خودمان 
انتخابمان نادرست بوده است. بنابر این توقف می کنیم 
وبا کس دیگری همسفر می شویم .روز از نو روزی 
از نواباز هم چندی احس اس خوش بختی می کنیم وبا 
کسی دیگر همسفقر می شویم دیری نمی گذرد که در 
می یابیم هنوز اندر خم همان کوچه اولیم. مضطر ب. 
زیاده خواه و ناراحت. 

د گر گونی‌هارا بای د در درون محقق کنیم نه در 
بیرون. می‌توان انتخاب کرد اما نمی‌توان از رنج 
حاصل از انتخاب در امان ماند. 

برگرفته از کتاب زاده برای عشق -آثر لو بوسکالیا 


ای ے اخ ے اخ 
SESE‏ 


۸21,07 


امروز مراپیراهن‌بپوشان 
فقیری بے ٹروتمندی گفت:ا گر من در خانه تو 
بمیرم؛ بامن چه می کنی؟... ثروتمند گفت :تو را کفن 
می کنم و به گور می سپارم...فقیر گفت: امروز که هنوز 
هم زنده‌ام.مراپیرآهن بپوشان, و چون مر دم بی کفن 


حکایت بالا حکایت بسباری از ماست؛ که تا 
زنده‌ایم قدریکدیگر رانمی‌دانیم ولی بعد از مرگ 
همدیگر. می‌خواهیم برای هم سنگ تمام بگذاریم. 

تک تیر انداز 

یک قناسه چی ایرانی که به زبان عربی مسلط بود 
اشک بعنی‌هارادر | ورده‌بود.باسلاح دور بین‌دار 
مخصوصش چند ده‌متری خط بعثی‌ها کمین کر ده 
بود و شده بود عذاب آنها... چه می کرد. 

بار اول بلند شد و فریاد زد: ماجد کیه؟ یکی از 
بعثی‌ها که اسمش ماجد بود سرش رااز خاکریز آورد 
بالاو گفت: "منم!" 

ترق!! ماجد کله یا شد و قل خورد امد یای خاکریز 
و قبض جناب عزراییل را امضا کر د!!! 

دفعه‌بعد قناسه‌جی‌فریادزد: پاسر کجایی؟ و 
یاسر هم به دست بوسی مالک دوزخ شتافت. 

جند بار این کار را کرد تااینکه به رگ غیرت یکی از 
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آنھابەنام جاسم برخورد.فکری کرد وبعد باخوشحالی 
بشکن زدوسلاح دوربین داری پیدا کرد و پرید رو 
خاکریز و فریاد زد: حسین اسم کیە؟"'و نشانه رفت. 
اما جند لحظه‌ای صبر کرد و خبری نشد. بادلخوری 
ارخ2 سے ورد باس یک تنا 
چی ایرانی بلند شد: کی باحسین کار داشت؟ جاسم 
باخوشحالی. هول و ولا کنان رفت بالای خا کر یز و 
کے سا 

ترق!! جاسم با یک خال هندی بین دو ابر و خودش 


رادر آن دنیا دید ! ۱ 
محمود حععری 


صفای باطن 

نقل‌شده‌است که‌روزی سیدهاشم امام جماعت 
مسجد سردوز ک "بعد از نماز به منبر رفت و ضمن 
توصیے به لزوم حضور قلب در نم از فر مود: پدر م 
فر مود: جه خبر است؟ به او گفتند: مر دی روستایی و 
جاهل به مسأله, به صف اوّل جماعت آمد و پشت سر 
شمااقتدا کرد و آنگاه وسط نماز قصد فرادا کرد و هم 
اکنون نشسته و نان می خورد. 

پدرم به آن شخص گفت: چرا چنین کردی؟ 

اودرپاسخ گفت:سبب آن را | هسته به خودت 
بگویم یا در این جمع بگویم؟ 

پدرم گفت: در حضور همه بگو. 

گفت:من وارد این مسجد شدم به اميد اینکه از 
فیض نماز جماعت با شما بهره‌مند شوم»اماوقتی اقتدا 
کر دم.دیدم شمادر وسط حمد:از نماز بیرون رفتید 
ودراین خیال واقع شدید که من پیر دوا آمدن 
به مسجد عاجز شدهام لذابه الا غی نیاز دارم پس به 
میدان الاغ فروش‌ها رفتید و خری راانتخاب کردید و 
در رکعت دوم در خیال تدارک خوراک و تعیین جای 
او بودید. بدین سبب من عاجز شدم و دیدم بیش از این 
سراوارنیست باشماباشم. لذانماز خود رافر اداتمام 
کردم. این رابگفت وبرفت. 

پدرم‌برسر خودزد وناله کردو گفت:این مرد 
بزرگی است. او را نزد من بیاورید با او کار دارم مردم 
رفتند که‌اورابیاورن دامااونایدید گردید ودیگر 


راس مریم پارسا از کوهبنان 
طبرامظوم 
سفارت سوزی با فرصت سوزی 
تاثیر گذار تر از این کاری نیست 
بالاتر از این نبرد و پیکاری نیست 
دلواپسم و برای بالا رفتن 
در شهر سفارتی و دیواری نیست 
گریه نون ذميشه 
برای مرگ هادی گریه کر دند 
زیاد و غیرعادی گریه کردند 
چه شد حق و حقوق او اگررچه 
برای او زیادی گریه کردند 
اند ک اند ک 
خوب است که اند کی جوانی بکنیم 
سازی بزنیم و شادمانی بکنیم 
شک نیست پس از خانه تکانی خوب است 
موزون و قشنگ خودتکانی بکنیم 
قنبر یوسفی - آمل 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و باوفای مجله اطلاعات هفتگی 
و با تبریک فرارسیدن ماه رجب که ماه مناجات و 
استجابت دعاست ونیز با تبریک فرارسیدن سالر وز 
ولادت امیرالمومنان علی(ع) و با تقدیر از زحمات 
همه پدران عزیز این جامعه. 

٭ آرمان عابد از رشت 

مقاله «حریم زندگی» نوشته آقای عابد لاتی رادر 
نوبت جاپ گذاشتهام برای شما خواننده قدیمی محله 
رزوی موفقیت در سال جدید دارم. سر افر از باشید. 

٭ داود دهقان دهنوی از تهر ان 

از لطف شمامتشکرم. هدیه ارسالی رابین 
هم‌کاران تقسیم کرده‌ايم از اینکه کام دوستان 
شیرین شد همگی تشکر کرده‌اند. موفق باشید 

#حبیب احدی از مشهد 

نامه شما خواننده قدیمی به دستم رسید. من 
هم مثل شما می گویم یاد آن روزهای خوش دهه 
۰ ۶بخیر. من هم چون شما بسیارمایلم که مجله 
مثل گذشته تمام رنگی به چاپ برسد اما دست 
ما کوتاه وخرما بر نخیل... به هر حال از اینکه 
خوانند گانی چون شماداریم که چندین دهه با این 
مجله مونس هستند به خود می بالیم 

٭ شهرام حیدری از اهواز 

البته تعویض شناسنامه یا کارت ملی یا کارت 
سربازی و مدار کی از این قبیل هزینه‌هابی دارد 
امااینکه این هزینه بیش از قیمت تمام شده باشد 
همانطور که شما هم اشارہ کرده‌اید اجحاف در حق 
56 ۷ ۰۷ 
تعویض‌ه ای مکرر هم باید کاری کر د. به گونه‌ای 
٥57‏ ہہ ارت ی ان 
حل شود. موفق باشید. 

#مجید کاظمی از گناباد 

نامه شما را به مسئول محترم توزیع و فروش 
ارجاع می دھم تا پیگیری صورت گیرد. شما هم 
می توانید اگر مشکلی در زمینه توزیع مجله دارید با 
7 ۲بخش توزیع و فروش مشکل را 
در میان بگذارید تا در جهت حل آن اقدام صورت 
گیرد. موفق باشید 

٭ حسین علیزاده 

درخواست شما رابا روابط عمومی در میان 
گذاشتم تادر صورت امکان عملی شود. گمان 
می کنم ویژه نامه نوروز روی سایت آمده‌باشد. 
را را 
می‌گذارم. پیروز باشید 

٭ زھرا مترجمی از جهرم 

از اینکه موجب رضایت شمافراهم شده 
خوشحالم در نامه خودتان به موارد درستی اشاره 
کرده‌اید در نوبت چاپ گذاشته‌ام تادر فرصت 


مناسب خلاصه‌ای از ان منتشر شود. 
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باریکترازمو 
سمیه داوودبیگی یی 


مردی به دندانیزشک خود تلفن کرد و به خاطر 


beigi somayeh@yahoo.com 


قطره عسلی بر زمین افتاد. مور چه کوچکی امد واز ان 
چشید و خواست که برود اما مزه عسل برایش اعجاب انگیز 

بازعزم رفتن کرد.امااحساس کرد که خوردن از لبه 
عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی رانمی دھد:, پس بر ان 

مور جه در عسل غوطه ور شد ولذت بر د.اما افسوس 
که نتوانست از ان خارج شود پاهایش خشک و به زمین 
جسبیده بود و توانایی حر کت نداشت...در این حال ماند تا 
انکه نھایتاً مرد... 

بنجامین فرانکلین می گوید: دنیا چیزی نیست جز قطره 

یس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از ان اکتفا کرد نجات 
می‌یابد و انکه در شیرینی ان غرق شد هلاک می شود... 

این است حکایت دنا 

محمد جعفری -کوهبنان 


۱ نودر محصول 


یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره 
آموزشی به ژاپن رفته بود. تعریف کرده است که: 

روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پار ک 
شسده بود میگذ شستم. رفتار جوانکی نظر م را جلب کرد او 
با جدیت و حرارتی خاص مشغول تمیز کردن یک ماشین 
بود.بی‌اختیار ایستادم.مشاهده فردی که این چنین در 
حفظ و تمیزی ماشین خود می کوشد مرا مجذوب کرده 
بود. مرد جوان پس از تمیز کردن ماشین و تنظیم آینه‌های 
بغل, راهش را گرفت و رفت چند متر آن طرفتر در ایستگاه 
اتوبوس منتظر ایستاد. رفتار وی گیجم کرد. 

به او نزدیک شدم و پرسیدم: "مگر آن ماشینی را که 
تمیسز کر دید متعلق به شمانبود؟ نگاهی به من انداخت 
وبالبخندی گفت: من کار گر کار خانه‌ای‌هستم که آن 
70 از تولیدات آن است.دلم نمی خواهد اتومبیلی را که 
ما ساخته‌ايم» کثیف و نامر تب جلوه کند." 


اطاعات کل مارم ۳۹۱۹۲ 


رص رت کے کت نف 


وج ودحفرہبزرگی در یکی از دندان‌هایش از او 
وقت گرفت. موقعی که مرد روی صندلی دندان 
پزشکی قرار گرفت. دندانیزشک نگاهی به دندان 
اوانداخت و گفت: نه. یک حفره‌بز رگ نیست! 
خوردگی کوچکی است که الان برای شما پر می کنم. مرد گفت:راستی ؟موقعی کهزباني راروی 
آن می مالیدم احساس می کردم که یک حفره بز رگ است. 
دندانپزشک با لبخندی بر لب جواب داد: این یک آمر طبیعی است. چون یکی از کارهای 
زبان, اغراق است. 
...نگذارید زبان شما از افکار تان جلوتر بر ود 


یکی ازشاگردان از استادش پر سید: تمام مشاهیر می گویند که گنج روح. چیزی است که 
باید در تنهایی کشف شود. پس برای چه ما با همیم؟" 

ستاد پاسخ و جنگل هميشه نیر ومد تر از درختی تنهاست اجنگل رطویت 
هوا را تامین می کند. در مقابل طوفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند." 

اما چیزی که یک درخت رامقاوم می کند. ریشه است. وریشه یک درخت نمی‌تواند به 
ريشه درخت دیگری کمک کند. 

جنگل همین است! 

هر درخت با درخت دیگر متفاوت است. هر درخت ریشے مستقلی دارد. راه آنانی که 
می‌خواهند به خدابررسند. همین است: ...اتحاد برای یک هد ف,وهمزمان آزاد گذاشتن‌هر 
یک از اعضای گروه تا به شیوه خودش تکامل بد" 


مب 
چهرج) 

شخصی کفشش رابرای تعمیر نزد کفاش می برد. 
کفاش نگاهی به کفش می کند و می‌گوید: این کفش سه 
کوک می خواهد واجرت هر کوک ده‌تومان می شود که 
درمجموع خرج کفش می شود سی تومان... 

مشتری قبول می کند. ی ول رامی دهد و می رود تا 
ساعتی دیگر بر گردد و کفش تعمیر شده را تحویل 
کے 

کفاش دست به کار می شود. کوک اول, کوک دوم و در نهایت کوک سوم و تمام... 

امابایک نگاه عمیق درمی‌یابد اگرچه کار تمام است ولی یک کوک دیگر ا گر بزند عمر کفش 
بیشتر می شود و کفش کفش تر خواهد شد... اما از طر فی قرار مالی را گذاشته و نمی‌شود طلب 
اضافه کند و از سوی دیگر دودل است که کوک چهارم را بزند یا نزد... 

اومیان نفع واخلاق ومان دل و قاعده توافق مانده است... 

یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست... 

اگر کوک چهارم رانزند هیچ خلافی نکرده اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده.. 

اگر کوک چهارم رانزند روی خط توافق و قانون جلو رفته اما اگر بزند صدای عشق او آسمان 
اخلاق را بر شوا هن کر 

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است و من و تو کفاش‌های دودل... 

مهربانی رااگر قسمت کنیم. من یقین دارم به ماهم می‌رسد آدمی گر ایستد بر بام عشق. 
دست‌هایش تا خدا هم می‌رسد.. 
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همان دشیمانی 
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٭ رهبر معظم انقلاب در دید ار صمیمی جمعی از 
707 اول ما اقتصاد است 

رئیس جمهوری:از اجلاس وحدت کشورهای 
اسلامی نباید پیام تفرقه برخیزد 

*# سازمان ملل و آمر یکااز موضع خود در بر کناری 
رئیس جمهور سوریه. بشار اسد عقب نشستند 

۶+ جهانگیری: ۱۰ بر نامه توسعه قبل و بعد از انقلاب 
3 یادگار گرامی امام: جدال در سطوح حاکمیت؛ 
٭د کتر ظریف: مر دم باید نتایج مذاکرات هسته‌ای 
٭ کمیسیون حقوق بش ار وپا:عر بستان در یمن 
مر تکب جنایت جنگی شده است 

٭ کریدور ترانزیتی خلیج فارس -دریای سیاه ایجاد 
می سود 

* الحاق جزایر مصر به عربستان با توافق اسراثبل 
و امریکابود 

*«مردم مصر در مخالفت با وا گذاری‌جزایراین 
کشور به عر بستان به خیابان‌ها ریختند 

وزیر علوم:مر كز تحقیقات بین المللی مغز و 
7 ااا 

«یگان وا کنش سریع ضد تروریستی در نیروی 
ات اسان ای 

* آمر یکا اسناد دخالت عربستان در حملات ۱ ۱ 
lM NN ٢‏ 
٭رژیم سعودی:نقش مادر حملات ۱ ١‏ سپتامبر 
برملا +١۹١‏ کشیم 
کس ار یر ار 
دارایی‌های خود رامنتشر کرد 

٭ارتش آمریکا:القاعده درحال جا طالبان 
افغانستان است 

۶+ پاپ برای باز دید از ار دو گاه یناهجویان وارد یونان 
شد 

وزی ردفاع امریکابرای دومین بار از ناوهواپیمابر 
امریکایی مستقر در دریای چین بازدید کرد 

+ شسورای امنیت ازمایش موشکی کره‌شمالی را 
محکوم کرد 


٭ پوتین: باسیاستمداران تر کیه مشکلات جدی 
داریم 

در پی نزدیک شدن جنگنده‌های روسیه به ناو 
"آدونالد کوک تنش میان‌ واشنگتن ومسکوبالا 
گرفت 

0+( * * 2 ۳ ۲ 
29 ازمایش موشکی کره‌شمالی در سالگر د تولد کیم 
ایل سونگ''باشکست روبرو شد 


ہے 


7 افتای‌ اس اد پاناما دامن تا 
000 
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تغبیر مناسبات دموکرات‌هاواسرائیل 


برنی سندرزدر آخرین مناظره انتخاباتی خود سخنانی بر زبان آورد که پیشتر شنیده نشد ه 
بود او از انسانیت و حقوق فلسطینی‌ها صحبت کرد. سندرز گفت ( آمریکایی‌ها) به عنوان کسانی 
که یک دوره طولانی ۰ ۰ ۱ درصد حامی امسر اتل بوده‌اند. مجبور خواهند شد با فلسطینی‌هابا 
احترام و کرامت رفتار کنند. سندرز تصریح می کند که ایالات متحدہ در نهایت برای حل و فصل 
مناقشه خاورمیانه باید باورهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را در ک کند. 


سخنان سندرز شاید برای بسیاری پیش پاافتاده 
به نظر برسد اما در جار جوب رقابت‌های مقدماتی 
انتخابات رباست جمهوری ایالات متحده تاریخی 
است. برای سال ‌هاء( تقر یبا ) تمامی نامز دهای انتخاباتی 
امریکا اشکارا از اسرائیل حمایت کرده. فلسطینی‌ها 
رامسئول ادامه مناقشه خاور میانه خوان ده و از 
سیاست‌های تل آویو حمایت کر ده‌اند. دمو کرات‌ها 
و جمهوری خواهان این کار رابه شکل‌های مختلفی 
انجام داده‌اند وبه طور کلی دید گاه حمایت تام از 
اسرائیل, دید گاه غالب بوده است. 

اما سندرز. موفق‌ترین نامزد یهودی در تاریخ 
رقابت‌های مقدماتی؛ این شرایط را تغییر داد. او خط 
جدیدی را وارد جریان سیاسی آمریکا کرد که بیشتر 
در میان جناح چپ اسرائیل عمومیت دارد. 

استدلال‌هایی که سندرز در مناظره با کلینتون 
درباره مناقشه خاورمیانه مطرح کرد چیزی است که 
دمو کرات‌های محافظه کار (و شاید خود امریکا) باید 
سال‌ها پیش درباره اسرائیل به آن می رسیدند. 


استد لالی که از پرده بیر ون افتاد 

سندرز هم ان طور که خودش گفت موضع 
ضداسرائیلی تندی نگرفت. او بر حمایت خود از تل 
آویوتاکید کرد وبه زمانی اشاره کرد که به عنوان 
مردی جوان در اسرائیل زندگی کر ده‌است. 

بااین حال سندرز از چیزی دفاع کرد که معمولاً 
"صهیونیسم لیبرال خوانده می‌شود؛ به این معنی 
که هم می شود (به عنوان یک آمریکایی يا اسرائیلی) 
از موجودیت اسرائیل دفاع کرد و همزمان عمیقا از 
رفتاری که با فلسطینی‌ها می شود انتقاد کرد. 

سندرز در جریان مناظره گفت: "811 
دفاع از خود را دارد اما تأمدت‌های مدید صلحی در 
منطقه وجود نخواهد داشت مگر اینکه ایالات متحده 
مشکلات جدی راتشخیص دهد مشکلاتی که در 
ميان مردم فلسطین وجود دارد." 

پاسخ هیلاری کلینتون نشان از حضور وی در 
وزارت خارجه امریکاداشت.وزیر خارجه پیشین 
آمریکا گفت که او هم جانب فلسطینی‌ها را گرفته 


نقشه سعودی‌هابرای سلطه برجهان عرب 


امروز مصر دیگر موقعیت و جایگاه سابق رادر دنیای عرب‌ندارد.دورانی که جمال عبد الناصر 
رهبر مصر بود.اين کشور به عنوان رهبر دنیای عرب شناخته می‌شد. اما امروز به قدرت در جه 


دوم جهان عرب تبدیل شده است. 


پس از کودتاعلیه محمد مرسی,عبد الفتاحالسیسی 
باحمایت‌های |شکار و پنهان عربستان.عنان قدرت را 
در دست گرفته و فعل و انفعالاتی در روابط عربستان و 
مصر به وجود آمد. عربستان با دلارهای نفتی مصر را 


ل« 


8 
| تحت تاثیر خود قرار داد.امامسأله‌احداث 
پل روی دریای سرخ باه دف اتصال 
زمینی دو کشور, موضوعی قدیمی است. 
در گذشته رژیم صهیونیستی نسبت به 
احدات این پل مخالفت خود رااعلام و 
رای احا تان پیش قرط رامد د 
کر ده بو د: نخست سهیم بودن در احداث و 
ا ادارہ کردن ان. پیش شرطی که‌عربستان 
وسر آن رانپذیرفتند. اما آنگونه که 
مجتهد سعودی در آخرین توئیتر خود افشا کر ده 
بود. چنانچه عربستان شر ط اسرائیل رابپذ یر د. مصر 
نیز آن راخواهد پذیرفت.زیرامصر | کنون به نوعی 
زیر مجموعه سیاسی -اقتصادی عربستان محسوب 


۳ 7 
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سندرز می گوید آمردکا بايد آشکارابه سو ءرفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها اذعان کند زیراواقعیت این است که فلسطینی‌ها درد و 


رنج وحشتناکی رامتحمل 


روا مد رداتے اتون کت 
"من کسی هستم که سه نشست آخر رامیان 
رئیس حکومت خود گر دان فلسطین و نخست 
وزیر اسرائیل بر گزار کردم. تنهاچهار تن در 
این مذاکرات حضور داشتند, نتانیاهو (تخست 
7 عاين اس حور 
خود گردان), جورج میشل (فرستاده وقت 
مریکا به خاورمیانه) و من. سه نشست طولانی 
و من در این نشست‌ها دقیقاً بر آنچه که حق 
فلسطینی‌ها و منصفانه بود. تمر کز کرده‌بودم." 
استاندارد اغلب دم و کرات‌های حامی اسرائیل 
در سال‌های اخیر این بوده است: از اشتباهات 
اسرائیل انتقاد کن اما در خفا " 

9ص 9“ ان 


ایالات متحده و اسرائیل باعث از بین رفتن اعتماد 
میان دوطرف شده‌واین مسئله میانجیگر ی سازنده 
در مذا کرات صلح رابر ای ایالات متحده دشوار کر ده 
است. 

یونیست‌های لیبرالی چون برنی سندرز از این 
شرایط ناخشنودند. استدلال سیاستمدارانی چون 
سندرز این است که اسرائیل با ادامه شهر ک سازی‌ها 
در کرانه باختری و عقیم گذاشتن راه حل تشکیل دو 
دولت. یک مسیر خود تخریبی رادر پیش می گیرد. 
استدلال‌های پشت درهای بسته این سیاستمداران 
نیز این است:ایالات متحده باید به اسر ائیل هشدار 
دهد که‌از مسیر فعلی که در آن قرار دارد. فاصله 
بگیرد واین دقیقاً معنای ضمنی سخنان بر نی سندرز 
در مناظره بود: آزمانی می‌رسد که اگر ما به دنبال 
عدالت و صلح باشیم. مجبور خواهیم شد بگوییم که در 


تمام این مدت حق با نتانیاهو نبوده است." 


سندرزمی گوید که آمریکاباید آشکار ابه سوءرفتار 
اسرائیل با فلسطینی‌ها اذعان کند زیراواقعیت این 
است که فلسطینی‌ها درد و رنج وحشتناکی را متحمل 
می‌شوند و سیاست‌های جناح راست اسرائیل که از 
طرف سیاستمدارانی چون نتانیاهو پشتیبانی می‌شود. 
مسئول این درد و رنج است. 

سندرز معتقد است کلینتون در فرصت‌های 
مختلف (از جمله در سخنرانی اخیر خود در اییک) 
هیچ تمایلی نداشته که به این سوءعرفتار اذعان کند. 

اگر سندرز همین مسیری را که در پیش گرفته. 
ادامه دهد می تواند به معنی یک بازبینی جدی در 
رویکرد حزب دمو کرات نسبت به مناقشه اسرائیل 
_فلسطین باشد. نشانه‌هایی از این تغییر رویکرد را 
پیشتر در دولت باراک اوباما دیده‌ايم. اوباما آشکارابه 
دلیل گسترش شهر ک‌هاو تلاش برای کارشکنی در 
توافق هسته‌ای با ایر ان از نتانیاهو انتقاد کر ده‌است. اما 
سند رز به دنبال بیشتر کر دن‌این انتقادهاست. اومعتقد 


می شوند و سیاست‌های جناح راست اسراندل مسئول این درد و رنج است 


است که ایالات متحده باید نقش فعال‌تری رادر 
دفاع از حقوق فلسطینی‌ها برعهده بگیر د. 
سند رز یک تابوی بزر ک راشکست 

سندرز فاصله زیادی با یک دفاع مناسب از 
موضع لیبرال صهیونیستی دارد. گفته شدہ او 
نا یآ ات 
هماهنگ کنندہ یھودی بر نامه‌هایش را به دلیل 
] انتقاده ای تند از نتانیاهو در ملاعام‌از کار معلق 
کرد 

سال ل اس ف ا اف سارت 
f‏ سندرز در مناظرہ کم نمی کند. اظهارات وی 
در مناظره‌یک پیام به دمو کرات‌ها بود که در پیش 
گرفتن رویکر د انتقادی تر نسبت به اسرائیل امکان 
یذیر است. 

سندرز به عنوان یک بهودی که پیشتر در اسرائیل 
زندگی کر ده در یک برنامه زنده‌از حقوق فلسطینی‌ها 
صحبت کرد و یک تابوی بز رگ راشکست. گفته 
می‌شود. نظر سنجی‌های موسسے گالوپ نشان 
می‌دهد که ۵۸ درصد از دمو کرات‌ها از تشکیل 
دولت فلسطینی حمایت می کنند (اين رقم در میان 
جمهوری خواهان ۲۶ درصد است). 

شید هنوز این اتفاق نیفتاده ام نگاه سندرز به 
اسرائیل احتمالاً به جریان غالب در ميان دمو کرات ھا 
تبدیل خواهد شد. عملکر د سندرز در آخرین مناظره 
آغاز یک فرایند نسبتاً طولانی است که طی آن نگاه 
انتقادی حزب دمو کرات آمریکا به اسرائیل تقویت 
خواهد شد. در این ميان دمو کرات‌های سنتی تر مانند 
هیلاری کلینتون مجبور خواهند شد که به دنبال راهی 


برای کنار آمدن با شرایط جدید باشند. ۱ 


تحولات داخلی مصر منجر به این شده بود که مهمترین منبع درآمدی این کشور یعنی صنعت توریسم کاهش یابد. 
کارگران مصری با فعالیت در کشور عربستان, دلارهای عربستان رابه کشور خود می اوردند 


می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که با توجه به 
سنگین بودن اجرای این پر وژه چه از بعد اقتصادی و چه 
سیاسی. به نظر نمی رسد در آینده اسرائیل مخالفتی با 
آن داشته باشد. علت می تواند این باشد که طی چند ماه 
اخیر شاهد رفت و آمدهایی میان مقامات عربستانی 
و اسرائیلی با محوریت ضد ایرانی هستیم. اکنون 
اسرائیل و عربستان یک دشمن مشتر ک به نام ایران 
رابرای خود فرض کرده‌اند.از این روسعی خواهند 
کرد هم پیمانی بیشتری از جمله در زمینه احداث پل 
میان عر بستان مصر روی دریای سرخ داشته باشند. 
پرسش این است که هد ف اصلی عر بستان از اعلام و 
احداث پل چیست؟ پاسخ این پرسش رامی‌توان در 
رویکرد عربستان به جهان عرب بیان کرد. عربستان 
به دنبال اثر گذاری بیشتر مواضع خود بر جهان عرب 
است. طی ماههای اخیر به کرات شاهدیم عادل الجبیر 
وزیر آمور خارجه عربستان, ای ران رابه دخالت در 
امور کشورهای عربی متهم می کند. اینگونه اظهار نظر 


۳۷ 


کٹ 
الاعات :ی سارہ ۳٦۹٣‏ 


گویایٰ آناسے که غر رستکان غخوذراہر اڈ ریزرگٹر 
کشورھای عربی در نظر گر فته و به نیابت از آنها چنین 
سخنانی رامطرح می کند. همچنین او درباره سوریه. 
بیان کرده‌میان کشورش و مصر درباره بر کناری بشار 
اسداختلاف نظری وجود ندارد. گرجه بعد از این 
گفته‌ه, شساهد هیچ گونه اظهارنظری _له ی علیه_از 
سوی مقامات مصری نبودیم. 

اجرای پر وژه احداث پل, مصر رابیش از گذشته 
در جنبره‌سعودی‌ها قر ار می‌دهد. می توان اینگونه 
ارزیابی کرد که عربستان خواهان استیلاو سلطه خود 
بر جهان عرب بیش از گذشته است. مصر در گذشته 
کشوری قدر تمند بود اما امروز دیگر همانند گذشته 
نیست. گرچه‌درمیان کشورهای عرب همچنان 
دارای‌جایگاه‌وی_زهاست. پس از کودتای مصر و 
بر کناری مرسی, السیسی کشوری رادر دست گرفت 
که دارای مشکلات عدیده‌ای بود. او با حمایت‌های 
مالی عر بستان به قد رت ر سید. تحولات داخلی مصر 


متس یی 


منجر به این شده بود که مهمترین منبع در آمدی این 
کشور یعنی صنعت توریسم کاهش یابد. کار گران 
مصری‌بافعالیت در کشور عربستان. دلارهای 
عربستان رابه کشور خود می آوردند. مصر امروز 
نمی تواند خود رابه عنوان یک کشور مستقل معرفی 
کند. مصر نمی‌تواند اعلام کند که احداث این پل رابه 
تنهایی و طبق نظر خود پیش می بر د.از این رو ناچار 
است با توجه به شر ایط و مشکلاتی که دارد پيشنهاد 
عربستان رابپذیرد. پیشنهادی که از سوی سعودی‌ها 
مطرح شده و مصر نیز جز پذیرفتن راه چاره دیگری 
نداشته است. هر جند ممکن است اختلاف نظر هابی 
دراین میان وجودداشته‌باشد.امامسأله‌مهم آن 
است که مصر جه آ گاهانه و جه نا گاهانه زیر مجموعه 
عربسستان قرار گرفته است واحداث چنین پروژه‌ای 
آن هم بانام ملک سلمان,حکایت از آن‌دارد که 
عربستان خواهان اثبات قدرت خود به تمامی جهان 


عرب و منطقه است. ۰ 
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ترس سباسی 


ترس‌سیاسی.یکسال‌دیگر پر داخت 
"یارانے "بے میلیون‌ه اایرانی را 
تمدید کرد ولی سال ۹۶ ۰ماجراکاملاً 
تغییر خواهد کرد 


در یکسال گذشته, معاون اول رئیس‌جمهور 
و وزیر اقتصاد و وزیر نفت. هر یک جملات به 
یادماندنی و کمتر شنیده شده‌ای در نکوهش پر داخت 
پارانه نقدی به تمام مردم ایران داشتند و این نشان 
می‌داد که دولت کاملا و از هر جهت مخالف رویه‌ای 
است که از دولت قبل به جا مانده بود ولی با تمام این 
مخالفت‌ها, پر داخت یارانه‌ها ادامه یافت تا اینکه پس 
از مدت‌ها بخش بسیار کوجکی از دریافت کنند گان 
از این صف کنار گذاشته شدند. هر چند که دولت؛ 
تمایل چندانی هم به اعلام رسمی نام و شغل و در آمد 


راز موز 


دست دولت در مقایل این موزهای 


شیرین و زرد. تقریباً به طور کامل 


گمرک جمهوری اسلامی ايران گزارش داد 
که در سال ۴ حدود هفتصد هزار تن موز" به 
کشور وارد شده که ارزش دلاری آن, به حدود نیم 
میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که تمام در آمد ایران 
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تونل‌های گر ان مترو 


درشرایطی که تورم ۰ ۱درصداعلام 
می شود. بهای حمل و نقل عمومی در 
تهران برای امسال ۱۵ الی ۲۰ درصد 
افز انش خواهد داشت 


در حالیکه نرخ رسمی تورم به حدود ۰ درصد 
کاهش یافته و وزیر اقتصاد وعده تورم زیر ۰ درصد 
رابرای سال آین ده می‌دهد. متروی تهران حدود 
۰ درصد و بقیه وسایل نقلیه عمومی ۱۵ درصد 
افزایش کرایه‌ها را برای سال ۹۵ تجربه خواهند 


"٦‏ کا این قطار 
بیادہ شدند نداشت "کت 
فصل زمستان رسید و 
انتخاب_ات مجلس هم 
خشنودی دولت بود به 
انجام رسید.بلافاصله 
در بخش‌هایی از 
مشاغل ویژه‌ای برای 
۹ کهاز سال 


آینده صاحبان این مشاغل که در آمد بالاتری نسبت 


به دیگران دارند هم از دریافت یارانه محروم شوند. 
اما نمایند گان دولت در جلسات بررسی این پیشنھاد 
در مجلس اعلام کردند که تعداد کسانی که به این 
وسیله از دریافت پارانه کنار گذاشته می‌شوند حدود 
۳میلی ون نفر خواهد بود و همچنان دهها میلیون نفر. 
در صف اانه کیر ان نشسته‌اند و دولت فعلاً قصدی 
برای حذف دیگران از این فهرست ۴۵ هزار تومانی 
ندارد. از همین جا بود که ا کنر یت نمایند گان مجلس 
که یس از انتخابات می‌دانستند در مجلس بعدی 


از محل فروش نفت 
در سال گذشته به 
زحمت به ۲۰ میلیارد 
دلار می رسید. موز" 
البته که میوه شیرین و 
دوست داشتنی است 
که تمام سال میوه‌های 
ایرانی را تزیین 
می کند و به راحتی 
"٤‏ کک اما مانی که حدود ۳ درصد از کل 
١٠‏ اه خودش اختصاص می‌دهد باید 


کرد و شورای شهر 
پر را اداد به 
فقط خدا کند به این 
۳ ء8" ای 
بسنده کنند 9 بهانه 
بت دانکنندبتزین و 


برق هم هیچکد 


عضویت ندارند. پیگیر تصویب پیشنھادی شدند که 
دولت راموظف می کرد فهر ست افراد غیررمشمول 
دریافت بارانه را به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش 
دهد. تصمیمی که از نظر اقتصادی مورد حمایت 
کارشناسان قرار دارد و تمام کسانی که در این سال‌ها 
در مذمت پرداخت وسیع پارانه سخن گفته‌اند. 
معتقدند با حذف دهها میلیون تفر از صف طویل 
یارانه بگیران. مبالغ بزرگی به جیب دولت می آید 
که می تواند برای بهبود شرایط تولید و اشتغال به کار 
ما فراع ی 


کمی بیشتر به خوردن آن فکر کرد. دولت البته کار 


۱ اررست ۵ طلا 


ت 


اقدامی نرفت وبی آنکے دلیل واقعی آن را 
اعلام کند. از ناتوانی خود در شناخت در آمد 
دقیق افراد گفت و رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی, به طور صریح اعلام کرد که 
در جریان حذف این عدہ ممکن است تعداد 
زیادی از کسانی که در آمدهای ناچیزی هم 
دارند از گرفتن پارانه محروم شوند و عزم 
دولت رابرای ادامه پرداخت‌های میلیونی 
بارانه آشکاز کرد. اما بسیار واضح است که 
واقعیت ماجرادر انتخابات ریاست جمهوری 
دولت. نگرانند با حذف بیست و جند میلیون 
نفر از دریافت یاران ه, چندین میلیون رأی 
رادر روز رآ ی گیری از کف بدهند وحتی 
اروا سح داهو انور می کیا 
که نمی توان در سال آخر دولت‌هاء انتظار 
جنین رفتاری از ان‌ها داشت. به این تر تیب 
مطمئن بود که این دولت: پس از پیر وزی 


تمس برای رار دات مو ریظام ان اساد کن 
درهای باز قاچاق در کشور که هیچ گاه بسته 
نشدند باز هم ورود ان را به ایران افزایش 
خواهند داد. دولت اند کی عوارض واردات 
موز اران را اش دادد ومین اقاق 
باعث اند ک گرانی در بازار موز هم شدہاما 
ETE‏ 
دهها نوع میوہ ایرانی که چهار فصل ایران را 
رنگین می کنند. عوض وان کال 
گالن نفت سیاه می‌رود و جعبه جعبه موز زرد 


افزایش قیمتی رابه خود نخواهند دید اما 
با این وجود این رقم‌های نه‌چندان خرد به 
تصویب رسیده است. تجر به تاریخ اقتصادی 
چند سال اخیر هم نشان می‌دهد. افزايش 
هزینه حمل و نقل, بار روانی تورم را تا اندازه 
نسبتا زیادی بالا می‌برد و این هزینه که از 
سوی شوراو شهر داری و سپس استانداری 
تهران به شهر وندان تحمیل شدہ دیگر قابل 
باز گشت نیست. 

تفه افیڈواری که اه مان این اسف 
که با این در آمدها؛ سطح و کیفیت خدمات 
در وسایل نقلیه عمومی در تهران نیز اند کی 
افزایش یابد و از سیاهی دود این وسایل در 
سنا انسال کآقد 


+ 
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ك۳" س ا 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب یارسی 


۳ 


مفاهیم در حال تغییر ند 


گویند که عشاق جهان عقل ندارند 

یعنی تو خری, من به مراتب ز تو خرتر" 

اور من اد ساس یئن 
از شعرهارا که بخوانید فکر کنید ط رف جوک گفته 
اماجوک نیست وب قول عبید زا کانی "طنز بگذار و 
جدازاوبردار! واین یعنی زیر همین چیزهای به ظاهر 
طنز و شوخی. یک عالمه جدی خوابیده. برویم سراغ 
720 چندی پیش روز 
زن بود و باشکوهی هر چه تمامتر در انتشارات دنیای 
مجازی بر گزارشد: آقایان کلی دسته گل‌های ابتکاری و 
شعر ونثر زیبا تقدیم کر دند و روز زن ومادرراحسابی 
تبریسک ومبارک‌باد عرض نمودند حتی گاهی نیز برای 
خود شیرینی بیشتر:بھ جنس خود شان یعنی به مر دهابد و 
بیراه گفتند و خودشان را بر دند قاضی و پنبه‌ ی هرجه مرد 
رازدند. کمی بعد همین طور یه‌هویی حرف روز مرد شد و 
خانم‌ها شروع کردند به نوشتن سخنانی در این زمینه: 

این را به سبک دوبلورها بخوانید: 

"زن باس یه‌هو داد بکشه: آوهوی مردک!" آقاشم 


بگه هاضعیفه! "زن‌بگه: دوسم داری؟" آقاشون عربده 
کش کک داریا 

"مرد: زنم میشی؟''زن: "اگه می خوای زنت شم باید 
یه عالمه خرجم کنی. فردامرد یک گله خر جمع می کند 
وبرای زن می آورد و می گوید: "به عالمه خر جم کردم. 
زنم میشی؟ و در ادامه نوشته‌اند: 

ات اش رو مر ودب سوسک کان یی دعا 
آشغال دم در گذاران هپلی. شوفر تا کسی‌های بی جیرہ 
مواجب. شیران بی غرش و بی‌دندان. کت و شلوار پوشان 
بی اتو و د کمه» جارو کنان و شیشه برق اندازان و بندبازان 
نصب پر ده همدمان همیشه بد. بچه‌های لوس مامان 
جوناشون, خروپف کنان سلب آسایش. فوتبال دوستان 
ادعاوهمیشه بی تحر ک.اخبار گوش کنان تکراری. 
روشنفکران به‌روز: سبیل‌تراشان ھمیشے نامیزون. 
مبارک باد!" 

بازار متون ادبی هم گرم بود. از قول یک مرد نوشته 
بودند: جای خالی‌ات رانه قهوه پر می کند نه سیگار نه 
قلیون. نه کتاب ولی اون دوستت بود که چشاش رنگی و 
موهاش بور بود... اون شاید بتونه." 

واز قول خانم‌ها نوشته بودند: برای خود کشی 
روش‌های زیادی هست مثل م رگ موش, حشره کش: 
قرص کرم برن چ....ازدواج راهم امتحان کنید: آرام. 
تدریجی و مطمئن اس 

یک جاهایی‌هم به طنز از مرد تعریف کردہبودند: 
"مرد یعنی چای احمد. برنج محسن,» آبلیموی مجید. 


کشک کامبیز سوهان حاج محسن» سس بیژن و بهر وز 
پشمک حاج خلیفه» سویای سبحان» عر قیات دو | تیشه‌ی 
نادر.... قدر این نعمت‌های نادر را بدانید." 

جوک هم ساخته بودند تاپسران راهم گوشمال 
بدهند: سر جلسه امتحان یکی از سؤال ھا خیلی سخت 
بود.استاد رو صدا کردم و آهسته گفتم خانم د کتر تو رو 
خدایه کمکی هم به من بکنین! یه دویستی پاره گذاشت 
روی میز و رفت... نابود شدم!" 

ویک جوک دیگر که مال خسیس‌هابود: شام 
مهمون بودیم. سر سفره‌به بابام گفتم اون پارچ آب رو 
میدی؟محکم زدپس کلەم. گفتم چرا؟ گفت زیر اخونه‌ی 
خودمونم آب هست. بیشعور جوجه کوفت کن!" 

می‌بینید ؟ مفاهیم و نحوه‌ی ابر از احساسأت فرق 
کرده قبلا علاقه‌ی خود رابا کلمات مهر امیز رایج و 
محترمانه بیان می کر دند. حالابه هم می گویند: گوصاله 
تو چقد کصافطی!" یعنی وای تو چه خوشگلی! در چنین 
کلماتی.باتغییر دادن حر وف نشان می دھند که این 
گوصاله‌ی کصافط با اون گوساله‌ی کثافت فرق می کند. 

وقتی که چند ساعت تلگرام قطع می‌شود. برایش 
شعرمی گویند: تلگرام قطع شدهلر زه‌به جان‌هاافتاد / 
که د گر بی رخ یاران‌مجازی چه کنیم" بعدش هم یک 
دیالوگ واقعی دیدم: خانمی اطلاع رسانی کرد که امشب 
یارانه می‌ر بزن...دوستش جواب داد: چه خوب!جون 
باید قسط زر گری بدم. خانم‌ها دوست دارند از مردها 
بد بگویند ولی چون مفاهیم عوض شده.منظوری واقعی 
ندارند مخصوصا که این حرف‌هارا در دنیای مجازی 
می زنند نه حقیقی. مثلاً: 

''سرنخی افتاده از مویت به دستان پلیس 

خی نت راان کل ها خی ای ات 

در همان گیر و دار روز مرد رسیدیم به شب آرزوها 
۶ 0 

"شب آرزو چه خواهد دل من بجز زیارت 

برسان به آرزويم تو مرابه یک نگاهت" 

یعنی اگه با اون چشای خوشگلت منو نگاه کنی انگار 
رفتم زیارت! 

"کسی به خدا گفت اگر تو سر نوشت مرانوشته‌ای, 
پس چرادر شب آرزوها آرزویی کنم؟ خدا گفت شاید 
در سرنوشتت نوشته باشم هرچه آرزو کنی"... 

بی‌ طنز و شوخی شایسته است در لیلەالر غائب شریک 
آرزوهای خداباشیم! چرا که خداییش هم این حرف‌ها 
ربطی به لل‌الر خائب ندارد.زاهالی مجازی یک نفر این 
راقست مدان سرا ره 

یلبنت ادا 
نیست بلکه به معنای گرایش ومیل و مجذ وب شدن است 
که موّمنین به جنات تجری یابه حضرت حق ترغیب 
دارند. چرامفهوم بلند رغائب رابه آرزوها تحریف کرده 
وطول آرزورادر چنین فرصتی تبلیغ می کنند ؟ شب 
رغبت‌هاست.از خدابخواهید رغبت‌های یک سال شما 
راهدایت واصلاح کند. فاستبقوالخیرات بش ویم که 
بالاترین خیرات زمینه سازی ظهور مولاست که بايد به 
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ضف کلا نکند 


یام ١کر‏ (ص) 


دیدنیھای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار سے 


روستی ارک 


ری ی اه رل یعس ار 
ترا کر درا کت ای اما تاور سی 
زیباوخوش آب وه وادر ۱۸ کیلومتری کرج قرار 
دارد. ارنگه به لطف باغات وسیعی که دار داز جلوه‌ها 
۳ ۹ 9 ۲ 
روستای کوچکتر به نام‌های گوراب, ابھر ک. سیجان, 
سرزیارت جی.چاران وخور است که به مجموعه آنها 
ارنگه و به مر کز آنها ارنگه بز رگ می گویند. 

ارنگه حدود ۰ فر جمعیت دارد وارتفاع ۱۷۵۰ 
متری آن از س طح ‌دریاءهوایی خوش ومطبوع به 
آن بخشیده است. از مهمترین باغات ارنگه می توان 
باغ‌های سیب قرمز. گی لاس. گردو. گلابی و توت را 
نام برد. 

دیدنی‌های ارنگه به باغات زیبایش خلاصه 
II‏ 
lT‏ 
قبرسستان ارنگه قد متی جند 
هزار سلله دارد و به راحتی 
می‌توان سنگ قبرهایی با 
قد مت جند صد سال‌رادر ان 
مشاهده کرد. 

INET 


شمال قبرستانوحدفاصل ا 0 


مسیر دستر سی به آیشار از کنار رو دخانه عبور می کندودر بعضی قسمت‌ها 
بسیار باریک می‌شود که لازم است از میان شکاف سنگ هاو صخره‌ها عبور کرد 


باغ هاو کوه‌وجود دارد.این آبشار آدران‌هم نامیدہ 
490 َٰٰ۶‌؟109 9904 ٘ "۷ 
واقع شده است و از اصلی‌ترین جاذبه‌های گردشگری 
مها بت ابسار در بالای رود اها نهد اد 
الوس قرا دا ۹۷0 راز کار 
رودخانه عبور می کند و در بعضی قسمت‌ها بسیار 
باریک می شود که لازم است از میان شکاف سنگ‌ها و 
صخره‌هاعبور کر د و بهتر است در فصول بار ند گی وارد 

7 آن‌نشوید. آبشارارنگه 


حدود ۰ ٩متر‏ ار تفاع‌دارد 
واز آبشارهای‌بزرگ 
ایران محسوب می‌شود. 
در مسیر آبشار ارنگه با 
آبشارهای کوچکتری 


هم روبرو می شسوید که 
از ارتفاع‌های حدود ۵ 


متری فرو می‌ ریز ند و به هفت چشمه معر وف هستند. 
مسیر ابشاراز میان دره‌ای‌دیدنی وباطراوت عبور 
می کند که عمده در ختان آن نیز درخت بید است. بعد 
از عبور از آبشار هفت چشمه, مسیر باریکتر می شود و 
بوته‌هاودر ختچه‌های‌حاشیه ر ود خانه انبوه‌تر می شوند 
و مسیر شکل صخره‌ای به خود می گیرد تا اینکه نهایتا 
به آبشار ارنگه(آدران) می‌ر سید. 

در دل روستا بنای امامزاده‌سلیمان(ع) وجود دارد 
که جاذبه مذهبی روستأمحس وب می‌شود. در کنار 
cD ٤+ 707‏ 
به نوبه خود تماشایی است. 

برای تفریح و گردش می توانید به غرب روستا 
هم سربزنید وبه قله قبله که قله پو راهم نامیده 
می‌شود. بروید. این قله با ارتفاع ۳۱۰۰ متری خود 
7 ۶ ار 
رودخانه و کوهنوردی است. 
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روستای گنجوره در ۳۰ کیلومتری 
شهر ستان سریل ذهاب. از استان‌در 
IIL IE‏ 
ET‏ 
دارد. قدمت روستای گنجوره به سال 
۰ می‌رسد. پیش از آن مردم این 
٣‏ - ان اسر 
گروهی دیگر نیز در حوالی زعویای حسن 
| آباد اقامت داشتند. 
دور تا دور این روستارا کوه فرا گر فته 
ار را 
| قراردارد. گنجوره‌از غرب‌به‌روستای 
نقاره کوب می رسد که نسبت به روستای 
گنجوره کمی سر سب ز تر و خنک تر است. 
از سمت شرق به روستای 
امامیه سفلی و و 
می‌رسیم. به سوی شمال 
کهبرویم.بام کر مانشاه 
یعنی نواکوه را خواهیم دید 
که در آن انواع گونه‌های 


گیاهی و جانوری از جمله در ختان بلوط, پسته کوهی؛ 
انجیر و نیز گیاهان دارویی متعددی وجود دارد که در 
زبان کردی به نام‌های کنگر. سورانه, پورچگ. کول 
و... شناخته می شوند و برای درمان درد مورد استفاده 
قرار می گیرند. 

بسیاری از مردم روستازند گی خود رابا گله‌داری 
9٤‏ 9 9 ۹ +0 
خونگرم.مهر بان و مهمان نواز هستند. تعصب خاصی 
روی دین و مذهب خود دارند وهر ساله در ایام رمضان 
ومحرّم شاهد حضور روحانیون از شعب سر اسر کشور 
به این روستای کوچک هستیم وعلت آن.علاقه فراوان 
مر دم این روستابه روحانیون وسخنر آنی‌هایشان است. 
اعتقادات مذهبی این روستا بخصوص در ایام محرم 
ی۹ 9 "۶ ۶ہ کہ" 
کوھستانی و سرد قرار دارد. در این ایام مردم با 
پوشیدن لباس سیاه و ب راف راشتن پر چم در تمام مناطق 
روس ۶ مسرمراهموارهزنده نکه می ہہ مراسم 
در حسینیه مسجد روستا انجام می گیرد و شور آنها به 
حدی است که در سطح شهر ستان و حتی استان نیز 
زبانزد هستند. 


ےھ 


٦‏ ار 
...تب بے جہ یھ 


الدین طوسی بو ده است و اسناد مو جود 
نشان می‌دهد که قنات موسر نیز به 
وسیله ایشان ساخته شده است 


روستای طینوج از روستاهای قدیمی استان قم 
قم و ۲۷ کیلومتری شرقی شهر ستان تفرش در بخش 
خلجستان قر ار دارد. منطقه‌ای که روستادر ان واقع 
شده‌است. جزو مناطق کوهستانی استان محسوب 
٣‏ رت رادرس را 
٣)" ٦‏ ها ۱۳ 
سرد و زمستان‌هایی پر باران و برف دارد. 
با توجه به افزایش مهاجرت به شهرهای بز رگ احتمالا 
از این رقم کاسته شده‌است. شغل مردم این روستا 
منازل و همچنین کشاورزی از قنات و رودخانه تامین 
بنشن ومیوه‌هایی از جمله انگور, گر دو زرد الو و بادام 


۴ 


تشکیل می دھد. روستای طینوج همچون بسیاری از 
روستاهای دیگر از ابتدافارسی زبان بوده‌اند و زبان 
امروزی‌شان نیز فارسی است و شباهت بسیاری به 
لهجه رسمی ورایج در کشور دارد. 

ان را ی و 
است واسناد موجودنشان‌می‌دهد که‌قنات موسر نیز 
٥۷.‏ ۶ را ارت 
این قنات نیز حکایت جالبی وجود دارد که می گوید 
٣‏ را یا را 
بوده که به اندازه موی سر برای ان زحمت کشیده بوده 
است. جالب است بدانید که این روستادر قدیم توسی 
ات ارت 

از دیگر نامداران این روستا "محمد هادی دانه 
چین است. او فیلسوف, منجم. شاعر, ریاضیدان و 


۱ کر هھ 
اطلاعحات مُگ گل ارہ ۳۹۹۹ 
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پزشک نامور قرن ۶ هجر ی شمسی بود. 

مناظر زیباو باغات سرسبز روستاء مناطق خوبی 
برای تفر یح و باز دید مسافران و گردشگران فراهم 
می توان تله خونی» پاکورہ رزوه جوب پایین, میر آ باد 
باغ رحیم»باغ میرزامقصودءملیسک بگ ورودخانه 
زیبای‌این روستارانام برد.طینوج از بناهای دیدنی هم 
خالی نیست. اب انبار قدیمی روستادر زمان صفويه 
ساخته شده است. این بناتا حدود ۰ ۴سال پیش هم 
استفاده می شده»ولی امر وزه به دلیل بی توجهی وعدم 
مرمت در حال تخر یب جدی است که داخل ان به 
محل جمع آوری نخاله‌های ساختمانی تبدیل شده 
است. کار وانسرای طینوج نیز دیگر بنای مر بوط به 
دوران صفویه است که به کاروانسرای شاه عباسی هم 
معر وف است. این روستا دارای هفت مسجد است که 


یکی از این مساجد برای سسال ۲۷۲ ۱هجری قمری و 
همچنان در حال استفاده است. 

اما شاید مهمترین بنای تاریخی روستارابتوان پل 
را یبال کی رزیل مت 
قم است که در مسیر قم به تفرش واقع شده است. پل 
طینوج در دورآن صف وی جهت عبور زائران کر بلا از 
روی رود جهر ود ساخته شده‌است. طول این بل ۲۸ 
متروعرض آن ۴متر وارتفاعش نیز ۶متر است. پل 
آجری طینوج بر پایه‌هایی به جنس سنگ و ساروج بنا 
شده است و اب برهایی در دو سوی یایه‌ها قرار دارند 
اک یط ار ها امت 
معماری طاق‌های این پل به شکل جناغی است. هم 
اکنون روستاییان برای رفتن به باغات خود از روی آن 
عبور می کنند. 


و 


در محضر اسلا استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع) 
اقب الخلق التکبّر 


پیشوای پر هیز کاران حضرت علی (ع) فر مودند: 
زشت ترین خوی‌ها تکبر است. 

ازجملے۔'''"گ ای صفت تکتر 
است. 

پرهیز کن از هر چه که عیب است و بدی 

کبر است و غرور اول بی خردی 

در سخنی دیگر مولی علی (ع) فرمودند: 

التکبّر رس الجهل 

بعضی به غلط فکر می کنند که تکبّر مایه بزر گی و 
عزّت :۳ در حالی که معصوم (ع) می فرماید: 

آفة الشرف الکبر 

آفت بر اسلام 
فر مودند: التکیر عین الحماقه 

خودبزرک ات 

خودخواه که در جهل اسیر ابدی است 

آماده ا 

ارباب خرد ز خودپسندی دورند 

خودبینی و خودپسندی از بی خردی است 

در حماقت و بی‌خردی متکبّر همین بس که به 
آنچه ندارد فخر می کند. به عبارت دیگر, فرد متکبر 
به اموال عار یه وامانتی می‌نازد.در واقع آدم متکبر به 
| نچه امانت‌های خدادر اختیار اوست تکبر می ور زد. 
متاسفانه کار متکبران و خودشیفتگان به جایی 
می‌رسد که ۰ ا می‌شمارند 
و دیگران را فاقد آنها می‌دانند.نقل است که نایلتون 
هر گاه سربازانش پیروز می شدند می گفت عجب 
فتحی کردید. پس از مد تی می گفت عجب فتحی 
کردیم و در آخر می گفت عجب فتحی کردم. 
نقطه مقابل تکبُر, تواضع و فروتنی است. 
معصوم (ع) فر مودند: التواضع مسلم الشرف 
نردبان بزرگی, تواضع و فروتنی است. 
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همین دس که ی و فاست 


حطر ت علی (ع) 


ماجراهای واقعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 
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روزهای سخت تمام نشدنی 

چند سال پیش چند اتفاق ناگوار پشت سر هم 
رخ داد و مراتا مدت‌ها افسرده و ناراحت کرد. گویی 
مر گ در خانواده‌ما جمبره زده بود. اولش سرطان امد 
ومادرم رابرد. کمی بعد تصادف.برادر جوانم رااز 
من گرفت و هنوز از این دواندوه‌بیرون نیامده‌بودم 
که عمه عزیزم راهم از دست دادم.اگر قبل از مرگ 
کمی عاقل تر بودم. فرصتی فر آهم بود و می‌توانستم آن 
روزها را با مادر باشم و خودم رابرای از دست دادنش 
اماده کنم.البته از دست دادن مادر سخت و دردناک 
است اما کاش کنارش بودم وروزهای آ خر عمر مادر 
تمام وقتم راب اوسپری می کر دم. من ھمیشے خودم 
راسرزنش می کنم که چراتمام کوششم رانکردم که 
یک دل سیر مادر راہبینم, ببویم ودر آغوش بکشم. 
هم خودم از وجودش سیراب شوم هم اينکه او در آن 
دوران پر رنج تنها نباشد. بعد از مر گ مادرم و بر ادرم 
ریچارد و عمه جولیا مدام از خودم می پرسیدم آیا آنها 
می‌دانستند چقدر دوستشان داشتم و دارم ؟ هميشه 
دراین فکر بودم که آیانمی‌توانستم بیشتر از اینها 
با عزیزانم مهربان باشم و به آنھاعشق بورزم؟ آیا 
حرفی نبوده که باید بهآنها می گفتم؟ آیا چا کاری با 
خواسته‌ای نداشتند که برایشان انجام بدهم؟ چرا این 
فرصت رااز آنها دریغ کردم؟ 

من تحصیلات | کادمیک روانشناسی داشتم و 
سال‌هادر این زمینه به صورت تخصصی کار کر ده 
بودم ولی نمی دانم چراحالا که نوبت به خودم رسیده 
بود. ناتوان شدهبودم. سوال‌های بی جواب و درد و اند وه 
فراوان محاصره‌ام کرده‌بود وهر روز که می گذشت. 
بیشتر از قبل مرادر خود فرو می‌برد. مدتی بعد آگهی 
کلاس‌های آموزشی مشاوره برای مرگ و گذراندن 
دوره داغداری به چشمم خورد. تصمیم گرفتم 
در کلاس‌ه ای‌این دوره‌ش رکت کنم. کلاس‌هادر 
دانشکده‌ای در نیویورک بر گزار می‌شد. و همان جا 
بود که در یک صبح یخزده و سرد ماه ژانویه ان حادثه 
عجیب و غریب اتفاق افتاد. 

استاد که خانمی جاافتاده وباسواد و پر معلومات بود. 
درباره تجر به نزدیک به مرگ صحبت می کرد و توضیح 
می‌داد که این اتفاق بر ای خیلی‌ها در سر تاسر دنیا پیش 
آمده‌وم دارک آن‌موجود است.فکرم فور آبه چند 
سال قبل پر واز کرد. از خودم پرسیدم نکند خانم د کتر 
درباره‌اتفاقی مشابه با انجه که برای من بیش آمده 
حرف می‌زند ؟ تجر به‌ای باور نکر دنی اما کاملا واقعی که 


0 


77 


تا آن روز نتوانسته بودم دربارەاش با کسی صحبت کنم. 
خاطرہآن اتفاق غیر منتظره و عجیب جلو چشمم آمد. 
درست مثل ابنکه همین دیر وز اتفاق افتاده بود. 

من از کود کی مشکل شنوایی داشتم ولی یاد گرفته 
بودم‌با آن کن ار بیایم وبه کمک روش‌های درمانی و 
کار درمانی موفق شده‌بودم دبیرستان راهم پشت 
سر بگذارم و وارد دانشگاه شوم و در رشته روانشناسی 
اهنت "مر" 
د کتر می شنیدم ناامید کننده‌بود واحساس می کردم 
ایوس اہقف ر ا ر 
پور ول SS‏ 
بیماری خطر ناک کلیوی است وبین سه تاشش ماه 
بعد مرا از پا درمی آورد. 

وقتی این خبرراشنیدم. گیج و گنگ بود م. تنها 
واکنشم این بود که نمی خواستم تشخیص پز شک رآ به 
شوهرم برنی بگویم. وقتی موضوع رابه مادرم گفتم. 
غصه خورد و گفت باید هر چه زودتر در کلینیک معتبر 
و خوبی که در تگزاس بود.بستری شوم تاپزشکی که 
خودش او رامی‌شناخت و به کارش اطمینان داشت. 
درمانم را پیگیری کند. من دو فرزند سه و شش ساله 
داشتم که مادرم می گفت تاپای ان دوران درمانم 
خودش از آنهامراقبت خواهد کرد. چند روز بعد به 
کلینیک د کتر هربرت‌شلتون در تگز اس رفتم.پدر 
ومادرم از بچه‌ها مر اقبت می کر دند و چون از نظر مالی 
مشکل داشتیم. همسرم برنی در شهر خودمان ماند تا 
بتواند به کارش بر سد. کلینیک در مکانی دور از شهر 
و پرت قرار داشت و غیر از ساختمان کلینیک. تا چشم 
کار می کرد غیر از زمین خالی و آسمان بالای سرت 
چیزی دیده نمی‌شد. کاملا اماده‌بودم که تک و تنها 
در آن کلینیک با زندگی وداع کنم. 

از اقامتم در کلینیک سه ماه‌می گذشت وبه نظر 
می رسید رعایت رژیم غذایی سر شار از گیاه و نوشیدن 
اب و آب میوه طبیعی حالم را بدتر کر ده بود. بسیار 
ضعیف شد هبو د م. فکر مر گ لحظه‌ای رهایم نمی کر د و 
کابوس روز وشبم بوداما آنقدر ضعیف وبیمار بودم که 
احساس می کر دم فقط مر گ می تواند جسم دردناک و 
روح خسته‌ام رابه ارامش برساند. با همه ترسی که از 
مُردن داشتم, آرزومی کردم بمیرم تااز آن همه درد 
و رنج خلاص شوم. 


ودرست همان وقت‌ه ا... در یک صبح آفتابی و 
درخشان از ماه‌سپتامبر ان اتفاق عجیب وباور نکر دنی 
رخ داد. به نظر می رسید جسمم روی تخت بود اما 
خودم رآمی‌دیدم که بالای تخت چسبیده به سقف 
اتاق حر کت می کر د. کمی‌بعد بیرون‌ساختمان کلینیک 
در پرواز بودم. جسمم راحس نمی کردم بنابراین هیچ 
دردی وجود نداشت. پایین. چشم انداز تگزاس نمایان 
بود و افق بی نھایت.این طور به نظر می رسید که در یک 
آن در سراسر دنیای بیکران قرار دارم.من در زمان 
صفر و در مکان بی‌نهایت بودم. 

اشاق عب دک این یود که کرت تردن 
داشتم. تمام صداهایی را که از بچگی از شنیدنشان 
محروم شده بودم. می‌شنیدم. و آنچه را که می‌شنیدم. 
به نظر زیباترین موسیقی دنیا بود. ان صدا مرا به وجد 
آورده بود. همان طور که به نوای آن موسیقی جان‌نواز 
گوش سپرده‌بودم. صدای‌دیگری به گوشم خورد. چند 
واژه که چند بار پشت هم تکرار شد. زبان ان واژه‌ها 
برایم آشنانبود اما به طرز شگفتانگیزی مفهوم آنها 
رادرک می کردم. در هوا معلق بودم و گویی از افق هم 
فراتر رفته بودم. و در کمتر از چند لحظه دیگر تغییر 
شکل دادم و مثل همان موسیقی دلنوازی که در جانم 
طنین انداخته بود. نوری به من خورد و حالم رااز | نچه 
بود بهتر کرد.نور در من فرورفت وتمام بدنم راپوشش 
داد. با اینکه سفید بود. به نظرم تمام رنگ‌های رنگین 
کمان را در خودش داشت... اما در خشان‌تر و زیباتر! 

رو ات اف مشش را ا سس اس 
شدم که از کود کی تا آن زمان تجر به نکر ده بودم. عشق 
مهربانی. خلوص و... همه و همه احساساتی بودند که 
گویی تازه‌در من متولد شده‌بودند و در همان لحظه» 
8 رت ار 
ودرخششی شبیه کریسستال, همان چند واژه به گوشم 
م‌خورد ۶ٹ ۰۶ 
جان و دل آنھارادرک می کردم و می‌بلعیدم. بعد روحم 
به اتاقم بر گشت. خودم رادیدم که همان جاروی تخت 
بودم. بی‌حال و پر از درد. قفسه سینه‌ام درد می کرد. 
نمی توانستم نفس بکشم. و در قسمت چپ بد نم احساس 
بد وناهنجاری‌داشتم.به اطرافم چشم گر داندم.د کتر 
شلتون و چند د کتر و پرستار دیگر دور و برم بودند. 

بعد | فهمیدم سکته کرده بودم وبه کمارفته بودم. 
سمت چپ بدنم تأمدت‌ها بی حس و فلج بود ولی 
سس رر تو یت 


ےت ند بی 


کلینیکی که درآن بستری شدم تاہمیرم 


ہے کت دس سس و۳ 


روحم از بیمارستان بیرون آمدو تا افق پرواز کرد سپس کلماتی ناشناس شنیدم و قلبم آن رابرایم معنی کرد و با نوری که به من دمیدہ 
شده بو د» به بیمارستان بر گشتم و خودم رادیدم که سکته کرده بود 
ےیک تس ےر ی ں ےچ سے ا ےن ےیکت اس نے ین ی 
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کم کم وضع سلامتی‌ام بهتر شد و سه ماه بعد. کاملا 
آماده‌بودم که مرخص شوم و به خانه بر گردم.از 
کود کی | دمی مذهبی نبودم. البته به خدااعتقاد داشتم 
ولی ایمان واعتقادم سفت و سخت نبو د ومر اسم مذهبی 
رازیاد جدی نمی گرفتم. آن تجربه. که نمی دانم آن را 
چهبنامم وچطور توصیفش کنم حال و هوایم راتغییر 
داد. دوست نداشتم درباره ان حالت خاص و أن نور 
خیره کننده‌با کسی حرف بزنم حتی باهمسرم. به نظ رم 
انقدر شخصی و خصوصی بود که حق داشته باشم ان را 
تاابد در گوشه فکر و قلبم مخفی نگه دارم. 

حالا از آن روزها چند سال گذشته بود و من در 
کلاس کنار آمدن با مر گ عزیزان شر کت کرده بودم 
و تجربه ان ن ور به‌یادم | مده‌بودودلم می خواست 
درباره‌اش حرف بزنم و اطلاعاتی به دست بیاورم. من 
ان کلاس رابا موفقیت به پایان رساندم و ضمنا معنی 
آن چند واژه راهم فهمیدم. آخر دوره آموزشی با استاد 
حرف زدم واز تجربه‌ای که داشتم گفتم. استاد بادقت 
به حرف‌هایم گوش کرد و برایم توضیحاتی داد. همه 
آن کلمات نامفهوم و خوش‌ایند به معنی زند گی بود و 
اتصال به منبع هستی. 

دو وهای با تام رم کی و مرک 

در تمام یک سال اینده‌علاقه زیادی پیدا کر دم که 
به بیماران صعب العلاج و خانواده‌هایشان کمک کنم. 
یکی از اولین نیازهای این بیماران این است که به اندازه 
کافی بامر گ آشناشوند وبه آن احساس نزدیکی کنند. 
آنها باید مر گ رابه عنوان یکی از بدیهی‌ترین اتفاقات 
زند گی بیذیرند. واقعیتی که نمی توان انکارش کر د. 
آنها باید درک می کردند که با هیچ انکاری نمی‌توانند 
مرگ رابه تأخیر بیندازند. آنها باید یاد می گرفتند که 
بتوانند با امید و اعتقاد واعتماد با مرگ روبرو شوند. 
هد ف من وهمکارانی مثل من این بود که به این بیماران 
بقبولانیم که مدت زمان زن ده‌بودن وزند گی کردن 
مهم نیست. کیفیت عمر باقیماندهو چگونگی گذراندن 
ان اھمیت دارد. 


به یاد مادرم. برادرم و عمه بودم و با به یاد آوردن 


دردهای آنها در تلاش بودم به بیماران لاعلاج کمک 
کنم تادرد رافراموش کنند. آنهاباید می آموختند 
که مهار درد و درد نکشیدن مهم است و گاهی هم 
جراحی» مصرف دارو و مسکن,رادیوتراپی و شیمی 
درمانی و... تنها راه‌مهار درد نیستند.درمان در شکل‌ها 
و درجه‌ه ای مختلفی انجام می شود اما آیاهیچ فکر 
کرده‌ایم کهبادردی که درروح ماست چه کنیم ؟ 
دردهابه معنای درد فیزیکی نیستند. ادم‌هایی که 
بادردورنج یک بیماری خاص وسخت دست و 
پنجه نرم می کنند باید تسکین درد رابه روش‌های 
دیگر هم بیاموزند. ضمنا باید به خانواده‌های انهاهم 
کمک کرد. 

بعد از سال‌هازند گی کردن با کم شنوایی شد ید.یاد 
گرفته بودم چگونه باروش‌های دیگر بشنوم. آدم‌هایی 
رامی دیدم که بالب‌هایشان حرف می‌زدند ولی دست 
یاچشم و دیگر اعضای بدنشان پیام دیگری داشت 
ومنظور دیگری راالقامی کرد. ومن زبان بدن راهم 
آموختم. 

شبی که فر دایش روز پدر بود. بعد از دوشیفت کار 
به صورت داوطلب.بر ای دیدن بیماری رفتم که‌مردی 
اتال ود وار سرطان رده رت مید د الا 
بسیار بد بود. هر چندوقت یکبار به خاطر وخامت 
حالش به بیمارستان مامی آمد. ولی از مدتی پیش در 
بیمارستان بستری شده بود زیر ابه اغما رفته بود. من و 
همکارانم و برخی از دانشمندان معتقدیم فردی که در 
اغمابه» سر می‌برد نسبت به مسائل دور وبرش آ گاه 
وهوشیار است. و حرف و رفتار بقیه رامی‌فهمد. این 
موضوع رابه همسر آن‌مردودودخترش هم گفتم. آنها 
غمگین و ناراحت و در سکوتی مر گبار بیرون در اتاق 
منتظر نشسته بودند. به همسرش گفتم: "اون می‌دونه 
شماهااینجایین. اون خوب می دونه که فر دار وز پدرہ 
وشمادوست داشتین الان سال و سرحال کنار شما 
تو خونه بود. صد ای شمار و می شنوه. خواهش می کنم 
برین داخل اتاق واسمش روصدا کنین و خود تونو 
معرفی کنین و باهاش حرف بزنین!" 

زن با تعجب به من چشم دوخته بود. ادامه دادم: 


701 رای ار و 
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روچسن تو ہیں 

زن‌برای قدم برداشتن کمی تر دید داشت اما 
بالاخره‌در راباز کر د و داخل شد.من بیرون ایستادم واز 
شیشه به داخل اتاق و وا کنش‌های بیمار نگاه‌می کر دم. 
بادیدن وضعیت پدرش با خوشحالی فریاد زد: پدرم 
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تکون خوردا خدایا شکرت... پدرم تکون خورد. 

و مرد چشم‌هایش راباز کر د. او کاملا هوشیار نبود 
ولی عشق ومحبتی را که در اطر افش جریان‌داشت. 
درک می کرد و با تمام وجود ان رامی‌بلعید. درست 
مثل اکسیزنی که برای زنده ماندن فرو می‌بریم. 

من هم وارد اتاق شدم.زن بادیدن من به طرفم آمد 
وبا محبت بسیار مرادر آغوش گرفت. از او خواستم به 
خود رابه شوهرش نشان دهد. وقتی از اتاق آن مرد 
بیرون آمدم و آنهارابه حال خودشان تنها گذاشستم. 
خان_واده حال خودم راهم خوب کرده و درد و رنج از 
دست دادن مادر و برادر و عمه‌ام راالتیام تیگ 

به بیماران دیگر هم سر زدم و سه ربع بعد. باز به 
بودند ودر گوشش محبت زمزمەمی کر دند. اشک 
در چشم‌هایم جمع شده بود. خداراشکر کردم. خدا 
نوری است که به همه می تابد و در وجود همه حلول 
می کند.وقتی نور خدادر مامی دمد: جنان قد ر تمند 
می‌شویم و نیرویی می‌یابیم که بیماری که سهل 
حتی‌مرگ.حالا دیگر باور دارم که م رگ حقیقت 
دیگر مر گ برایم ناامید کننده‌و ترسناک نیست.مر گ 
پایان زند گی نیست. موهبتی است از طرف همان کسی 
که به ما زند گی بخشیدہ. خداعاشق زند گی است. ما 


,بو نو 


های خور شید تامتمر کر فشو ند نمی سور 
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آاذند 
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داستان زندگی 


رق برا نفرت 


براساس سر گذشت؛ ترانه 


چھار ساعتی می شد که در تاریکی نشسته بود. 
گوشه پیاده رو و پشت ردیف شمشادهایی که خیابان 
رااز بیباده‌رو جدامی کردند.از حدودساعت ۲ بعد 
از نیمه شب تا آن موقع که سپیده داشت سر می زد 
و خورشید کم کم داشت ازپشت کوهها خودنمایی 
می کرد و... تا بالاخره چند دقیقه قبل از ساعت ۶ صبح. 
ماشین سبزرنگی که "آرم یک شر کت خصوصی "روی 
بدنه‌اش چاپ شده‌بود. جلوی خانه شماره ۷۲ ابستاد. 
راننده‌پیاده‌شد ویک "تک‌زنگ "زد وبدون‌اینکه منتظر 
پاسخ بماند. رفت و پشت فر مان نشست. دقیقه‌ای بعد 
مردی سی و هفت ساله در راباز کرد و چمدان کوچکش 
راروی صندوق عقب ماشین شر کت گذاشت. راننده 
پیاده شد. سلام کرد چمدان رادر صند وق جاداد ودر 
رابرای‌رئیس باز کرد و دوباره‌نشست پشت فر مان. 
آقای رئیس در چارچوب در ایستاد و دوفر زندش رادر 
بغل گرفت و به پسر هفت ساله‌اش گفت: 

-بهزاد جان. این یک هفته که نیستم مواظب 
خواهرت باش.... ناسلامتی تو دیگه مرد خونه هستی! 

سپس بهزاد رابوسید واو رازمین گذاشت وموهای 
دخترده‌ساله‌اش رانوازش کر دو گفت: بهرخ عزیزم... 
مواظب مادرت باش 

و او را هم بوسید و رو به همسرش ادامه داد: 

راتس ماف 
بچه‌ها باش ترانه.اینھاراگفت و سوار بر ماشین شر کت 

شد وتااز خم کوچه بگذرد.برای‌هر سه نفرشان 

دست تکان:داد: 

ماشین که پیچید توی خیابان, مادر بچه‌ها رابه 
داخل خانه هدایت کرد و در رابست. پیر مر داز پشت 
شمشادهابیر ون آمد.نگاهی به‌دوسوی کوچه‌انداخت. 
به طرف سویرمار کت رفت. یک شیر کا کائو و کیک 
خورد و یک بسته سیگار هم خرید و یکی راروشن کرد 
ونزدیک خانه شد. آیفون رادستکاری کرد تازنگش 
قطع شود. بعد هم حدود یکساعت طول کوچه رابالا و 
یایین کرد تابالاخره ان که انتظارش رامی کشید از راه 
رسید.مردی‌جوان از موتورش پیاده شد و زنگ زد. 
دوبار و سه بار و.... تا پیر مرد نزدیکش شد و سلام کرد 
وگفت:سلام پسرم....خانم پورابراهیمی عذرخواهی 
کر د و گفت: کاری براش پیش اومده و امروز مجبور شد 
بره‌بیر ون.البته دستمزدشمار و داد به‌من که بهتون 
بدم. من همسایه‌شون هستم. 


ت0 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


نت 


مرد جوان لبخندی زد و گفت: چه بهتر.... خدا 
پدرش رو بیامرزه. " 

ایی راگن والکتا س ها راداخل یش گات 
سوار موتور شد و گاز داد و رفت. پیر مرد جند ثانیه‌ای 
مکٹ کردسیپس انقون را ذرست کردودیرعی یه 
موهایش کشید. سینه‌اش راصاف کردودست 
گذاشت روی زنگ آیفون و صدای زن که پرسید: 
بله؟ پیرمرد گفت: 

-سلام خانم... از شر کت خدمات اومدم.. 

درب از شد ومردبه داخل خانه رفت.نگاهی به 
حیاط و باغچه‌ها انداخت. آهی کشید و جلو رفت. ترانه 
در ساختمان راباز کرد و سلام پیر مرد راپاسخ داد. 
پیر مرد داخل شد ونگاهی به بچه‌ها انداخت که سر 
میز صبحانه نشسته بودند و رو به ترانه گفت: خانم 
پورابراهیمی,اگه سطل و پارچه رو بدین من کار رو 
شروع می کنم..." زن جوان نگاهی به او انداخت و گفت: 
اقا قدرت جرانیومد؟ شما کارت شناسایی دارین ؟ 

پیرمرد هول شد و گفت: پسرش مریض بود و من 
به جاش آومدم.... کارت شناسایی روهم توی شر کت 
جا گذاشتم! 

ترانه سری تکان داد و گفت: 

عوسی قارت لزا ناقل | 2 ا 

پیرمرد که‌پابه آشیز خانه گذاشت,:زن جوان به 
سرعت در راقفل کرد و به طرف تلفن رفت و گفت: 

-توی شر کت خدمات همه منوبه اسم وفامیل 
خودم می‌شناسن نه شوهرم.... قدرت هم مجر ده و 
هنوز زن نگر فته جه بر سه به اينکه بجه داشته باشه.... 
الان به شر کت زنگ می زنم تا خودشون پلیس ۱۱۰ رو 
مس السا تھا ک7 خی کا ا انت 
پیرمرد با اضطرآپ گفت:ترانه خانم صبر کن....جون 

ارد رور رت ارت 

۔تو کی هستی؟ اسم منواز کجامی‌دونی؟ شوهر م 
رواز کجامی‌شناسی....حرف می زنی یابه ۱۱۰ زنگ 
بزنم ؟پیر مر د روی صندلی وسط آ شپز خانه نشست. 
صدایسش لرزید و بابغض گفت: همه چیز رومیگم... 
یه پلیس تلفن نزن 5ص ص یگذار حرفم تمام 
بشه! "زن آمد و پشت پنجره آشپزخانه که با نرده‌های 
آهنی‌از هال جداشده‌بود نشست و گوش داد و 
پیرمرد شروع به گفتن کرد. حرف زد و بغض کرد. 
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Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


حرف زد واشک ریخت.... حرف زد و حرف‌هایش که 
تمام شد به هق هق افتاد. زن جوان با بهت و حيرت در 
آشپزخانه راباز کرد و آمد و مقابل پیر مر دایستاد وبا 
نمرده بودی؟ 
٢" 7 ٥ 1‏ ۰ 3% 

پیرمرد هی کشید وزمزمه کرد: من خیلی وقته 

و ۰ه و ۱ 
گفت و گریه‌اش شدیدتر شد و گفت: ''ببخشین...الان 
5 ۱ ین ۸ 

ترانه یک لیوان اب جلویش گذاشت و گفت: 
کنین قضیه چی بوده...؟ 

میگم بهت....اماباید قول بدی این راز بین 
خودم ون بمونه؟ پیر مرد که از دختر جوان قول را 
گرفت. دوباره شروع به گفتن کرد و قصه نیمه کاره‌اش 
را کامل کر د! ترانه این بار نمی دانسست حیر تزده‌باشد 
باغصهدار؟ اماوقتی دید پیر مرد اماده‌رفتن شده 
برین.... منوچهر تا چند روز دیگه خارج از کشور کار 
داره, جرا اینجانمی‌مونی ؟ چون خود تون اصر ار دارین. 
فوقش یک روز قبل از آومدنش می تونید برید. 

پیرمرددوبه شک بود که ترانه تر دیدش رااز 
بین برد وبچه‌هاراصدا کرد و گفت: بهزاد....بهرخ 
کجایید؟اگه قول بدین که بچه‌های خوبی باشین.اجازه 
دارین برید داخل استخر اب تنی کنین و عموهم 
مراقبتون باشه....به شر طی که‌ایشون رواذیت نکنین... 
بجه‌ها هلهله کنان به طرف استخر کوچک وسط حیاط 
دویدند پیرمرداش کش راپاک کرد و گفت: ممنونم 
دخترم... وباشوقی کود کانه پشت سر بچه‌ها به طرف 
استخر دوید... 


ے اخ ے اخ ماد 
کا ماس پک 


هر گزدختروپسرش راغیر از مواقعی که‌باپدرشان 
مشغول بازی می شدند اینقدر شاد و خوشحال ندیده 
بود. خودش اماء حال غر یبی داشت. شاد بود و نگران. 
بیدار شد و دید پیر مرد اماده رفتن شده, اضطر اب و 
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پیر مرد به سراغ موبایلش رفت و شماره تلفن خانەشان 
راگرفت.تلفن که زنگ خورد.زن جوان به حالت 
طبیعی گوشی رابرداشت و "سلام و "علیک کرد و 
بعدهم غرولند کنان گفت:مگه قرار نبود آقامنوچهر 
بعدازظهر امر وز بیاد اير ان ؟ بله.متوجه هستم.... فردا 

خداحافظی کرد وپاسخنگاههای پر سشگر بچه‌ها 
راداد: منشی شر کت یدر تون بود.... بر واز بابایی تاخیر 
داره و فر دا شب میاد! 

بچه‌هاکمی بی‌تابی کردند ومادر سعی کرد 
آرامشان کند .بهرخ گفت: 

-عمو هم که دارہ میرہ. پس ما چیکار کنیم؟ 

ےد کپوا سر 
گفت:حالاشاید عمو به خاطر شماهایه امشب رو 
هم بمونه؟ 

-نه دخترم.... من باید برم! 

این را پیر مرد گفت و ترانه با الفاظی غير مستقیم 
پاسخ داد:قرار بود اگه منوجهر امروز بیاد شما بر ید.... 
حالا که قراره فر دا شب بیاد ایران جرانمی‌مونین ؟ 

ترانه این را گفت و جمله آخر راباصدای بلند گفت 
تا بچه‌ها هم بشنوند: بچه‌ها هم دوست دارن پیششون 
بمونین آقا ایرج. 

قبل از اینکه پیر مرد حرفی بزند. بهرخ و بهزاد به 
طرفش دویدند واورادوره کر دند: "آره‌عمو..» تورو 
خدابمون...! پیرمرداز سر رضایت لبخند زد. بچه‌ها 
"هورا کشیدند. ترانه نفس راحتی کشید وبه فکر 
ادامه نقشهاش‌افتاد...ساعت نز دیک ۷غر وب بود 
وهواداشت 
پذیرایی مشغول بازی و خنده‌بودند. ترانه هم در 
اشپزخانه داشت شام را | ماده‌می کرد و... که یک 
دفعه در باز شد و صدای منوجهر خانه رایر کر د:بابا 


ت تأریک می شد .پیرمرد و بجه‌ها داخل 


ناسلامتی شماها می دونستید من الان از راه می رسم.... 
عجب استقبال گر می... 

بچه‌ها مثل فنر از جا پر یدند وبه طرف پدر دویدند. 
ترانه بااینکه خودراآماده کر ده‌بود.امابانگرانی 
از ارات غار دیرگ صورت ھرمرخقل 
گچ سفید شد. منوچهر اما.... چند لحظه به غریبه" 
که کرو و وا ست ار سول کت که کار 
نگاهش روی صورت پیر مرد قفل شد. چشمانش پر از 
کینه شد وروبه همسرش فریاد زد: این مرد کیه؟" 
بچه‌ها که به فر یاد پدرشان عادت نداشتند. وحشتزده 
بسه آغوش مادر پناهبردند. ترانه باصدایی که سسعی 
می کرد خونسرد باشد. گفت: 

_بچه‌ها وحشت کردن.... بگذار برن توی اتاقشون 
همه چیز رو برات تعریف می کنم.. 

پیر مرد در حالی که پاهایش می‌لرزید.به طرف 
در راه‌افتاد وروبه ترانه گفت: خداحافظ دخترم!" 
منوچهر به جای زنش پاسخ داد: زود تر شرت رو کم 
کن... ترانه به آرامی گفت: تو حق نداری اینطوری 
صحبت کنی منوچهرا فریاد منوچهر بلندتر شد: 
'اتفاقاً این حق رو دارم!" 

این را گفت ودرراباز کردودست گذاشت‌روی 
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شانه پیر مر د و اورابه طرف در روانه کرد و...فرباد 

منوجهر آنقدر زنش رامی‌شناخت که بداند وقتی 
قسم روح بر ادر جوانم رگ شده‌اش رامی‌خورد. تهدید 
توخالی نمی کند! کمی مکث کرد و خنده‌ای عصبی سر 
داد: پس می دونی این ادم کیه؟ اتفاقا این صحنه بر ای 
مادر بیچاره منم همینطوری مثل تو جلوی در ایستاده 
بود.امااین نامرد که مثلاً بابای منه, بر خلاف من که 
دلم نمیاد تو از این خونه بری بیرون مادرم رو از خونه 
بیرون کرد....اون روز من فقط یونزده سالم بود. ولی 
این آدم حتی به گریه‌ه ای من توجهی نکر د.... بهش 
التماس کردم که مادرم رو از خانه بیر ون نکنه. اما به 
خواهش کردم که برم ومادرم روبر گردونم.امااین 
اجازه رو بهم نداد.... بقیه داستان روهم که برات گفتم ؟ 
همون شب. آخر شب از بیمارستان زگ زدن و گفتند 
خانم اختر پور ابراهیمی تصادف کرده وموقعی که 
من‌و مثلا پدرم"رسیدیم اونجاءمادرم که یک اتوبوس 
بهش زده بود. تمام کر ده‌بود! تو اینها رو می‌دونی تر انه 

ترانه در خانه راقفل و زبان باز کرد: آمی‌دونم....ده 
سال بعد یک کلمه با یدرت حرف نزدی و موقعی که 
از سربازی معاف شدی, اونقدر از بابات متنفر بودی 
که بدون اينکه بهش چیزی بگی, رفتی ژاپن و چند سال 
اونج ا کار کر دی وبایولی که در اوردی این شر کت 
روراه‌انداختی و در همه این مدت سعی کردی به من 
دروغ بگی که بابات مرده! 

منوجهر سری تکان داد و گفت: آدرسته.... واسه 
اینکه در نظر من پدرم مر ده بود...» چون اون قاتل مادرم 
بود.... می دونی ترانه؟ تو همه اون سه سالی که مجبور 
بودم توی اون خونه بمونم. هر بار که روز پدر می‌شد. 
خودم روبه مریضی می زدم تامجبور نباشم به این دم 
تبریک بگم.... می‌فهمی ترانه؟ 

روز پدر همیشه برای من روز نفرت بود! و حالا تو 
این ادم رو بر گردوندی به این خانه؟ کدوم مردی 
زنش روفقط به خاطر شام درست نکردن از خانه 
شب بارانی پاش سر بخوره و سرش با اتوبوس بر خورد 
کنه و بمیره.... حالا باز هم ازش طر فداری می کنی ؟ 

پیر مرد که دید در خانه بسته‌است.سعی کرداز 
N GS‏ 
بی بیچید: تردازی اشستباه می کی منوچه... حقیقت 
تحمل واقعیت رو داری؟ 
فریاد زد:نه ترانه....تو به من قول دادی! 

ترانه دست پیر مرد را گر فت و زل زد تو جشمانش 
به شما خیلی ظلم شده بابا ایرج.... دیگه وقتشه این راز 
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و همه چیز رو بشه! 

پیر مرد تلاش کر داز پنجره بير ون برود که منوچهر 
با بهت پرسید: 

_حقیقت ؟ راز ؟ جه رازی؟ ماجرا جیه ترانه؟ 

_اگر می‌خوای یک عمر عذاب وجدان نداشته 
باشی.مانع بیرون رفتن پدرت شوتامن واقعیت ر وبگم! 
منوچهر فقط به پدرش نگاه کرد تاپیر مرد به گریه بیفتد 
و ترانه شروع به گفتن تلخ‌ترین حقیقت کرد: 

_در اون روز پاییزی که تو به خانه بر گشتی, پدرت 
قبل از تو وارد خانه شده بود و صحنه‌ای رو دیده بود که 
هر مرد دیگه‌ای جاش بود شاید زنش رومی کشت.... 
امابدرت فقط مادرت رواز خونه بیرون کرد. این 
کمترین حکم یک زن خیانتکاره منوچهر...! نیست؟ 

زانوان منوچهر لرزید. اشک به چش مان پیر مرد 
نشست وترانه ادامه‌داد: آمی‌دونم شنیدنش برات 
تلخه منوچهر... اما کمی انصاف داشته باش...» پدرت 
بااینکه می دید توازش نفرت داری, اما فقط به خاطر 
اینکه غر ور تو رو نشکنه و تواز مادرت همون خاطره 
شیرین یه مادر نجیب رو داشته باشی. سکوت کرد و با 
اینکه تو هر روز نفرتت رونشان می‌دادی. اما اون هر گز 
لب باز نکر د! این بنده خداسال‌ها همه جا رو دنبال تو 
گشت تا دو سال قبل که بالاخره پیدات کر د. ام باز هم 
خودش رونشون نداد. فقط به خاطر تر لان هم که 
می‌بینی اینجاست. به بهانه اینکه خدمتکاره وارداین 
خونه شد که نوه‌ها و عر وسش روببینهاحتی خودش هم 
حاضر نبود این روبگه و من خودم متوجه شدم.حالا گر 
باز هم ازش نفرت داری, من دیگه مانعت نمیشم! 

ترانه این را گفت و در خانه راباز کرد ایرج خان با 
زانوانی لرزان به طرف در رفت و نگاهی به عروسش 


کرد وبه آرامی گفت: 
کار بدی کردی دخترم.. اماازت ممنونم... 
این را گفت ویابه حياط گذاشت.نگاهی به‌ساختمان 


انداخت تا آخرین تصویر را در ذهنش ماند گار کند. 
بغضش رافر و خوردو دستگیره‌در حياط را که جر خاند. 
_باباوایسا!چراهیچ وقت حقیقت روبه من نگفتی ؟ 
منوچهراینهارا گفت ومقابل پدرش زانوزد و 
ایس ہہب جہہ سس 
”سر و کو مو وهای پور 
ترانه رو به بهرخ و بهزاد کرد و به آرامی گفت: 
_بجه‌ها من تازه یه جیزی رو فهمیدم.... ما اشتباه 
تمام شود و به طرف حياط دویدند. جلوی در نوه‌ها و 
پدروپدربزرگ در آغوش‌هم می‌خند یدندواشک 
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مهندس قاسم میرزایی نیکو متولد ۱۳۳۴ دماوند 
از رزمند گان دفاع مقدس واز جمله افرادی است که‌در 
عملیات غرور آفرین فتح المبین در صحنه حضور موثر 
داشته.اواز گذشته سابقه فعالیّت‌های مذهبی و سیاسی 
قبل از انقلاب دار د وحتی با گر وه همکاری‌داشته.در سال 
۶ وارد دانشگاه می‌شود و به مبار زه انقلابی ادامه می دھد. 


در کمیتے استقبال امام هم حضور پیسدامی کند وبه حزب 
جمهوری اسلامی می پیوندد و مسئول دفتر حزب در دماوند 
می شود و سپس به مبار زه باضد انقلاب در کر دستان روی 
می آورد و در آنجا با شهید بروجردی آشنامی‌شود. ما هم 
سوالاتمان را از همین مقطع با او آغاز می کنیم: 

از ماجرای حضور تان در کنار شهید بروحردی 
یگ بید۔ 

باشدت گرفتن تحر کات گر وههای ضدانقلاب در 
کر دستان و صدور فر مان امام (ره) بود که راهی شھر 
بروج ر دی فر مانده‌سپاه‌غرب کشور رفتیم و 
مدتی در کناراین شهید بزر گوار به خدمت 
مشغول بودم و با تشویق و توصیه‌های او به 
تهران باز گشته و به مسئول گزینش سیاه 
معرفی شدم ودر نیمه دوم سال ۱۳۵۸ 
انقلاب رابر تن کردم. در سپاه تهران (سپاه 
منطقه ده) به دلیل علاقه بسیار در زمینه 
کارهای آموزشی وبنیادی فعالیتم را آغاز 
وبع داز مد تی به عنوان معاون اطلاعات و 
عملیات سیاه تهر ان مشغول خدمت شدم. 

از چگونگی اعزام خود به منطقه 
بگویید؟ 

باشر وع جنگ.طی یک ماموریت کوتاه‌مدت راهی 
داشتند و از من خواستند که مسئولیت واحد اطلاعات 
و عملیات این منطقه را برعهده بگیرم. 

بعد از ان به کجااعزام شدید ؟ 


۶ 


ات ادا ره ریف 


نیمه شب دوم فروردین سال ۱۳۶۱ بود که عملیات "فتح المبین" اولین عملیات گسترده و منسجم با همکاری 
مشترک نیروهای سپاه پاسداران و ارتش انجام شد و فرزندان دلیر ایران در مدت کوتاهی نتایج شگفت آوری 
در این عملیات خلق کردند و طی هشت روز نبرد بی‌آمان توانستند منطقه‌ای به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع 
را که در اشغال نیروهای بعثی در استان خوزستان بود. آزاد و پاکسازی کنند. در این میان رزمند گان گردان 
"حبیب بن مظاهر از واحدهای تیپ ۲۷ محمد رسول ا... (ص) " در اقدامی متهورانه و عملیاتی شجاعانه با 
پیشروی و نفوذ در قلب جبهه دشمن مواضع توپخانه ارتش بعث عراق را به تصرف در آوردند و تسخیر ستاد 
فرماندهی و موضع تویخانه دشمن در ساعات اولیه عملیات. نقطه عطفی در سابقه نبرد رزمند گان در این عملیات 


بود که بنیاد قدرت دشمن در منطقه را فرو ریخت و چند قرار گاه دشمن به تصرف رزمندگان در آمد. 
در این شماره گفت و گویی داریم با مهندس قاسم میرزایی نیکو" از جانبازان و رزمند گان دوران دفاع مقدس 
که کی ا وهای رس ای ای غات را ات 


مدتی به دلیل تولد دخترم در تهران مشغول به 
کار بودم وبا دس تور محسن رضایی فرمانده سپاه 
پاسداران مبنی بر اعزام نیروهای کادر برای انجام 
عملی ات بود که با یک خودرومینی بوس همرا با ۲۳ 
نفر از نیر وهای سپاه منطقه ده راهی پاد گان دو کوهه 
برای انجام عملیاتی جدید در جنوب کشور شدیم 
وبه رزمند گان تیپ ۲۷ محمد رسول |... پیوستم. 
چند روزی در کنار مهندس محسن وزوایی یکی از 
فرماندهان شجاع و تاثیر گذار تیپ ۷ ۲ قرار گر فتم 
وبعداز آشنایی کامل بااوبه حاج احمد متوسلیان" 
فرمان ده تیپ معرفی و سپس در واحد اطلاعات و 


از حاج احمد متوسلیان بیشتر برایمان 
گویید. 


مهن دس احمد متوسلیان از فر ماندهان لايق و 
کاربلد سپاه و جنگ است واز مدیریت قاطع و روحیه 


نفر وسط سردار شهید مهندس محسن وزوایی از فرماندهان دفاع مقدس 


نظامی بالایی بر خور دار بود. او با قلبی مهر بان و رئوف 
به شدت در برابر نیروهای تحت امرش احساس 
مسئولیت می کر د واز حساسیت خاصی نسبت به 
رزمند گان بسیجی بر خوردار بود و در هر شرایطی از 
آنها حمایت می کرد. هنگامی که در آدشت عباس" 
مقر عملیاتی تیپ ۲۷ مستقر شدیم.من به هم رآه ده نفر 
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از: مسلم آڑ 


از نیر وهای سپاه منطقه ده در یک چادر صحرایی به سر 
می‌بر ديم وباتوجه به وجود نقشه‌های‌نظامی واطلاعاتی 
این مکان از اهمیت ویزه‌ای بر خوردار بود ودر میان 
رزمند گان دیگر به جادر بچه‌های منطقه ده‌معر وف 
شده بود. همچون گذ شته که در زمینه ساز ماندهی و 
تشکیلات فعال بودم. در آنجا هم می کوشیدم نظم و 
تر تیب خاصی بر قر ار شود و اطلاعات به دست آمده 
از نیر وهای شناسایی از خطوط و مواضع ھی جع 
آوری کنیم وبر روی کاغذ ونقشه‌های نظامی پیاده 
می کر دیم و در این میان اطلاعات و وقایع منطقه رادر 
یک "دفتر چهل بر گ "ثبت وجمع آوری کرده‌بودم 
ودر زمان‌ه ای بازدید حاج احمد به اوارائه می کر دم. 
در اینجاباید خاطره‌ای از شیوه مد یریت و دید گاه 
نظامی و عملیاتی حاج احمد متوسلیان بیان کنم. یک 
روز جلسه‌ای در قرارگاه تیپ بر گزار شد و هر شخص 
با توجه به مسئولیت خود گزارشی از نحوه کار یگان‌ها 
ارائه می کرد و بعد از ساعت‌هابحث و بر رسی 
نود که اس حور با بان سناش کت 
هنوز مشکلاتی در زمینه انجام عملیات وجود 
داردامااگر مسئولین واحدهااعلام آماد گی 
کنند به خطوط دشمن حمله خواهیم کرد. ما 
و وفکرمي‌کنم جلوترازهمه تیروها 
قرارداریم چرا که یک دفتر چھل ب رگ 
داریم! جلسهباخنده‌فرماندهان ودوستان 
به پایان رسید.امابه شدت از سخنان حاج 
احمد دلگیر شدم و تصورم بر این بود که حاج 
احمد من ودیگر همر زمان جادر منطقه ده 
رانیروی‌عملیاتی‌نمی‌داند ومارانیروی‌به 
اصطلاح اتو کشیده وستادی‌واهل تئوری 
تصور می کند. 

بأناراحتی و دلخوری جلسهراتر ک کردیم و به 
چادر باز گشتیم.دقایقی گذشته بود که حاج احمد در 
جمع ما حضور یافت وپس از دلجویی و تشک ر از زحمات 
من ودیگر دوستان گفت:هر چند می دانم شمانیر وهای 
ارزشمندی هستید و سپاه‌به شما نیاز دار د و کار شما 
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دو واب نہ سیت مایا وجرد گی دابقالات: 
به کارهای تئوری بسنده کنیم و وآقعیت‌ها راباید در 
میدان جنگ بیابیم. از امشب بايد شما هم به نوبت 
باجاج‌عباس کریمی فر مان ده اطلاعات و عملیات و 
نیر وهای شناسایی به خطوط دشمن بر وید و از نزدیک 

ګا و این دستور چطور اجراشد؟ 

حق باحاج احمد بود ومن در انجابه مدیریت 
ودرایت او پی بردم چرا که از جمع ماتنها تعداد 
اند کی حاضر شدند باحاج عباس کریمی ونیروی 
بود و باید همراه‌با یک یا دو نفر در تاریکی شب 
از خطوط یدافندی دشمن عبور می کر دند و در 
عمق جبهه دشمن به پیشر وی ادامه می‌دادند. 
غلبه بر ترس از کشته شدن و یا اسارت و شکنجه 
و دشواری بود. دو بار با حاج عباس کریمی برای 
امکانات وسیع دشمن در زمینه نظامی معتقد بود 
که نیر وهای شناسایی واحد اطلاعات و عملیات 
باید راههای نفوذ و کم خطر به خطوط و مواضع دشمن 
رابیابندودرپشت جبهه انهاباچشمانی تیز بین و 
دقیق سنگرها و مواضع ارتش بعث رامورد بررسی 
قرار دهند تاشناخت کافی از توانایی‌های دشمن به 
دست آورند. در تاربکی شب و در سکوت کامل و 
بااحتیاط از خط نیروهای خودی به راه‌افتادیم واز 
دادیم. ار تش صدام به دلیل حساسیّت در این منطقه 
نیر وهای بیشمار و زبده‌ای در انجامستقر کر ده‌بود و ما 
باید بدون دیده شدن و جلب توجه نیروهای 
تلاکو وداج عبان کررمی | 
شجاعت و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای با 
تیزبینی و هوشیاری کامل به دقت وضعیت 
مواضع دشمن رابررسی می کرد و تعداد 
تانک‌ها و سنگرهای دشمن و انبار مهمات 
انهاراشمارش می کردو انه ارابرروی 
کاغذی می‌نوشت تا با کوله باری از تجربه 
سال‌هاعملیات و جنگ به استعداد دشمن 
ہی جرد 

ی الها ار اطلاغاتی زغلا یو 
امااکنون مات و مبهوت شجاعت وھمچنین بر اورد 
کامل ودقیقی که از استعداد دشمن به دست آوردہ 
بود. شدم. 

از چگونگی آغاز عملیات فتح المبین بگویید 

عملیات فتح‌المبین در شب دوم فروردین سال 
۱ آغاز شد. گردان حبی ب همراه‌با گردان‌های 


dê بر‎ 


اطلاعات شی سا رو ۳٦۹٣‏ 


سے گردان از نیروهای لش کر ۱ حمزه‌ارتش‌ادغام 
فصلی و در سایه دیواره طبیعی محیط و تیه‌های اطر اف 
پیشروی می کر دند وبارخنه در قلب خطوط دشمن 
از جاده آسفالته اندیمشک_دهلران که بعد از شروع 
جنگ پای هیچ ایرانی بر روی آن نرسیدہ بود عبور 
کر دہ و بعد از ۲ ١‏ کیلومتر پیشروی دوباره خود رابه 
ارتفاعات علی گره زد میرساندند و مواضع توپخانه 
سپاه چهارم عراق را تصرّف می کر دند. 

من‌همراه با نیروهای گردان حبیب ونیر وهای 


نفر دوم از راست مهندس قاسم میرزایی در کنار شهیدان صادقی یکتاو رضوی 


ادغامی گردان ۱۴۴ لشکر ۱ ۲ حمزه‌در یک ستون و به 
فر ماندهی مهندس محسن وزوایی آهسته و با احتیاط 
راهی خطوط دشمن شدیم. حسین قجه‌ای فر مانده 
گر دان سلمان از نیر وهای تحت امرش خواسته بود که 
پتووموکت با خود حمل و آنها رابرروی بستر رودخانه 
پهن کنند. هر سے گردان ادغامی یکی پس از دیگری 
بی‌صدا و بدون آنکه دشمن متوجه حضور آنها شود از 
رودخانه فصلی عبور کر دند. گردان حبیب کمین‌های 
دشمن راپشت سر گذاشت وبدون کوچکترین مشکل 


نشسته از چپ؛ حاج قاسم میرزایی و همرزمان در منطقه عملیاتی فتح المبین 


ودر گیری از خط مقدم عبور کرد و سپس از یکی از چند 
دهانه شیار موجود در میان تبه‌های مقابل وارد یک 
دشت پھناور شد. همچنان در این دشت تاریک که جند 
ق دم جلوتر از خود رانمی‌دیدی پیشروی می کردیم 
که خبری دهان به‌دهان در میان نیر وهای گردان 
پیچید: راه‌راگم کرده‌ایم! وولوله عجیبی در میان 
رزمند گان به راه‌افتاده‌بود. محسن وزوایی با بیسیم 


احمد متوسلیان رااز وضعیت گردان باخبر کرد و 
می کوشید درمیان آن‌دشت بزرگ که هیچ طرف آن 
در تاریکی وسیاهی شب معلوم نبود. رآهی پیداکند. 
تسراتجام امرف اری جاع امد راهرا بیدا کرد 
ساعت حدود دو نیمه شب بود که به جاده | سفالته 
رسیدیم وا کنون‌می‌بایست رزمند گان گر دان حبیب 
به سوی ار تفاعات علی گره زد پیشر وی می کر دند تا 
به مواضع توپخانه ارتش صدام بر سیم. 

بعد از ساعتها پیاده روی محسن وزوایی فر مانده 
گردان حبیب تدبیر شگفتی به خرج داد و گروهان‌های 
دوم و سوم را از طرفین در گیر حمله کرد و گروهان 
یکم هم به فر ماندهی حاج عباس ورامینی قلب 
دشمن راهدف گرفت ووزوایی هم مثل شیر 
پیشاپیش آنها یورش می‌برد. 

گردان‌های حمزه و سلمان در کنار جاده 
آسفالته‌اندیمشک_دهلران در انتظار رسیدن 
گردان‌حبیب به ار تفاعات علی گره‌زد آبودند 
و با دستور حاج احمد فر مانده تیپ حملات خود 
رابه مواضع وسنگرهای ار تش بعث آغاز کر دند. 
به یکباره‌منطقه عملیات مور د هجوم سر اسری 
یگان‌ها قرار گرفت و نیروهای صدام به شدت 
غافلگیر شد م بودند واز فر ماندهان خود در خواست 
آتشباری از توبخانه می کردن د.اماغافل از آنکه 
نیروهای گردان حبیب در عمق جبهه دشمن موضع 
توبخانه ار تش بعث راهدف حمله قرار داده بودند 
ودراین زمان بود که تانک‌های‌بالای تیه به همر اه 
نیروهای پیاده و به سرعت از دامنه‌های جنوبی علی 
گره‌زد به سوی پایین سرازیر شدند و در دشت صاف 
می گر یختند ورزمند گان گردان حبیب به تعقیب آنها 
پر داخته بودند. موضع توپخانه دشمن کاملاً سقوط 
کرد ورزمند گان با کمترین تلفات 
تویخانه دشمن رابه تصرف در آورد و 
بیشتر توپ‌های آن به غنیمت گر فته 
شد ودراین میان تعدادی‌از رزمند گان 
سوار بر یک نفر بر زرهی غنیمتی تعدادی 
از تانک‌های دش من را که در حال فر ار 
رت تعقیب می کردند؛تپه‌های "علی 
گریزد هم به دست رزمند گان فتح 
شد و ستاد فر ماندهی تویخانه ارتش 
ضام که در پشست قبه‌ها قرار داشست 
به تصرّف رزمند گان در آمد و تعداد 
زیادی از نیر وهای دشمن اسیر شدند. با 
تسخیر موضع توپخانه و ستاد فرماندهی 
آن سازمان رزم ارتش بعث در منطقه 
عملیاتی فروریخت و چند قرار گاه‌دشمن 
0 ول +۸ 

در ادامه عملیات بامشکل جدی از سوی 
ار تش بعث عراق روبرو نشدید ؟ 

نیروهای بیشماری از ارتش صدام که غافلگیر 
شده بودند بالباس‌های زیر به اسارت در | مدند. حدود 
۷۰اسیررادرون یک گودال جمع آوری کردیم و در 

بقیه در صفحه ۵۷ 


0 


.. _ و کی 


۰ 


که ده و 


گی 


خود 


مه 


ودد 


-٦‏ خد او ند حکو متش 


دازا 


ساز د و در هلا کت و 


ودی وی 


9 امام علی (ع) 


رفا موش کردھائن 


5 مردم این شهر به 26 
بیماری‌های صعب العلح دچارنمی‌شموندوبیش 1 


رز مارئ۔ گیاهی است که در مناطقی مل آسچرولی معجزہ کرد است 


وت ا ےن 0 سر 
کنی.این واقعیت است که‌همه‌مادوست داریم عمر طولانی داشته‌باشیم وچه بھتر 
که‌اين سر د رار باسلامتی ونشاط مرا باشد. پژ وهشگران عقیده‌دارند تنها ۰ ۱ 
در صد از طول عمر ماانسان‌هابه ژن‌هایی که ارث می‌بر یم بستگی دارد و ۰ درصد 
بقیه این راز در سبک زند گی ما نهفته است. برای کشف کر دن راز طول عمر بر خی از 
پیدا کنیم که‌مردمش نسبت به مردم 


مردم‌باید به سراسردنیانگاه کرد تاجاهایی راد 


شهر درمانگر 

استاماتیس موراتیس,باز نشسته ار تش در سال 
۳ وارد آمریکاشدواین کش ور رابرای‌ادامه 
زند گی خود انتخاب کرد. جند سال بعد یعنی در ۱۹۷۶ 
متوجه شد هنگام فعالیت‌های روزانه مثل بالا رفتن از 
پله‌ها به شدت نفس کم می | ورد و مشکل دار د. بعد از 
09 سا 1 8+ کات ار 
می‌شد وسط روز دست از کار بکشد و استراحت کند. 
عکس رادی و گرافی موراتیس نشان داد که او به سرطان 
ار CE NSC‏ 
پز شکی‌اش رابه ۹ متخصص دیگر نیز نشان داد. همگی 
تایید کر دند که موراتیس حداکثر ٩‏ ماه‌وقت دارد با 
زند گی خداحافظی کند. پزشک معالجش به او گفته بود 
در این مدت می توانداز درمان‌های رایج مثل شیمی 
درمانی استفاده کند اما موراتیس بااینکه دوست داشت 
در آمریکاونزدیک فرزندانش بماند تصمیم گرفت به 
سرزمین اجدادی‌اش یعنی ایکاریابازگرددوروزھای 
7 تام یا رک 

٣ +٤ 57‏ 
پدری موراتیس ماندند. روزهای نخست موراتیس 
در تختخواب می گذشت امایک روز وقتی برای انجام 
مراسم دعابه کلیسای محل رفت, با دوستان قدیمش 
٤ ۹۹۹ 7۳٢‏ 9 رو 
دوسستان موراتیس هر روز عصر به دیدنش می‌رفتند 
وساعتی دور هم می‌نشستند, خاط ره‌می گفتند و 
می‌خند ید ند. جند ماه گذشت. موراتیس احساس 
کرد کم کم توان گذشته‌اش راپیدا کر ده. هر صبح به 
حیاط می‌رفت و ساعت‌ها در باغچه سر گرم بود. گل 
و گیاهو سبزی می کاشت وبه آنهارسید گی می کر د. 
اوانتظار نداشت آنقدر زمان داشته باشد که برداشت 
محصول راببیند ولی چون از بودن زیر نور آفتاب لذت 
می‌برد و تنفس هوای پاک اقیانوس را دوست داشت. 


0 


این فعالیتش را ادامه داد. 

شش ماه گذ شت.نه ماه سیر ی شد واز م رگ 
خبری نبود. در عوض موراتیس به زند گی در جزیره 
آب اواج دادی‌اش خو گرفت. هر روز صبح به باغ و 
۷ راکرس ٘۷" 
چرت می‌زد و غروب‌هاهم بادوستانش در دھکدہ 
قدم می زد و تا دیروقت با هم بودند. وضعیت سلامتی 
او هم روز به روز بهتر شد. در ایکاریا افرادی که مثل 
موراتیس باشند. کم نیستند وبیشتر شان در سلامتی به 
کهنسالی می رسند و در بر ابر بیماری‌هایی مثل سرطان 
وبیماری‌های قلبی عروقی, ۸تا ۰ ۱ سال دیر تر از بقیه 
مردم‌دنیاسر تسلیم فرود می آورند. اا 
آمریکایی‌هاو بقیه ار وپایی‌ها کمتر به‌افسرد گی مبتلا 
مه و امار وال " ٗ۶" ی هرآ یک 
چهارم مردم اروپا و آمریکاست. 

سس رای ری 
افزایش طول عمر انسان‌ها و بهبود کیفیت سلامتی و 
رد ک ار  ٔ ٔٗ١‏ و دب ۹ٰ۶ ۰ 
۶۳( ۹)۹ ))۰ 
اهالی ایکاریا به طول عمر و سلامتی شهرت دارند. 
محققان در آخرین تحقیق انجام شده در این جزیرہ 
سراغ دکتر الیساس لریادیس:از معدود پزشکان 
منطقه رفتند. محل دیدار, خانه د کتر بودودر لحظه 
ورود میزی که برای پذیرایی چیده شده بود توجه 
محققان راجلب کرد. زیتون سبز انگور. و نان محلی. 
دکتر توضیح داد: ''مر دم این جزیره تادیروقت بیدار 
56ں ب3 رل را نار 
می‌شوند و معمولا کسی نیست که بعد از ناهار چرت 
نزن د. اگر بخواهم به زبان ساده توضیح بدهم. ما در 
این دهکده‌بااساعت کاری نداریم. دکتر در ادامه 
از نوعی چای کوهی مخصوص حرف زد که از گیاه 
دارویی خشک شده‌ای تهیه می شود که‌مر دم خودشان 


جاهای دیگر طول عمر بیشتری دار ند. در ادامه‌ی گزارش بامنطقه‌ای آشنامی‌شوید 
که مردمش عمری طولانی و توأم باسلامتی دارند. "ایکاریا" جزیره‌ای یونانی است 
که گفته می شود مردمانش چهار برابر آمریکایی‌ها شانس رسیدن به ۰۰ ۱سالگی 
رادارند .بیماری‌های سخت ولاعلاج در این جزیره بسیار انگشت شمار است و راز 
عمر طولانی مردم منطقه, از سال‌ها پیش محققان و دانشمندان رابرای تحقیق به آنجا 
کشانده است. اما نظر علم درباره راز عمر مردم ایکار یا چیست؟ 


می کارند. مردم ایکاریا از این چای مخصوص به عنوان 
نوشیدنی پایان روز استفاده‌می کنند و از نوشیدن آن 
لذت می برند 

د کترلریادیس زانواع دیگر چای‌هاودمنوش‌هایی 
هم گفت که‌از مرزنگوش وحشی. مریم گلی. نوعی چای 
ارت ار ار ی ال کدی 
جوشانده شده قاصد ک وافزودن کمی لیمو به دست 
می‌آید. این جای‌ها و دمنوش‌هااز نظر طبی و درمانی 
در ایکاریا نقش مهمی دارند. نعناع وحشی دشمن ورم 
لنه واختلالات معده‌وروده‌است.رزماری برای درمان 
نقرس بسیار مفید است و گیاه آرتمیزیا که مردم 
ایکاری ااز آن‌هم استفاده‌می کنند, در بهبود گردش 
خون نقش مهمی دارد. 

زمانی که ایوناچینو استاد دانشگاه‌داروسازی 
آتن ویکی از بر جسته‌ترین محققان اروپایی در زمینه 
ویژگی‌هایی خاص گیاهان دارویی تحقیق خود رااز 
گیاه ان رایج مردم ایکاریا آغاز کرد نتیجه گرفت 
که این گیاهان خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی دارند 
ضمتاً پیشتر آنها مدر با ادرار آور هستند. 0" 
مثل داروهای شیمیایی که پزشکان از آن به عنوان 
درمان بر خی از بیماری‌ها استفاده می کنند. محققان 
عقیده‌دار ند. شاید اهالی ایکار یا نا خواسته بامصرف 
این گیاهان در تمام عمر. میزان فشار خونشان را پایین 
ورده‌اند و سموم بدنشان دفع شده است. 

یکی از گیاهانی که امروزه پز شکان توصیه زیادی 
ما ان یر را ؛ ‏ اد در 
شهری دورافتاده در ایتالیا به نام آآسچرولی هم معجزه 
کر دهو مصرف مداوم ان تعداد افرادبالای ۰ ۱۰سال 
این منطقه رابه ۰ ۲۰نفر رسانده.اين تعداد نظر محققان 
راجلب کرد زیر این شهر فقط دوهزار نفر جمعیت دارد 
همچنین تعداد کمی از مردم آن به بیماری‌های قلبی 
ار تا 


۳2 رامات‎ ٩۵ اررست‎ ١ 


۳5" 5 


ا ۳ : و 
۸ 3 او ۱ ۳ 
1 قق موراتیس به جزیرہ آمد تا روزهای آخر عمرش رابا آرامش سپری کند 
۴ س‫ ےہ ڪڪ 


720 سس از 
کر دند و در ادامه سبک زند گی(رژیم غذایی و ورزش) 
آنهارازیر نظر گرفتند.دکتر "آلن‌مایسل استاد 
قلب دانشکده پز شکی سن ديه گومی گوید: نتایج‌این 
اگر به بشقاب غذای مردم آسچرولی نگاهی بیندازید. 
ویژگی‌های خاص و فوق‌العاده‌ای دارد که در مساله 
سلامت. آن رااز بقیه متمایز می کند. بخصوص این گیاه 
تحقبقات مختلف نشان داده, در گیاه رزماری 
اسید کارنوسیک وجود دارد که این تر کیب. نقش 
جشمگیری در بهبود حافظه دار د. اسید کارنوسیک در 
سلامت چشم‌ها و دفع رادیکال‌های آزاد و در نتبجه 
کاهش آسیب‌های مغزی نقعش دارد. تحقیق دیگر 
نشان‌داده‌است که گیاه‌رزماری خاصیت ضد ورم دارد 
و دشمن تومورهاست. متخصصان مصرف رزماری را 
برای تسکین اعصاب, رفع بی خوابی و کاهش استرس 
+7 ی 99۹ ۶ 0ھٗھ!!“. 
تقویت حافظه استفاده می کر دند. محققان می گویند 
عوامل دیگر مثل فعالیت‌های فیزیکی و پیاده‌روی‌های 
روزانه نیز در طول عمر مردم اسچرولی نقش دارند 
ولی نمی توان نقش مهم گیاه رزماری و مصرف روغن 
زیتون و گیاهان و سبزی‌های تازه رانادیده گرفت. 
وسط روز چرت بزنید! 
E I MT‏ 
خود به ایکاریا باز گشتند تااین بار به طور خاص روی 
۶٥۲٥۷‏ ا اا ا 
وارد خانه‌ای شدند که زن و شوهرش هفتاد و ینجمین 
سالگرد زند گی مشتر ک خود راجشن گر فته بودند. 
این زوج در روستاهایی همجوار هم متولد شدند. تازه 
وارد بیست سالگی شده بودند که با هم ازدواج کر دند 


9 
اطلاعات ی ارو ۳٦۹٦‏ 


و ۵ فرزند. محصول این زند گی مشستر ک بود. بر نامه 
همیشگی زند گی این زن و شوهر توجه محققان راجلب 
کر د: به طور طبیعی و بدون زنگ ساعت از خواب بیدار 
می شد ند.بعد از صبحانه به مز رعه می ر فتند؛ ناهار خود 
رامی‌خوردند وبعد از ناهار چرت می زدند.غر وب‌ها یا 
به خانه همسایه‌ها می رفتند با همسایه‌هابه خانه انها 
می آمدند و تأدیروقت می گفتند و می‌خند ید ند. 

رژیم غذایی شان هم خاص بود. صبحانه شیر بز. 
انگوری که در تا کستان خودشان پر ورش می‌دهند. 
275 ونان محلی,. ناهارانواع 
غلات و حبوبات. سیب زمینی. سبزی‌ها و گیاهانی مثل 
رازیانه. رزماری و نوعی سبزی محلی شبیه اسفناج و 
ماهی. شام هم نان و شیر بز. مر دم ایکاریامعمولاً فقط در 
ایام خاص مثل کریسمس گوشت قرمز می‌خورند. 

آنتونیو تر یچو استاد دانشکده پزشکی آتن و 
محقق در زمینه رژیم مدیترأنه ای هم در این تحقیق 
مرت اه ری ۰۷۰۷۷۶۶۶" 
تشکیل می شود که در ابتدای دهه ۶۰ در مناطقی مثل 
جن وب ایتالیا وبخش‌هایی از یونان رواج داشت.این 
رژیم غذایی از گیاهان و سبزی‌ها و مواد غذایی تازه 
١١٥٥"‏ )۹ ۹ 4 ام 
روییده‌اند. روغن زیتون یکی از اجزای اصلی این رژیم 
غذایی است. در این رژیم غذایی از گوشت قر مز وسفید 
کمتر استفاده‌می شود و چون میزان چربی اشباع در 
آن کم است. باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی و 
سرطان و در نتیجه افزايش عمر می شود. 

محققان در بررسی رژیم غذایی اهالی ایکاریا به 
این نتیجه دست یافتند که سیب زمینی که یکی از 
مواد اصلی ناهار آنهاست. پتاسیم خوبی دارد که برای 
قلب بسیار مفید است. همچنین ویتامین 3۶و فیبر 
دارد که در سلامتی مانقش زیادی دارند.و چون 
مردم منطقه از موادی استفاده می کنند که خودشان 


ا اھ یچچ ۱ 


ایکاریاء جزیره‌ای که مردمش مرگ رافراموش کرده‌اند 


ارس را کی ی که 
در نتیجه به مواد مغذی انها هیچ اسیبی نمی زنند. 
یونانی ھا پرانرژی‌ترین مردم اروپا هستند. آنها دیر تر 
از بقیه مر دم دنیامی خوابند اما صبح همیشه سر حال و 
پرانرژی هستند. محققان می گویند. علت ساده است: 
آنها معمولاً وسط روز چرت می‌زنند. 

نکته قابل توجه دیگر در طول عمر زن و شوهرهای 
ایکاریایی. خواب خوب و روابط زناشویی پایدار و منظم 
است. محققان دانشگاه پز شکی هار وار د و دانشکده اتن 
در تحقیقی که به صورت مشتر ک انجام دادند به‌این 
نتیجه ر سید ند افرادی که دست کم در هفته سه بار 
وھرباربەمدت ۰دقیقه چرت نیم روزی دارند 
۷درصد ریسک بیماری‌های قلبی بخصوص انسداد 
عروق قلب را در خود کاهش می‌دهند. 

در تحقیق دیگری که روی مردان مسن ایکاریا 
انجام شد, محققان فهمیدند ۸۰درصد آنها روابط 
زناشویی مداوم و با کیفیتی با همسران خود داشتند که 
این نکته, عموماً بر طول عمر آنها اثر می گذارد. 

دکترهایم مردند 

"تی پار کیوز سال‌ها پیش از آمریکابه ایکاریا 
نقل مکان کرد و در این منطقه خوش آب و هوایک 
مهمانسراافتتاح کر د.او کمی بعد تصمیم گرفت مواد 
مورد نیازش رااز فروشگاه‌ها تهیه نکند و مثل بیشتر 
اهالی, خودش در باغ بزرگی که داشست.میوه و سبزی 
بکارد.او که قبلا بسیار کوشش کر ده بود باروش‌های 
مختلف وزن کم کند ولی موفق نشده ب ود اما حالا 
بدون اینکه بخواهد و کاری کند.وزن کم کر ده. دیگر 
از بیماری‌ه ای جوراجور و مصرف قرص‌های ریز و 
درشت هم خبری‌نیست. از نظر او راز مهم سلامت 
وطول عم مردم ایکاریااین است که روال طبیعی 
وعادی زند گی خودراادامه‌می‌دهند یعنی تقریبا 
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سح ادگکە می نه‌اند. انحام می دھد انکه نمی تو اند انتقاد می 


کند 


هت ج د ذارد شاو 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: باسلام خدمت شماخوانند گان گرامی.از آنجا 
که بیشتر نامه‌ها و ایمیل‌های ارسالی شمامنشاء اختلافات 
خانواد گی رابه همراه دار د و معمولاً در این باره وراه حل‌های 
رفع آن پرسش می شود مطلب زیر تقد یم شما می‌شود تابا 
بخش‌هایی از تفاوت مردان وزنان از نظر روانشناسان آشنا 
شوید ودر برخوردها وا کنش‌های منطقی و اصولی تری را 
ارائه دهید. 

پاسسخ:باتوجه به‌این که‌زنان ومردان‌دارای 
تفاوت‌هایی هستند. آگاهی داشتن از این تفاوت‌ها 
می تواند در بهبود روابط همسرآن و داشتن رابطه 
مناسب بے آنها کمک کند.در زیر بهبرخی از این 
تفاوت‌ها اشاره می شود: 

مر دان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای 
رضایتمندی در زند گی می‌باشند.مردان برای شغل 
مناسب و موفقیت در کارهاو زنان برای خانوادهو 
فر زندان ارزش قائل هستند. 

#(م ردان موقعیت‌ها و اوضاع رابه طور کلی در ک 
می کنند و تفکر کلی و جامع دارند در حالی که زنان 
بیشتر روی جزئیات ونکات ظریف تمررکز می‌کنند. 

زنان تحمل بیشتری در بر ابر رنج بدنی نشان 
می دھند تأرنج روحی, در حالیکه مر دان در ب ابر رنج 
روحی, مقاومت بیشتر ی از خود نشان می دھند. 

ګاز نان در انتخاب همسر. مسائل بسیاری از جمله 
وضع مالی آبندہ موقعیت اجتماعی, شغلی و...رادر 
نظر می گیر ند در حالیکه مردان بیشتر به جذابیت 
جسمانی اھمیت می‌دهند. 

6درچهره‌زنانهنگام گفت و گوحالت‌های‌ترس.خشم. 
ار ارات کا کو الروت انیت 
در حالیکه مردان در هنگام گوش دادن خونسرد هستند و 


جهره‌شان دجار تغییر های زیادی نمی‌شود. 

حساس موفقیت در زنان زمانی حاصل می شود 
که‌م ورد تایی د و تصدیق قرار گیرن د در حالیکه 
مردان زمانی خود راموفق وباارزش می‌دانند که به 
هد ف‌هایشان برس ند واعتماد به نفس آنان زمانی 
بالاست که در انجام کارها موفق عمل کر ده و خود را 
ثابت کرده باشند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
تن کشر رش و دی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


ناوت‌های مردان وزنان از نظر روانشنانسان 


در جریان زند گی.زنان بیشتر به گذ شته توجه 
می کنند و گوشه چشمی نیز به این ده‌دارند.ولی 
مردان بیشتر به آینده توجه نشان می‌دهند وبه راحتی 
می‌توانند گذشته را فراموش کنند. 

ګازنان به گفت و گو علاقه‌مندند و بابیان مسائل, 
از فشار ناراحتی خود می کاهند در حالیکه مردان 
سکوٹرادوسۓ ۱ 
خود می پر داز ند.زنان شنونده خوبی هستند .مردان 
شنونده خوبی نیستند. 

لا ز نان متوجه علائم ظاهری. حالت‌ها و تغییرهای 
چهره‌شده و از این طریق به علاقه‌هاء اند يشه‌ها ور وحیه 
طرف مقابل به خوبی و سریع پی می‌برند. ولی مردان 
کلی‌نگر هستند و به جزییات زیاد توجه نمی کنند 
بتابراین تمایل, احساسات وهیجان‌های طرف مقابل 
ا کرای بے یه ی کے کت 

کابر خلاف تصور مر دان بیشتر از زنان‌نسبت به 
70 سیب پذ بر رورا 7 "۸ 
در صورت پایان یافتن یک رابطه خر د می‌شوند.زیرا 
مر دان معمولاً دوستان و یش تیبان احساسی کمتری 
نسبت به زنان دار ند. 

لام ردان برای دلداری دادن زنان آزرده‌راه‌حل 
برای مشکلاتشان ارائه می‌دهند امااین عمل از سوی 
زان ت وو سی بے ای تیان قر م د 
هنگامی که زنان مشکلاتشان رابامردان در میان 
ہے گار :دنال رااخل سی گرفتد. آنا تاتا 
دارند تافردی به حرف‌هایشان گوش دھد. 


تفاوت‌های معیاری: 


میل درونی و واقعی یک زن, داشتن آرامش و تکیه 
گاه و حامی است. زنان زمانی احساس | رامش می کنند 
که حس کنند مر دی وجود دارد که می توان به او تکیه 
کرد ھمچنین قابل اعتماد بوده و می‌توانند خودشان 
راتسلیم وی کنند. مردها برای قدرت. شایسستگی و 
توانایی ارزش قائل‌اند و زنان برای کلمات عاشقانه, 
رمان‌های احساسی و ادبیات عاشقانه. شاید برای یک 
مرد تعجب داشته باشد که جراوقتی کار مشقت آمیز 
وسختی را که شاید کمتر کسی می‌توانست آن راانجام 
دهد. انجام داده‌همسرش فقط از او یک تشکر خشک و 
0/0 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۳ تا ۱۴ 


است که جراوقتی با کلمات بسیار معمول از آشپزی 
همسرش ویاحتی زیبایی چهره و ظاهر او تعریف کر ده 
او دلگیر شده است. 

تفاوت‌های ارتباطی 

تحقیقأت نشان می‌دهند که زن‌هاومردهااز 
روش‌های متفاوتی برای نشان دادن گوش کردن خود 
استفادہ می کنند .زن‌ها در حین گوش دادن بیشتر سر 
تکان می دھند و از کلماتی مانند آهان,بله و...دارم به 
حرف ھای شما گوش می دم استفاده‌می کنند. ولی 
مردها کمتر این حر کات راانجام می‌دهند و بیشتر 
زمانی از این اصوات و کلمات استفاده‌می کنند که 
بخواهند توافق خود را اعلام کنند. 

برخی پژوهش‌هاحاکی از این است که زنان بیشتر از 
مردان به گفت و گودر مور دجزییات علاقه‌مند هستند 
9 ص۶ وس ً"'م 
مردم صحبت می کنند, ولی برای مردها گفت و شنود 
در مورد مسائل کلی مثل سیاست,بازار, تاریخ, کاربرد 
اشیاء مختلف وورزش اھمیت بیشتری دار د. معمولا 
زن‌ها وقتی در مورد مسئله‌ای یارویدادی گزارش 
می‌دهند آن را با جزئیات تشریح می کنند. ولی مر دها 
معمولا خلاصه‌ای کوتاه‌و کلی رادر مورد رویدادها 
ارائےە می کنند.زنان معمولا در مکالمات سوالات 
بیشتری می پر سند .نها سوّال کردن راراهی برای 
ادامه گفت و گومی‌دانند. در حالیکه مردان پرسیدن 
راراهی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌دانند. 


نتیجه گیری 

زنان ومردان.مکمل یکدیگر ھستند.ویڑ گی مردان: 
کمبودھای زنان وویڑ گی ھای زنان, کمبودهای مردان 
راتکمیل می کند.بەعبارت دیگر هر کدام کمبودهای 
دیگری را برطرف می‌سازند. بنابراین اگر بایکدیگر 
هماهنگ شوند: در بسیاری از مواردءمسائل ومشکلات 
منطقی ترءعاقلانه‌تر و اصولی‌تر بر طرف می شود. وقتی 
زن ومرد تفاوت‌های یکدیگر رابدانند و | نھارابپذ یرند, 
ارتباط قوی و موثری بین آنان بر قرار می شود و عشق. 
فرصت شکوفایی پیدامی کند. 


منبع:کتاب تفاوت‌های زنان و مردان 
نو بسنده فاطمه شعیبی. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


.5- اوره ۳ ٠*^‏ ا ۰ ۲ ۱ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاورہ پزشکے ( 
ترک اعتیاد 


مشاورہحضوری باتعیین وقت قبلی 


۳4 ۱ 7 


زنجبیل 

جر 
فشار خون افراد سرد مزاجی 
است ۹ 4 همن ۶“ 
فشار دارند. تقویت کننده 
اعصاب. رفع کولیت‌های 
مزمن. شستش و دهنده کلبه؛ 
ضد انگل. ضد ر طوبت بدن. ضد صفراء 
ضدز کام. سرفه و آسم.اشتها آور ضد غلظت 
خون, مقوی جهازهاضمه و سیستم گوارش, تقویت 
کننده بینایی است. 

مربای زنجبیل برای سردمزاجان بسیار مفید 
است ومحرک قوای جنسی آنهااست وبرای تقویت 
سیستم‌هاضمه افراد سالمند و رفع بلغم معده و عطش 
انها بسیار مفید است. 

افرادی که دجار فد نی کادب هس تند وباات 
خنک تشنگی آنها رفع نمی‌شود. تشنگی‌شان به دلیل 
سردی معده است و مصرف دم نوش زنجبیل يا در 
۰۳یپ سس ١‏ کیک 

خوردن زنجبیل بانبات رفع کنندہ ضرر میوه‌های 
تازه و دارای رطوبت است, ھمچنین موجب رطوبت 


معدہ مے شود. 
۹۹۹۰۶۷ سنتی 


میگرن‌یکی‌ازبیماری‌هایی‌هست که‌باسر در دھای 
بدی ھمراہ٭است و گاهی اوقات درد خارج از تحمل 
افراد می‌شود. این بیماری که یک نوع سر درد مزمن 
محسوب می شود و در خانم ها بیشتر دیدەمی شود 
بابالا رفتن سن رو به بهب ودی می رود. حالت تهوع. 
کم اشتهایی و اختلالات بینایی رامی‌توان از عوارض 
میگرن نام برد که افر اد باید مراقب این عوارض باشند 
و تأمی‌توانند از محیط‌های استر س‌زا دور بمانند و از 
تغذیه مناسبی بر خوردار باشند. 

افرادی کهدارای‌بیماری میگرن هستند باید 
بدانند رژیم غذایی در تشدید میگرن بسیار موثر 
است؛شکلات. نوشیدنی‌های الکلی.مر کبات و 
غذاهای پر نمک دردرادر میگرن تشدید می کند که 
باید مراقب باشند. 

افراد میگرنی در موقع بروز درد هر گز دخانیات 
استعمال نکنند و گر سنه نمانند تا بتوانند بیماری خود 
راکٹرل کد 

افر اد باید بنابه شرایط جسمانی خود خوراک خود 
راتنظیم کنند و به نوعی د کتر خود باشند تا کمتر دچار 
ا ×× 

شهرام خزابی - متخصص تغذیه 


0 
بی 


7 
الاعات لی حا ر٦۳۹‏ 
27 سس سس ہی رھ ا 


پو کی استخوان به معنی کم شدن تراکم 
استخوانی است که سبب بروز شکستگی می‌شود. 

اماچه کسانی در معرض پو کی استخوان قرار 
دارند ؟ 

افرادمسن وبیشتر خانمها بعدازسن یائسگی در 
۵۷ ۹۹پ )۶+ 

آیا پوکی استخوان علامتی دارد؟ 

ه۵ 4 او ۷۹۹+“ 
علامتی ندارد گاهی‌اولین علامت شکستگی 
خودبخودی استخوان است . 

روشهای تشخیصی بهترین روش تشخیصی 
سنجش ترا کم استخوان است این روش بدون درد 
است وتنهاچند د قیقه طول می کشد واحتیاج به 
آماد گی قبلی ندارد وولی توصیه می‌ شود کلیه‌ی 
7 911 این 
تشخیصی استفاده کنند. 

پیشگیری :بھترین روش پیشگیری از ہو کی 
استخوان و عوارض آن رعایت رژیم غذایی مناسب. 
فعالیت ورزشی مناسب و درمان بیماریهای 
زمینهای مثل پر کاری تیر وئید و دوری از عوامل 
زمینه ساز پو کی استخوان مثل استعمال دخانیات 
است و مصرف کافی ویتامین لاو کلسیم از طریق 
شیر لبنیات و قرصهای حاوی کلسیم و ویتامین 1 
طبق دستور پ ز شک درپیشگیری از ہو کی استخوان 
موثر است. 

درمان پو کی استخوان :اگر در سنجش تراکم 
استخوان معلوم شد که فر د مبتلا به پو کی استخوان 
است. تحت نظر پز شک با تو جه به شرایط وی تحت 
درمان قرار می گیر د از جمله تجویز تر کیبات حاوی 
کلسیم وویتامین -لاتجویز تر کیبات فلورید و 
داروهای کاهنده‌ی سرعت پو کی استخوان است 
ولی در نهایت تغذیه مناسب سرشار از کلسیم و 
پروتتین. دوری از کم تحر کی و انجام ورزش‌های 
مناسب از زمان کود کی و نوجوانی بهترین و 
کم‌خرج ترین روش پیشگیری از پو کی استخوان 
است: در حقیقت. درمان پو کی استخوان همان 
نکی اران ات 

توصیهی طلایی: مصرف روزانه نیم لیتر 
شیر تمامی نی از افراد بالغ به کلسیم رابر 
آورده می کند و مھمترین منبع ویتامین ù‏ 
(آغذاهای دریایی ھستندھمچنین ۲۳ 
غذاهای دریایی منبع مهمی 
را 


| 


شکستگی استخوان و بروز عوارض پو کی استخوان 
چه باید کرد؟ باید بگوییم؛ 

۱) بانوانی که دجار پو کی استخوان هستند 
روزانه ...تا ۱۵.. میلی گرم کلسیم نیاز دارند . 

٢‏ جهت حفظ سلامتی خود به طور منظم و 
به‌اندازه‌ی کافی کلسیم و ویتامین (1(باهماهنگی 

کر ای ای ال سا 

۴ دخانی ات مصرف نکنید و از مصرف قهوه‌ی 
فراوان بپرھیزید. 

۵ از مصرف داروهای که موجب خواب آلود گی 
یا گیجی شمامی‌شوند خوددادری کنید. 

۶ از زمین خوردن پیشگیری کنید و کفشهای 
محکم بپو شید که دارای پاشنه‌های کوتاه و کف 
E‏ 

ار را E‏ 
دارید 

۸ در کنار دوش و دستشویی دستگیره نصب و 
از آنها استفاده کنید. 

۹ منزل خود راعاری از موقعیت‌هایی کنید که 
موجب زمین خوردن افراد می‌شوند. 

)٠‏ از دستگیره و نرده پلکان استفاده کنید. 

۱ )از رفتن روی سطوح لغز نده نظیر مسیرهای 
يخ زده‌وزمین‌ه ای خیس وروغنی اجتناب کنید و 
حتماً در دستشویی و حمام از دمپایی‌های ویژهاستخر 
استفاده کنید. 

۲ بیشتر ورزش کنید چون استخوانهای 
شماشکننده‌اند درباره نوع ورزش با پیز شک خود 
مشورت کنید ولی بهترین ورزش پیاده روی است. 

تهیه و تنظیم: 
فتانه مستاجران گور تانی و افسانه روحی 


_-س مکو 


فذیصسحت 
4 


۱۵۱ 


مه 


تہ دخو 


۱ 
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هثل ادتاسای 


هان ای دل عبر ت بین 


سلسله‌گزارشهای زندان 


زن در حالی که چادرش را مرتب می کرد. گفت 

_نمی‌خواستم بیایم. حرف زیاد دارم.اما حرفی را 
که آخر آن‌باز هم خودم مقصر می‌شوم اصلاً نگویم بهتر 
است. راست گفته‌اند هر کس تاوان کارھایش راهمین 


دنیاپس می دهد. من هم اگر امروز اینجا هستم. تاوان 
ندانم کاری خودم راپس می‌دهم. تاوان اشتباهاتم را 
تاوان خودسری و بی‌اعتنایی به حرف بزر گتر هاراحالا 
می‌فهمم. گاهی یک انتخاب اشتباه‌همه زند گی ات را 
نابود می کند. فر قی ندارد. یک اشتباه اگر صد سال هم 
طول بکشد. باز هم اشتباه است و باید یک روزی از ان 
بر گشت و تاوان آن راداد هر جند که سخت باشد. 

می خواهید بدانید ماجرای اشتباه‌ من جیست واز 
کجاشروع شد؟ از وقتی که پدرم گفت من بیشتر از 
بقیه بچه‌هایش می‌فهمم! 

پدرم مرد ساده‌ای بود. قدیمی و کم سواد یا 
بهتر بگویم بی‌سواد. شغل آزاد داشت وبرای‌بعضی 
کارهایش به نوشتن نیاز پیدامی کر د. بر ادرهایم از من 
کوچکتر بودند وهنوز خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. 
خواهرهایم که از من بز ر گتر بودند. سر گرم کار و 
زند گی خودشان بودند.یکی وردست مادرم بود ویکی 
هم مدام با دوستانش. بیکار ترین بچه خانه من بودم و 
کمک به پدرم برایم لذت بخش‌ترین کار بود. 

از نم وتر تیب من به کارهایش لذت می‌بر د. 
کم کم‌یاد گرفتم خودم کارھاومسائل مالی اش را 
مدیریت کنم. حساب طلب‌ها و بدهی‌هایش راداشتم. 
تاریخ می زدمیاداوری می کردم.بد حساب‌هارابا 
خود کار قرمز علامت می زدم. سفارش می کردم به 
فلانی و فلانی جنس نسیه ندهد. حساب بدهی‌هایشان 
راهم داشتم. با خود کار قرمز روی کاغذ می‌نوشتم 
می دادم دست پدرم.می گفتم هر وقت سراغ جنس 
نسیه آمدند. کاغذ رابه آنها بدهد و بگوید اول حساب 
قبل راتسویه کنند. 


0 


تهیه: مجید شاد مان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


خلاصه کم کم شدم مباشر پدرم. همه می دانستند 
یک نفر کارهای او رادر خانه مدیریت می کند.اما 
نمی دانستند آن یک نفرء دختربچه دوازدہ سیزدہ 
ساله‌ای است که از روی بیسکاری وتفریح کارهای 
 - ۶‏ 0م" 

تشویق‌ها و تعریف و تمجیدهای پدرم باعث شد 
دچار غرور و اعتماد به نفس کاذب شوم. خودم را از 
خواهرهایم بر تر و بالا تر می‌دیدم. این بالا تر دیدن به 
سیزده_چهارده‌سالگی ختم نشد وبامن بز رگ شد. 
حالا دیگر نه فقط خودم که دیگر ان هم باور کر ده‌بودند 
که من از آنها بر تر و بالاترم. 

شانزده‌هفده سال داشتم. اما در کارهایم نه از 
کسی نظر می خواستم و نه حتی مشورت می کر دم. 
خودم تصمیم می گر فتم. خود م خر ید می‌رفتم. خود م 
انتخاب می کر دم و خودم انجام می دادم. کار به جایی 
رسید که چندی بعد دیگر حتی حرف پدر و مادرم را 
هم قبول نداشتم.چون آنها درس نخوانده‌بودند. چون 


آنها کتاب نخوانده‌بودند. چون آنهابا آدم‌های تحصیل 


کر ده سر و کار نداشتند و هزار ویک دلیل دیگر داشتم 
برای آنکه ات کر هن از آنها در ا 
برادرهایم رفتارهایم رادوست نداشتند. هميشه 
هم هشدار می دادند که یک روز نتیجه خودسری‌هایم 
راخواهم دید ۔خواھرھایم که خودشان رادر مقایسه با 
من خیلی پا بین تر می دید ند از من فاصله گر فتند .يدر 
و مادرم هم می گفتند همین که می‌توانم گلیم خودم را 
ازاين آب متلاطم بالا بکشم, راضی هستند!باینکه 
درونم رشد می کرد. انقدر برایم لذت بخش بود که با 
تنهایی‌هايم کنار بیایم. حالا دیگر به باور ویقین رسیده 
قبول شدنم در دانشگاه آن هم در شرایطی که 


آخرین مدرک تحصیلی دختران فامیل دیپلم بود 
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تایی د دیگری بود که بپذیرم من از همه بالا ترم .زبان 
انگلیسی رشته‌ای بود که باید در آن تحصیل می کر دم. 
حتی انتخابم هم طوری بود که تفاوتم رابار دیگر به همه 
نشان بدهم. می‌خواستم زبان دیگری بلد باشم,زبانی 
که وقتی با آن حرف می‌زنم. دیگران در دلشان بگویند 
ای کاش جای من بودند! 

سال سوم دانشگاه‌بودم که تصمیم گر فتم در کنار 
زبان انگلیسی فرانسه راهم یاد بگیر م.همزمان هم 
دانشگاه می‌رفتم هم آموزشگاه. لیسانس زبانم را که 
گرفتم.دریک شر کت باز رگانی خارجی به عنوان 
مترجم مشغول کار شدم ما از اول هم می‌دانستم 
که قصدم صرفاً متر جم ماندن نیست. باید از همان 
ابتدانشان می‌دادم که توانایی‌هايم بیشتر از یک 
مترجم است. مدیرعامل شر کت خیلی زود متوجه 
شد.زر نگ بودنم راء حواس جمع بودنم را.یکی دو 
باربه‌مفاد قراردادهایش ایراد گر فتم. موعد بعضی 
پرداخت‌هابازمان فروش اجناس همخوانی نداشت. 
وقتی مدیرعامل شر کت متوجه زرنگی‌هایم شد. گفت 
بر قراردادها نظارت کنم. 

حالا علاوه بر کار ترجمه. به نوعی مدیریت هم 
داشتم. اما باز هم این برایم کافی نبود. کم کم پا رافر اتر 
گذاشتم. به کار فروش ایراد گرفتم. نقص‌هایی بود 
که‌اگر بر طرف می‌شد.فروش شر کت رونق بیشتری 
می گرفت. ل زین کازم ھی 
نیامد.حتی یکی دو بار تذ کر داد که تند می‌روم ومن هم 
ناچار شدم مدتی سرم به کار خودم باشد تادر فرصت 
مناسب دوباره قد علم کنم. 

همان موقع‌هابود که یکی از مدیران داخلی شر کت از 
من‌خواستگاری کر د.یسر خوبی بود.از یک خانواده‌پولدار 
ومرفه. خودم راضی بودم.اماوقتی آنها به خواستگاریام 
مدند. پدرم مخالفت کر د.البته حق داشت. اختلافاتمان 
زیاد بود. پدرم گفت فر دااو همه این اختلاف‌ها رابه رخم 
خواهد کشید. پد راو مهندس بود ویدر من بی‌سواد. 
مادرش استاددانشگاه‌بود ومادر من حتی بلد نبود 
درست صحبت کند. آنها در بهترین منطقه شهر زند گی 
می کر دند و مأ در یک محله سنتی در جنوب شهر. 

حق با پدرم بود.باغروری که من داشتم, تحمل آن 
همه اختلاف برایم سخت می‌شد. به قول پدرم باید با 
کسی ازدواج می کردم که قدم به قدم با او به همه چیز 


مر ۵ 
١ا‏ ہے ٩۵‏ اطاعات نعل 


می رسیدم,ءاینطوری دیگر کسی نبود که از کوه غرورم 
سنگریزه‌ای کم کند. 

احمد که بے خواستگاری‌ام آمد, همان بود 
که می‌خواستم. پسر آرام وسر به زیری بود. روز 
خواستگاری انقدر ارام صحبت می کرد که به سختی 
می‌شد فهمید چه می گوید. پدر و مادرش مثل پدر و 
مادر خودم بودند. اصالتا شهر ستاأنی بودند اماسال‌ها 
قبل به تهرآن | مده بودند. شر کتی که احمد در ان کار 
می کرد. نزدیک محل کار من بود. در همان رفت و 
| مدهای روزانه‌ام مرادیده‌بود وازمن خوشش آمده 
بود.خانواده‌اش خیلی از من خوششان | مده‌بود.امایدر 
ومادرم از احمد خوششان نیامد. گفتند مشخص است 
پسر بی عر ضه و بی دست و پایی است. مادرم غر می زد 
که بی جهت نیست تو را انتخاب کر ده می‌خواهد همه 
مسئولیت‌های زند گی رابه گردن تو بیندازد. امامن 
قبول نکر دم. پافشاری کردم و گفتم او رامی‌خواهم. 
چون مر دی بود که می‌دانستم می توانم او را کنترل کنم 
واو نمی‌تواند به من آمر و نهی کند. 

ازدواج ما در حالی سر گرفت که خانواده داماد 
فوق العاده خوشحال بودند و خانواده‌من کاملا ناراضی 
و ناراحت. زند گیمان رااز هیچ شروع کردیم. حقوق 
من از شوهرم بیشتر بود. موقعیت شغلی من از او بهتر 
بود و آینده من به مراتب از او روشن تر بود. 

ازهمان‌ابتدای کارهمه‌چیزراخودم‌دردست گر فتم. 
از مدیریت خرج و مخارج خانه تا هزینه‌های سفر های 
تفریحی‌مان را به احمد فهماندم بدون مشورت با من 
حق خرید حتی یک کیلو میوه را ندارد. احمد هم بدش 
نمی آمد که یک نفر دیگر همه مسئولیت‌ها را قبول 
سر ضرھا تا ک قفظ وا مانب سس 
این طرف و آن طرف می گر فتم, می‌دادیم. می‌دانستم 
چقدر از حقوقمان باید برای خرج زند گی بماند. وقتی 
بده کار بودیم. مجبور بودیم بدهی‌هایمان رابدهیم و 
دیگر پولی برای ولخر جی نمی‌ماند. وام هارا پس انداز 
می کر دیم چون تصمیم داشتم در آولین فرصت خانه 
بخریم. نمی خواستم تا آخر عمر مستاجر باشیم. سال 
سوم ازدواجمان توانستیم یک خانه وام دار بخریم. 
اگرچه به خاطر کم و کسری مجبور شدیم خانه رااجاره 
بدهیم تا کسری پولمان را جبران کنیم, اما حالا خانه 
داشتیم و البته خانه به نام من بود. 

یک سال بعد دخترم به دنیا امد. کم کم خودم را 
جمع و جور کردم تا به خانه خودمان برویم. حالا دیگر 
من در شر کت مدیر فروش بودم. حقوقم خیلی خوب 
بود. به دو زبان انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشتم. 


۱ درپرانتز: : (زند گی مشتر ری ,فقط به امضا کر دن سند ازدواج و زند گی زیر یک سقف 


خلاصه نمی شود .زند گی مث 


دیگری باید پشت 
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الاعات کل ارہ ۳۹۹۹ 
سل سر 


مشتر ک یعنی همپابودن,.نه یک قدم جلوتر.نه یک قدمعقبتر؛ ‏ نداشت 
یعنی شانه به شانه هم رفتن. یعنی فصل فصل زند گی راباهم رفتن. اما وقتی یکی از طرفین 
ماجرا خود رابر تر بالاتر وفرمانده ببیند ودر این مسیر. حق و حقوق دیگری رانادیده بگیرد 
واحساس کند به هر دلیلی -جنسیتی» مالی, علمی, سنی, فر هنگی -از دیگری بالاتر است. و 

پشت سر او حر کت کند و تابع بی چون و چرای او باشد. آن وقت معنای زند گی 
۳ عوض می‌شود. حکم حاکم و محکوم پیدا می کند. شرایط برد گی حا کم می‌شود و یکی مدام 
باید قربانی تصمیم‌های دیگری باشد .ولواینکه تصمیم گیری خر ید یک اتومبیل گرانقیمت. 
خانه یاویلاباشد .اینکه همسر این خانم نتوانست این شرایط را تحمل کند. , کاملآطبیعی است 


حتی در نبود مد بر عامل شر کت. به راحتی از یس کارها 
برمی آمدم در حالی که شسوهرم‌هنوز کارمندساده‌ای 
بود که حقوقش یک سوم حقوق من بود. زمانی که 
تصمیم گرفتم ماشین خارجی بخرم. شوهرم صر فا به 
خاطرهزینه بالای‌نگه_داری آن. مخالفت کرد ومن 
بدون توجه به مخالفت‌هایش می وس ۳ 
شوهرم قسم خورد که هر گز پشت فرمان آن ماشین 
نمی‌نشیند و بعد هم برای خودش یک اتومبیل معمولی 
خرید. شاید این اولین قدم برای جداشدن مااز همدیگر 
بود.اين رفتار شوهرم برای من خیلی خوشایند نبود 
سردی رابطه‌مان از همان زمان شر وع شد. 

من‌خودم رادر گیر کارهای‌شر کت کردم.متن‌های 
قراردادها رابه خانه می آوردم تاوقتم رابا کار اداری پر 
کنم. احمد اوایل سر وقت به خانه می آمد. اما وقتی هر 
بار با در بسته اتاقم مواجه شد. و دید که من تادیروقت 
سرم به کارهای شر کت گرم است. کم کم اوهم به 
بهانه‌اضافه کار دیسر به خانه آمد .دخترم‌بچه آرامی 
بود. اغلب با خودش یا اسباب بازی‌هایش سر گرم 
بود. حضورش در خانه خیلی دست و پا گیر نبود با این 
حال برایش پرستار گرفتم. نمی‌دانستم کم توجهی من 
بهانه دست شوهرم می دھد. چون متوجه شده بودم 
دنبال بهانه‌ای است تااجازه ندهد من سر کار یروم اما 
بهانه‌ای به دست نمی اور د. خانه همیشه مر تب بود. 
غذاهمیشه آماده بود و دخترم قبراق و سر حال. حتی 
گاهی وقت‌ها ترشی يا مربای خانگی می پختم و سر 
میز غذا شوهرم ناباورانه می گفت با این همه کار. کی 
وقت کردی‌اینهارادرست کنی ؟!همه جیز عادی به 
نظر می‌رسید. اما فاصله بینمان هر روز بیشتر و بیشتر 
می‌شد. ویلای شمال را فقط بر ای سوریرایز کر دن او 
خریدم. اما وقتی در اولین تعطیلات او رابه آنجا بردم. 
و گفتم‌اینجابعدازاین مال‌ماست.نگاهی به ویلا 
اا ببال وون رمال مارو 
هم از خریدنش خبردار می شد م! 

صررساعفلم الات pe‏ 
وقتی دعوایمان بالا گرفت حرف‌هایی زدم که راستش ۳ 
خودم‌هم باورم نمی‌شد.به شوهرم گفتم اگر می خواستم 
باحقوق اوزند گی کنم هنوز ته شسهر مستأجر بودیم. 
گفتم حتی خودش هم در خواب نمی دید سوار ماشین 
خارجی شود ودر شمال ویلاداشته باشد. گفتم با پول 
من جلو خانواده‌اش فخر می فروشد. گفتم وقتی می گوید 
بچه پر ستار دارد. کاش بگوید حقوق پر ستار رامادرش 
می دهد و هزاران هزار منت دیگر... احمد سکوت کر ده 
بود و در سکوت می‌شکست. بعد از آن دیگر هیچ وقت 


خنده احمد را ندیدم. یک جور خاصی شده بود. 

دوازده سال از ازدواحمان می گذشت ودخترم 
هشت ساله شده‌بود که یک روز احمد آمد و گفت 
بهتر است جداشویم.باورم نمی‌شد اما گفت چند 
سال است فقط تحملم کر ده بدون انکه دوستم داشته 
باشد. گفت حالا یک نفر راپیدا کرده که او و دخترش 
کول کر دورنے راھد ا ادل ودا ادو ار 
من بااوازدواج کند. آنقدر غرور داشتم که برای جدا 
شدن‌التماس نکنم. اماد ختر م را...نە نمی توانستم... 
گفتم همه چیز رابه اومی‌دهم.امادخترم رانه...ولی 
وقتی چک مھریەام راجلویم گذاشت. فھمیدم او در 
این جند سال همه پولش رایس انداز کردہتامھر به 
مرابدهد وبا گرفتن بچه نقره‌داغم کند. کار به داد گاهو 
شکایت رسید ولی نتوانستم کاری از پیش ببر م.همه را 
واسطه کردم تادخترم رانگیرد. امانشد!بچه را گرفت 
ورفت ومن فقط هفته‌ای یک بار در حضور مادر شوهر م 
اجازه داشتم دخترم راببینم. فقط سه ماه توانستم ان 
وضع راتحمل کنم.,در آخرین دیدار تصمیم گرفتم. 
دخترم رابدزدم. 

قرص خواب آور راپودر کردم وباخودم بردم و 
دریک فرصت مناسب ان رادر اب میوه‌مادر شوھرم 
ریختم. مادر شوهرم بعد از خوردن آب میوه روی مبل 
خوابش برد و من هم دخترم را برداشتم و رفتم شمال. 
قصدم این بود که از کشور خارج شوم. ویزای خودم 
قانونی بود اما باید دخترم رابا پاسپورت وویزای جعلی 
از کشور خارج می کردم. تاریخ پروازمان شب بعد 
بود. می خواستم در این مدت جایی پنهان شوم تازمان 
پر وازمان برسد.امااحمد که مطمئن بود من با بجه 
به شسمال رفتهام با مور وحکم بازداشت به سراغم 
آمد. متاسفانه پاسپورت و ویزای جعلی راهم پیدا کرد 
و همین طور بلیت هواپیما را 

جا ےی نکی ممیت 
مادرشوهرم. آدم ربایی. جعل واقدام به خروج 
غیرقانونی از کشور متهم شده‌ام. پدرم وقتی خبر 
دستگیری‌ام را شنید سکته کرد. برادرهايم طردم 
کرده‌اند و می گویند رفتارهای خودم باعث شد تابه 
این مشکل بخورم.فعلا از ط رف شر کت برایم وکیل 
گرفته‌ان د,شوهرم به خاطر اینکه دخترم را از خانه 
بیرون بردم. از طرف داد گاه‌حکم لغ وملاقات مرا 
گر فته خلاصه در شرایط خیلی بدی قرار گر فته‌ام. 
همه‌اینه_اهم فقط به خاطر غرور بیش از حد خودم 
بود. به خاطر نادیده گرفتن دیگران و خودخواهی‌های 
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چرا که در تصمیم گیری‌های همسرش اویااصلادیدہ نشد هو یااگر د يده شد.نظرش اهمیتی 
ت. غرور. اعتماد به نفس و طی کردن پله‌های ترقی همه خوب و ستودنی است اما نباید , 
به قیمت له شدن و ناد يده گرفته شدن دیگری باشد که در این صورت بالاخره روزی آنکه 
ناد يده گر فته شده کاری خواهد کرد که حضورش تا ابد در یاد بماند. کمااینکه همسر این 
خانم بالاخره انتقام همه نادیده گرفته شدن‌هایش را گرفت. او می‌دانست روزی همسرش | 
ازروی غرور و یاخشم مر تکب اشتباهی خواهد شد. اشتباهی که هیچ کس نمی تواند به او 
در راه‌نجاتش کمک کندوبالاخره‌ایناتفاق افتاد. جرایمی که این مددجواز آن‌نام‌بردو 
خود معترف به انجام آنهاست. چیزهایی نیست که قانون به راحتی از آنها چشم پوشی کند. 
او اکنون به خود کرده گر فتار است و خود کرده راهم تدبیر نیست.) 
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می کر دیم. بعضی‌ها می خواستند مسستقیم بروند 
سر بازی. بعضی‌ها هم امید داشتند ادامه تحصیل 
بدهند ویکی مثل من ووحید هم بای د به فکر کار 
می‌بودیم. خدمت سربازی راقبل از دانشگاه تمام 
کر دهبود یم وسالاباید میر قتيم سر کار.اما کد ام 
کار؟ 

خیلی دلواپس بودم.دیگر روی این رانداشتم که 
دستم راجلوی پدرم دراز کنم .از یک کار مند ساده‌جه 
ل هم بهم گفته بودند 
باید کاری برای خودم دست و پا کنم. 

هروقت تنمامی شدیم تنهاصحبت من و 
وحید پیدا کردن کار بود. دنبال راه‌چاره‌بودیم ولی 
نمی دانستیم چه کنیم. 

وحید از من خیلی واقع بین‌تر بود. گفت اینکە در 
را ری 
پی دا کنیم رافراموش کن.اوضاع بیکاری آنقدر بد 
است که‌شر کت‌هاهمین طور دارند کارمندهایشان 
رااخراج می کنند. 

بالیسانس مدیریت بازر گانی واقعا کاری نمی شد 
کرد آن هم در اوضاع و احوالی که کشور تحریم بود و 
تجارت خارجی در کار نبود. 


انتظاری می‌ شد دا 


یک روز وقتی مادرم رابرای چکاپ سالیانه اش 
بر ده بودم د کتر قلب,بامردی اشناشدم که از قضا 
او هم همسرش رابرای معاینه ورده بود. ساعت‌ها 
معطلی در مطب د کتر فر صتی بود که از هر دری 
حرف بزنیم. مر د بیچاره‌از کسادی کارش می گفت. 
اینکه بعد از تحریم دیگر نتوانسته مواد معدنی صادر 
کند.اینکه در شر کت رابسته و نشسته توی خانه. من 
هم از اینکه باچه عشقی این رشته راانتخاب کردم و 
حالا دست از پادراز تر دارم از دانشگاه فارغ التحصیل 
می‌شوم نالیدم.در میان حرف‌هایمان مر داز معدن 
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می گفت هیچ کس حاضر نیست بر ود وسط بیابان کار . 
کند. نمی‌دانم چه در سرم گذشت که گفتم حاضر م 
بروم آنجا و کار کنم. همان موقع به وحید زنگ زدم و 
گفتم حاضری بر ویم وسط بیابان و هیچ کجا| باد کار 
کنی؟ اوهم باحیر ت و تعجب پر سید داستان از چه 
قرار است؟ 

خلاصه تلفن‌هایمان رارد و بدل کردیم.هما 
شب رفتم پیش وحید و تادیر وقت راجع به این کار 
صحبت کردیم۔وحید خوش بین نبود. می گفت یک 
غریبه نمی آید به ما کار بدهد وس مایه‌اش رازیر 
دست ما بیاندازد. گفتم چرااین کار را می کند چون 
مردم | نقدر تنبل شده‌اند که حاضر نیستند کاری به 
این سختی را جلو ببر ند. 

روز بعصد با کلی ترس ولرز به آقای جو کار زنگ 
زدم.با چنان اشستیاقی جوابم را داد که 09090+ 
اوهمانگارامید چندانی‌نداشت که‌مااین کار را 
جدی بگیریم. 

قرارها را گذاشتیم و آخر هفته با جیپ صحرای 
آقای جو کار راهی بیابان‌های ساوه شدیم. واقعاً وسط 
هیچ کجا آباد ما راپیاده کرد و گفت این همان معدنی 
است که به شما گفتم 

ما فقط تبه می دیدیم و تلی از خاک. اما اومی گفت 
ثروت بعنی این. بر ای خارجی‌ها خیلی ار ز شمند است 
ولی چه کنیم که با زار خوابیده. اماحداقل دوسال وقت 
می برد تا کاوش‌هایش تمام شود. 

من که ازاین حرف ھاچیزی نمی فھمیدم. کمی 
ترسیدم. اقای جو کار با تجربه و کار کر ده بود. به من 
گفت نگران نباش: کار سختی است ولی از عهدههر 
مرد اهل کاری بر می آید. 

خلاصه‌طبق دستور آقای جو کار من ووحید 
مشغول به کار شدیم. دو روز کار می کر دیم و بعد یک 


او رت ری دہ ہر 
به این کار صحبت کردیم. وحید خوش بین نبود. 
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برمی داشتیم و دوباره برمی گشتیم بیابان. 

خیلی زودتر از آنکه تصور می کردیم به نتیجه 
رسیدیم. رگه‌های مس راپیدا ک رده بوديم. خاک 
چینی مرغوبی آماده استخراج بود ولی بازار هنوز 
کساد بود و تکانی نمی‌خورد و صاحب کار ما 
نمی‌توانست بیشتر از این به ما حقوق بدهد. اما از 
طر فی اقتصاد مملکت داشت تکانی می خور د. جو کار 
به ماامید می‌داد و می گفت طاقت بیاورید. به زودی 
همه چیز درست می شود. ماجوان بودیم و کم طاقت. 
وحید می گفت باید بگر دیم دنبال یک کار دیگر ولی 
من دلبسته بیابان و خلوت و تنهایی‌اش شده‌بودم. 
دلم می‌خواست مثل آقای جو کار امیدوار باشم هر 
چند سه ماه بود که دیگر حقوق نداشتیم. تااینکه 
خبر رسید چند مشتری برای معدن پیدآشده. باورم 
نمی‌شد. در این چند سال حتی یک نفر هم نیأمده بود 
معدن راببیند.ولی کم کم سر و کله مشتری‌ها پیدا 
شد. جو کار به ما قول داده بود درصد قابل توجهی از 
فروش معدن را به ما خواهد داد. 

بالاخره معدن با قیمت خوبی فروخته شد و پول 
قابل ملاحظه‌ای‌سهم ماشد. این سهم تلاش وصبوری 
مابود. وحید تصمیم گرفت باسهمش کاسبی کوچکی 
راه بیاندازد و از کار معدن دور شود ولی من در این 
0 باشر کت‌های 
خارجی و شر کت آقای جو کار رااز نو زنده کردم و کم 
کم تجارت مواد معد نی رااز سر گر فتیم.هم از تجر به‌ام 
در معدن استفاده می کنم و هم از رشته تحصیلی‌ام. 

لک ار 
سرماو گرما نتیجه بخش بود. حالا آنقدر سرم شلوغ 
است که مجبور شدیم چند کارمند استخدام کنیم. 
خوشحالم که رای جوان‌هایی مثل خودم هم ایجاد 
شغل کردم. 
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(ع)به خاطر جایگاه استثنایی که در ميان نه تنها 
مسلمانان بلکه تمام مردم آزادیخواه دنیا دارند دشوار 
و شاید غیرممکن است. به طوری که جرج جرداق 
نویسنده‌مسیحی لبنانی در کتاب امام علی (ع) صدای 
عدالت‌انسانی می گوید.به‌جر ات می توان گفت که‌در 
طول تاریخ بشری هیچ فر دی همچون علی (ع) سخن 
نگفته و هیچ مغز متفکری قدرت درک ان مفاهیم را 
نداشته است. با این وجود سعی کردیم در این مقال 
مختصر تمر کز خود رابه شناخت ابعاد شخصیتی آن 
حضرت قرار دهیم. شهید مطهری (ره) درباره لز وم 
شناخت شخصیت امیر المومنین(ع) بهتر از شناسنامه 
ان حضصرت می گوید: فر دی می تواند علی وار زند گی 
کند که به جای‌شناسنامه آن حضرت هویت شخصیت 
او رابشناسد و آن رادر زند گی خود به کار بندد. 

با توجه به عشق وعلاقه ان حضرت به کار و فعالیت 
و خدمت به محرومان و از طرفی نیاز مبرم کشور به 
کار و خد مت خالصانه به مناسبت مبلاد باسعادت 
آن حضرت از فعالیّت‌های آن حضرت در این زمینه 
گزیده حکایت‌هایی را بیان کنیم: 

خدمت صادفانه 

(ص) زمینی از انفال رادر اختیار علی (ع) گذاشت و آن 
حضرت در آنجاقناتی حفر کرد که آب آن مانند آینه 
می درخشید. اب فراوان این قنات مایه نشاط وروشنی 
چشم اهالی آن روستا شد. فردی از آنان به علی (ع) به 


جهت توفیق این خد مت بشارت داد حضرت در پاسخ 
او فرمود: این قنات وقف زائران خانه خدا و رهگذرانی 
ات ا اتعامی کر د کسی حر فرش آب انر 
ندارد وفرزندانم هر گز آن رابه‌میراث نمی برندءسپس 
ا ق رت رخال کاعرق یمان تست حاضل 

از کار در قنات را پاک می کرد. از ان محل دور شد. 
بعد از آن امام صادق (ع) بلند فرمود: به خداقسم 
که جد بزر گوارمان چاههایی را در راه مکه و کوفه حفر 
کر دند با آنکه از فقر. نان خشک به دهان می زد حاصل 
دستر نج خود راوقف محر ومان و تهیدستان می کر د. با 
توجه به حکایتی که از امام صادق (ع) نقل شد. می‌توان 
گفت که در مکتب امیر المومنین (ع) خد مت صادقانه و 
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صدفه جار یه 


روزی امیرالمومنین (ع) در یکی از نخلستان‌ها 
مشغول کار بود و چاه حفر می کرد. هن‌گام ظهر به 
خواندن نماز پرداخت. پس از نماز از باغبان پر سید: 
آیاغذایی برای خوردن هست؟ باغبان گفت: مقداری 
کدوی‌پخته‌داریم. آن حضرت فرمود: آن راحاضر 
کن سیس دست‌های مبار ک خود راشست و مشغول 
غذاخوردن شد. آنگاه فر مود: خدالعنت کند کسی را 
که به خاطر شکمش به جهنم برود. پس از صرف غذا 
حضرت دوباره به درون چاه‌رفت ومشغول کلنگ زدن 
شد.اتفاقاً کلنگ حضرت به سنگی خورد که آب از زیر 
آن فوران زد و بدن حضرت گل آلود شد. پس امام از 
چاه‌بیرون آمد.فور | قلم و دوات طلبید و آن چاه‌رابه 

عنوان یک صدقه جاریه وقف کرد. 
مستدرک الوسایل, ج ۲.ص ۵۱۴ 


مقام امام علی (ع) در پیشگاه پیامبر (ص) 


شسخصی به نام عمروبن شاس. که در یمن همراه امیر المومنین (ع) بود (خیال 
می کر دامام (ع)در موردی به اوبی‌مهری کر ده‌است) هنگامی که به مدینه آمد. به هر کس می رسید 
می گفت: علی (ع) به من جفا کرد "تااینکه روزی به مسجد مدینه آمد.و در حضور رسول خدا (ص) که در 
انجابود نشست. وقتی که چشم رسول خدابه او افتاد فر مود:ای عمر و بن شاس! مرا ازار دادی. 
عمرو گفت: پناه می‌برم به خدا و پناه می برم به رسول خداء که رسول خدا را آزرده باشم. 
پیامبر (ص) فر مود: کسی که علی (ع) را بیازارد. مرا ازرده است. 
به این تر تیب پیامبر (ص) به او وسایر مردم اعلام کرد. کسی که میانه اش باعلی (ع) تیره 
باشد. در حقیقت میانه‌اش با پیامبر (ص) تیر ه است. 
حکابت‌های شنیدنی | محمد اشتهاردی | ص ۲۸۲ 
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۱-شسخصی که نمی داند نماز قضابر ذمه‌اش 
هست یاخیر.ا گر نماز مستحبی یانافله بخواند. بر 
فرض که‌نماز قضاداشته باشد. آ یا به عنوان نماز 
قضای او محسوب می‌شود ؟ 

نوافل ونمازه ای مستحب به جای نماز قضا 
محس وب نمی‌شوند. و اگر نماز قضا بر عهد هاو باشد. 
واجب است آن رابه عنوان نیّت نماز قضا بخواند. 

۲-کسی که قصد دار د نماز قضای یک سال را 
بخواند. چگونه باید آن را انجام دهد؟ 

می تواند با یکی از نمازها شروع کند و به ترتیبی 
که‌نمازهای ینجگانه یومیه رامی‌خواند. آن را ادامه 
دهد. 

۳-شسخصی بر اثر جهل به حکم شر عی. مد تی 
تر تیب رادر غسل رعایت نکر ده است. نماز و روزه 
او چه حکمی دارد؟ 

اگر سل رابه نحوی‌انجام‌داده که شرع باطل 
ات ای رها با ار 
خوانده, واجب است. ولی روزه‌اش»اگر در آن‌هنگام 
اعتقاد به صخت غسل خود داشته, محکوم به صخت 


تس 


است. 


کسب روزی حلال 


از ام ابیهافاطمه زهر | (س) نقل است که روزی 
شرایط زند گی آنچنان بر ماتنگ شد که گرسنگی 
شدید من وفرزندانم رافرا گرفت. امیرالمومنین (ع) 
ارا یرون آند ودر عمتحوی آھ یرد کا کاری دا 
کندوبه کار گری مشغول شود وبامزد آن گرسنگی 
خود و خانواده رارفع کند.امادر اطراف مدینه کاری 
پیدانکر د و تصمیم گرفت به حوالی مدینه رود تا شاید 
0 0 ی ت ن 
ارسیت رامش امت کڈ کستتاری اک 
الک و آنهارادر گوشه‌ای جمع کردہاست.امام با خود 
گفت:شایداین زن منتظر کار گر باشد تا اب بیاوردو 
آن خاک‌هارابرای ساختن ساختمان گل کند.ایشان 
جلو رفت و پس از سوال از آن زن دریافت که او منتظر 
کار گر است. حضرت با آن زن قرار گذاشتند که از چاه 
برای وی آب بکشد و در مقابل هر دلو اب یک عدد 
خرمابگیرد.امام شانزده‌دل و آب کشیدند وبر روی 
خاک هاریختند. وقتی که کار اب کشیدن به پایان 
رسید.دستان‌مبارک آن حضرت تاول زده‌بود. آن‌زن 
در مقابل این کار شانزده خر ما به امام دادند و امام در 

حالی که خوشحال بودند به نزد خانواده خود رفتند. 
قصص امبرالمومنین. تالیف احمد میر خلف زاده 
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ماحراهای خواستگاری 


خواستگاری کەبەخیرگدشت 


تہ پک میںںہ 


دھ کھ 

نزدیسک به پنج سال بود که رفته بودم جنوب 
ودرشهر کوچکی به نام میانکوه در شر کت نفت 
کار می کر دم.هر وقت خواهرم نامه می‌نوشت از من 
می‌خواست زن بگیرم و در غربت تنها نمانم.امامن 
پسر خجالتی بودم و نمی توانستم برای خودم دختری 
راانتخاب کنم. طبق معمول تابستان شد و یک ماه 
مرخصیام رابه‌همدان رفتم تا در کنار خانواده باشم. 
خواهرم اصرار داشت در همین سفر دختری راببینم 
وبرأی‌خودم عقدش کنم.زمستان که شد بیایم وبا 
خودم ببرمش. سرم پایین بود و مدام سرخ و زرد 
می‌شدم. خواھرم که بعد از فوت پدر و مادرم تنها 
بز رگ خانواده بود معنی حالم رافهمید وروز بعد چادر 
سر کر دورفت به دیدن عمه پیری که داشتم. چند 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 
همه چیز همانطوری‌شد که ھمسرم مےخواست ۶ 


Avs AT 


7 یہہ 


فکر و خیالم همه پیش هستی. دختر هشت ساله‌ام 
بسود.نمی‌دانم چرایکد فعه به سرم زد واوراهمراه 
خاله‌اش فرستادم خارج. مدت‌ها بود که من و مریم 
اختلافات شدیدی داشتیم.در آن تابستان دیگر 
بحث ودعواهابه طلاق‌هم کشیدهبود ودرست در 
همان کش مکش مهناز خواهر زنم از آلمان آمده‌بود 
واوضاع را که این طور دید از من خواست اجازه بد هم 
هستی رابا خودش ببرد تاوضعیت من و مریم روشن 

قبول کر دم.نمی‌دانم چرا. شاید علتش این بود که 
هم اطمینان داشتم. زن دنیا دیده‌ای بود و می‌دانستم 


ص 


به هر بهانه‌ای می رفتم خانه صادق تا بلکه صدای خواهرش را بشنوم و یاسلامی به من 
بکند. از طرفی زهرارانامزد خودم می دانستم 


یہ 

می دانستم که من هم دیگر این زن رادوست ندارم ولی به خاطر هستی تصمیم گر فتم 
رفتارم را تغییر بدهم. سعی کردم همانی بشوم که او می‌خو اهد 

نںہںہ 


BETAS 3 


٣ھ‏ با ۶ 
روزی کارشان رفتن به خانه این و آن بود تا بالاخرہ 
دختری به اسم زهرارادیدند و پسندیدند واز من 
خواستند خودم رابرای خواستگاری آمادہ کنم. 

شب جمعه دسته گل به دست راهی خانه دختر 
شدیم.درمر اسم‌خواستگاری‌بزر گتر هاحر ف‌هایشان 
رازدن_دودست آخرهم به من گفتند چون یکی از 
بستگان دختر فوت کرده بهتر است عقد و عروسی 
بماند برای زمستان و فقط یک قواره پار چه به عنوان 
نشان به دختر خانم هدیه دادیم.وقتی از خانشان 
بیرون مدیم خواهرم پرسید از دختر خوشم آمده؟ 
من هم باشرمند گی گفتم که حتی یک بار هم سرم را 
بالانگر فتم واصلاً او راندیدم. همه خندهشان گرفت 
وبعد هم تحسینم کر دند که اینقدر محجوب و سر 


ندال ۴۳ 


ATT 7۳ 


بد آمد سراغم. به راحتی می‌توانست کاری کند که 
من تا آخر عمرم بچه رانبینم. می‌توانست خیلی کارها 
بکند. ذهنیت بچه را نسبت به من خراب کند و... 
به این فکر کردم که باید روابطم رابا مریم بهبود 
ببخشم وحتی به ظاهر هم شده اوضاع را آرام کنم تا 
ھستی بر گر دد. شرط وشروطهای مریم آسان نبود. 
ہے شرا مس و خاش رفن دنه اس 
ازاول ازدواجمان در آپارتمانی زند گی می کردیم که 
همه خواهر وبرادرھاومادر وپدرم هر کدام یک واحد 
داشتند. مریم با آنهانمی‌ساخت. مشکل دومش هم 
شغل من بود. اصرار داشت کله پاچه فروشی راببندم 
وبه جای آن ساندویچ فروشی باز کنم.از این شغل 
خوشش نمی | مد. بهانه می کرد که ساعت کاری ما 
خیلی بد است و اصلاً تعطیلی هم ندارد. غافل از این 


به زیر هستم. چند روز بعد هم راهی خوزستان شد م. 

خواهرم در نامەھایسش از زهرامی گفت. از 
اشپزی‌اش واینکه خیاطی‌اش خوب نیست امادر 
عوض ترشی انداختنش حرف ندارد! 

کم کم همکارهایم از مرخصی ان 
برمی گشتند. صادق هم که مثل من از راہ دور برای 
کار به شر کت نفت | مده بود همراه‌مادر و خواهرش 
بر گشت.مادر مهربانی داشت.من رابه چشم پسر 
خودش می دید و وقتی غذای خوشمزه‌ای درست 
می کرد اصر ار داشت حتما بر ای خوردن غذابه خانه 


2 7اا سے ای خ رو 
ماوریخت وپاش‌ه ای‌آورامی‌دهد. از همه چیز من 
بدش می آمد.نمی‌دانم اصلا جرازن‌ من شده‌بود ؟ 
من همانی بودم که روز اول به خواستگاری‌اش رفته 
بودم و چیزی تغییر نکرده بود. ولی مریم به همه 
می گفت تصور نمی کر ده زند گی با خانواده شوهر این 
قدر سخت باشد و شغل کله پاچه فروشی با بی‌وقت 
بودن ساعت ری اتن اندر ورات کد 
حرف‌هایش راباور نمی کر دم.اصلاً برایم اھمیتی 
نداشت که چه می خواهد؛ فقط می دانستم که من 
هم‌دیگ این تو رادو ت ارم رلے به خاطر 
هستی تصمیم گرفتم رفتارم راتغییر بدھم. سعی 


ان 4 
۱ ار سے ٩۵‏ الاعات من سی 


آنهابروم. رفت و آمدم به خانه صادق زیاد شدهبود 
ویکی‌دوبارهم چشم تو چشم خواهر ش شده‌بودم. 
دختر کی ساده‌و کم حرف بود که نمی دانم چطور و چه 
وقت عاشقش شده‌بودم. به هر بهانه ای می رفتم خانه 
صادق تا بلکه صد ای خواهرش رابش نوم ویاسلامی 
به من بکند. از طرفی زهرا را نامزد خودم می‌دانستم. 
احساس گناه و عذاب وجدان داشت مرامی کشت. 
حتی زهرا را در یک نگاه هم ندیده بودم ولی شهین را 
هر روز می دیدم یا صدایش رامی‌شنیدم. 

درست سال ۱۳۲۹٩‏ بود. پاییز شر وع شده بود. 
خواهرم نامه نوشت که بايد هر چه زود تر بر وم وزنم 
راعقد کنم. من هم طفره‌می‌رفتم. کار و بار ونداشتن 
مرخصی رابهانه می کردم. دست آخر غافلگیر شدم. 
یک روز وقتی از سر کار بر گشتم, دیدم خواهرم و زهرا 
و پدر زهرا دم در خانه نشسته‌اند. 

وقتی | مدندداخل وسر صحبت باز شد خواهرم 
گفت تونتوانستی بیایی ما آمدیم... سرخ شدم. 
نمی دانستم چه بکنم. شب وقتی زهراو پدرش به 
خواب رفتند ماجر ای شهین رابرای خواھرم تعریف 
کردم.زد توی صورتش که بی آبرومی‌شویم گر من 
سے قولم نباشم و زهر اراعقد نکنم. هر چه باشد اسم 
مراروی این دختر گذاشته بودند و خدا می‌داند جه 
سرنوشتی پیدا می کرد. 

صبح زود وقتی رفتم سر کار از همه جابی خبر 


کردم همانی بشوم که اومی‌خواهد. هر روز با هم 
می‌رفتيم خانه‌های نوسازبالای شهر رامی‌د یدیم وبه 
هر بهانه‌ای هیچ کدام مورد پسند هر دوی ما نبود و 
من این جوری وقت می خریدم تا آخر تابستان شود 
و دخترم پر کرد 

مریم بهان ه گیری‌هایش تمامی نداشت. یک 
تابسستان رابه هر سختی بود تحمل کردم تاهستی 
بر گشت. روحیه بچه فوق العاده شده بود. دیگر 
ناخن نمی خورد و شب‌ها کابوس نمی دید. خاله‌اش 
حسابی به اورسیده‌بود. متوجه شد م همه تصور تم 
ودلنگرانی‌هایم بی مورد بوده و مهناز تصمیم نداشته 
بچه راپی ش خودش نگه دارد. کار من و مریم هم به 
جایی نرسید وبر گشتیم به خانه اول و موضوع طلاق 
این بار جدی‌تر پیگیری شد. به هستی گفتم از حالا 
باید با من زند گی کند و امورات خانه رامادر بز رگش 
می گذراند. مریم هم اصرار داشت بچه پیش او بماند. 
کار به داد گاه کشید و کشمکش‌هاادامه‌داشت تااینکه 
خود هستی از من خواهش کرد بگ‌ذارم با مادرش 
زند گی کند. حيرت کردم.اين بچه هميشه عاشق من 
بود ولی موقع انتخاب. مادرش رابه من تر جیح داد. 
خیلی ناامید کننده بود ولی به من قول داد که هر وقت 
بخواهم می‌توانم او را ببینم. 

تاموعد بعدی داد گاه‌دو ماه‌مانده بود و در این 
مدت فرصت خوبی بود که این شیوه زند گی را تمرین 
کنیم. خیلی از روزها می‌رفتم مدرسه و از هستی 


لاحات کی - ۳۹۹۹ 


یھ ا 


خواه رم رفته بود خانه صادق رس رتا پیا ماجرارا 
برای مادر صادق تعریف کرده و او هم قسم خورده 
دختر دیگری را بدبخت کند. 

من وصادق از همه جابی خبر وقتی بر گشتیم 
وردم و گفتم از شهین خوشم آمده. 
تعریف کند.لابه لای حر ف‌ھایش گفته بود که حاضر 
است با زهراازدواج کند. گفته بود چه دختری بهتر 
از زهرا که اینقدر نجیب و کدبانوست.از قضامادر 
صادق‌هم از زهراخوشش آمده‌بود. خلاصه بعد 
از جند روز همه جیز جور دیگری شد. زهر ابه عقد 
صادق در امد ومن شهین راعقد کر دم. چند هفته بعد 
خواهرم و پدر زهرا به همدان بر گشتند و مادر صادق 
هم راهی شهر شان شد ند.زند گی مشتر ک من وشهین 
در خانه‌ای سازمانی شروع شد و در کنار ماصادق و 
زهرا هم زند گی‌شان رابا هزار امید شروع کردند. 

سال‌ها از این وصلت‌ها می گذرد و خداراشکر که 
هر دوخوشبخت شدیم و عاقبت به خیر. حالا کلی 
نوهو عروس و داماد داریم و حساپی سرمان شلوغ 


نے سے ھا کا دراه 
امورات بچه درست نمی گذرد. من نمی توانستم به 
درس ومشقش بر سم. مادرم هم ناتوان تر از این بود 
که بتواند به هستی بر سد. کم کم کار به جایی سید 
که فقط خر هفته‌هابه سراغش می رفتم و هر چند 
خیلی غمگین بودم ام امی‌دیدم در عمل این بچه به 
مادرش بیش از من احتیاج دارد. درحالی که اصلا 
تصمیم نداشتم برای مریم زند گی مستقلی مهیا کنم 
ولی دیدم به هستی خیلی سخت می گذ رد وزند گی 
در خانه مادربزر گش آسان نیست. | پار تمان کوجکی 
اجاره کردم تا آنها بهتر بتوانند زند گی کنند. 

مریم یک وقت‌هایی آه‌می کشید و می گفت 
کاش این کارها راوقتی باهم زند گی می کر دیم انجام 
می‌دادی... حق بااوبود اماهمه جیز همانی شد که 
او می‌خواست و تنها مهر وعشق بود که دیگر بین 
مانبود. 

امروز داد گاه حکم طلاق را صادر کرد. همه حق 
و حقوق‌ها رابه مریم دادم تاهستی راحت تر زند گی 
کند هر چند که نواقص مریم را کاملاً می‌شناسم و 
حتی تصور می کنم که اگر خاله‌اش بچه رانمی فرستاد 
وهمانجاییش خودش نگه‌می‌داشت.شاید مادر 
بهتری بود تأمریم. در این ماج رآمن خیلی متحول 
شدم.فهمی دم قضایاهمیشه آن جور که مافکر 
می کنیسم پیش نمی رود وچه بساواقعیت عکس آن 
چیزی است که مامی بینیم. 


۱ سس ند 


ده ری تو شخند نمی ر 
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خلاصه شماره قبل: 
آلبرت پودل جہانگرد بعد از رهایی از پاکستان و مرخص شدن از بیمارستان, چند سفر دیگر راهم تجربه کرد. 
سفرهایی که به قول خود ش هیجان خاصی ند اشتند.او وهار ولد استیونزبه کشورشان باز کشتند و آنجادر 
سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مختلف متوجه شد ند که آمار دقیقی از سفرهایشان ندارند. پودل تصمیم 
گرفت دوباره برای سفرش برنامه‌ریزی کند و این بار جد ی تر بار سفر ببند د. او واستیونزآ مریکای مر کزی و جنوبی 
راب عنوان مقصد انتخاب کرد ند. در ادامه. در مد خل رود خانه سن خوان متوجه اتفاق عجیبی شد ند. تعداد زیادی 
لاک پشت برای تخم گذ اشتن از آب بیر ون آمد ند. بعد از آن. سر و کله صد پسر بچه پيد اشد که می خواستند تخم 


لا ک‌پشت‌هارابرای فر وش بردارند... 


وه اس وتا خوار 

از آنجابه طرف دریاچه نیکاراگوئه راهافتادیم 
که بز ر گترین دریاچه آب شیرین آمریکای مر کزی. 
نوزدهمین دریاچه بزرگ دنیا و نهمین دریاچه بزرگ 
قاره آمر یکاست. این دریاچه به خاطر چند آتشفشان و 
دو قله همیشه يوشیده از ابر» چهره‌ای عبوس و دلسرد 
کننده دار د. 

در گرم ای بیحال کننده نیمروزماه آ گوست به 
ساحل شمال غر بی دریاچه ر سیدیم ودرشهر زیبا 
و جذاب گرانادا پیش رفتیم. شهری که معماری 
فوق‌العاده‌ای داشت و کلیساهای قد یمی چهر ه‌متفاوت 
وشگفت‌انگیزی به آن بخشیده‌بودند. می خواستیم 
هرچه سریع تر خودمان رابه نزدیک ترین ساحل 
برسانیم و چادر بزنیم چون شب قبل به خاطر 
لاک پشت‌ها نخوابیده بودیم و خستگی داشت کار 


پرنده‌های دریاچه نیکاراگوئه که میهمان سفره‌های آلوده بودند | ۴ 


رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ _ 
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خودش رامی کرد و ما رااز پادرمی آورد. 

بااینکه آب دریا چندان اغوا کننده نبود و تی ر گی و 
کثیفی آن‌ذوق‌شنا کر دن‌راکورمی کر د.هار ولداستیونز 
که حسابی عرق کر دهو گر ماز ده بود می‌خواست شنا 
کند و خستگی راه و کثافت عرق رااز تن بیرون کند. تا 
چشم کار می کرد درون آب وساحل پر بوداز قوطی 
کنسرو خالی» کیسه‌های پلاستیکی, میوه‌های گندیدہ 
و کارتن خالی. به اطراف نگاهی کردم وبادیدن لاشه 
گاوی که به نظر می رسید چند روز از مر گش گذشته. 
حسابی بد حال شدم.با | کر آه‌چادر راباز کردم و کمی ان 
دور وبر راتمیز کر دم. کارم که تمام شد دراز کشیدم. 
از دور استیونز رامی‌دیدم که هنوز در آن آب ناگوار 
شنامی کرد و آواز می‌خواند. یک‌هو چیزی دیدم. کمی 
جابجاشدم و بیشتر دقت کردم. آیابه توهم دچار شده 
بودم؟ ایادرست می‌دیدم؟ آن چیز سیاه‌و صاف و 


- ۳ 


بیر ون زده بود ولی خوب نمی توانستم تشخیص بد هم. 
چشم‌هایم رامالیدم وعرقش راپاک کردم. به خودم 
گفتم نکند خواب می‌بینم! چیزی که از دور و پشت سر 
استیونز می‌دیدم. شبیه دم کوسه بود.ولی این فکری 
خنده‌دار بود زیرامطمئن بودم که کوسه‌ها فقط در 
بيایند. خواهند مُرد. پس آن چه بود که داشت به سوی 
دوستم می‌رفت ؟ نکند فقط یک دلفین بی خطر بود؟اما 
و محال بود در ان دریاجه باشند. 

هر چه که‌بود.نبایدریسک می کر دم‌بنابر این مشغول 
داد وفریاد شدم و به استیونز هشدار دادم که خطر او 
روشن کر ده گازش را گر فت وباسرعتی باور نکر دنی 
علاقه‌ای نشان نداد و از تعقیب دست برداشت. بعدش 
هرچهنگاه کردیم چیزی ندیدیم و آن موجود ناجور 
غیبش زده‌بود. استیونز معتقد بود من خیالا تی شده‌بودم 
بااستیونز يار بود که کوسه‌هااو رانخور ده بودندا زیر 
بومی‌های گر انادابه ما گفتند که ان موجود صاف و 
صلی وسا را کرت اعا رای 
انسان خواری دارد. گفتیم آخر کوسه در آب شیرین 
دریاجه چە می کند؟ گفتند قبلا اینجا آتشفشان شده 
ومیلیون‌هاماهی و آبزی دیگر رابه دریاچه پرتاب 
کرده. بیشستر آنهایا بر اثر پر تاب یابه دلیل ناساز گار 
بودن برای زند گی در آب شیرین مر ده‌بودند. تعدادی 
نیز دوام آوردند و خود راساز گار کردند که کوسه‌ها 
کردم فھمیدم کوسه‌ها قدرت ساز کار زیادی 
این کوسه‌ها آشنانشده‌بودند و خبر نداشتند جابی 
در دنیاهست که کوشه | ب شبرین دارد.جنذ سال 


وبه این حقیقت رسیدند که آری!دنیا جای عجیبی 
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ض >۴ مم ابع گرا زیر کر کشا خراب راا ماگ فت کاقراز کنن 
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ان کوسه‌هااز نوع خاص وعجیب و غریبی نبودند. 
خودشنیدہبودند به دلیل آتشفشان و زلز له به 
دریاچه نیکاراگوثه افتاده بودند و سیستم دفع 
ادرار خود را تغییر داده بودند تا ميزان نمک خون 
آنهامتعادل شود.میزان‌دفع ادراراين کوسه‌ها 
نسبت به کوسه‌های دیگر ٤‏ ۲برایر بیشتر شده 
بود و همین موضوع سبب می شد ۰ در صد از 


سازش پیدا کنند. ما آن روز حرف بومی‌ها راجدی 
می کند زیر در سفرهای عجیب خود زیاد دیده بودیم 
بو فیانسی را که طلا عات غاطی بهماس داختقبه خبین 
خبر آن کوسه‌ها را شنیدیم و فھمیدیم آنها به خوردن 
گوشت انسان علاقه زیادی دارند. استیونز چنان 
ترسید که انگار هنوز در آن دریاجه است و کوسه‌ای 
گفتم حالا که چند سال از آن روز گذشته با دلخوری 
7 نگذشته بود م0 


تفنگ به نام | 
آنجاغیر از آن کوسه موجود دیگری ھم داۂ ا 
که خبر نداشتیم به ما علاقه‌مند شده ہے ٭جسج۔- 


وم‌ارازیر نظر گرفته. یکی از بومی‌ها ۔ 
٣‏ 9ی ار 
دندان‌های تیزی دارداهمین حرف ما 
راحسایی تر سانده‌بود.او نتوانسته بود 
یانمی‌خواست اسم آن‌جانور وحشی 
رابه ما بگوید بنابراین نمی‌دانستیم 
چه جانور مهیبی در آن اطراف زند گی 
می کند. اگر می‌دانستیم چیست. 
خودم ان را اماده‌مقابله می کر دیم 
ولی ما نمی‌دانستیم مار است یا گرگ 
ویاحتی رتیل! 

شب شام مختصر ی خوردیم که 
به دلیل چاشنی ترس اشتهای کوری 
هم داشتیم. بعد تصمیم گر فتیم 


ااعات :کل ارو ۳۹۹۲ 
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شر خذاب گراتاد ابا مغماری فوق العاددو کلیساهای قدبمی وزیا 
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ساحل پراز قوطی و کیسه پلاستیکی که بی توجهی را فریاد می زد 


= انا نے 


بپاشم. شاید فکر احمقانه‌ای بود اما آیا ساراحل 
دیگری دارید؟ 
ومثل‌اینکه آن حیوان قصد ورود داشت و 


کوسه ترسناکی که مرابه و حشت انداخت تا استیونز را از مرگ حتمی نجات دهم 


زودتر بخوابیم و خود رااز استر سی که داشتیم. خلاص 
کنیم اما مگر خوابمان می بر د. هر از گاهی صد ای جیغ 
حیوانی می آمد و بی خواب تر می‌شدیم. فکر کنم تازه 
خوابم بر ده بود که حس کردم چادرمان تکان خورد. 
پلک باز کردم واز توری در چادر سایه مهیبی دیدم. 
جان_وری بز ر گتر از پلنگ چادر رابو می کرد و گاهی به 
آن جنگ فی کشتید. اهسته استیونز رابیدار کردم 
وباانگشت گفتم ساکت باشد.اوھم سایه رادید و 
خشکش زد.هیکل آن جانور طوری بود که می‌توانست 
یک شیر ماده‌باشد.اين رابه استیونز گفتم.به نجوا 
گفت: اینجا که شیر ندارد. گفتم: کوسه‌هم‌نباید 
می داشت که داشت! مایک امشی‌پاش داشتیم که پر 
بود و کنار دستم بود زیر ا انجاحشرات زیادی داشت. 
تنها چاره‌ای که به ذهنم رسید این بود که ان رامثل 
یک تفنگ به دست بگیرم واگر آن گربه‌سان بزرگ 
خواست داخل شود روی صورت و چشم‌هایش امشی 
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دریاچه نیکاراگوثه با قله‌هایی پوشیده از ابر و چهره‌ای عبوس 
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افتادم که گفته بود او دندان‌های تیزی دارد! و حالا 
۰ می دیدم که چنگال‌های تیزی هم دارد زیر ا باایک 
حر کت بنجه‌اش جادر راباره کر د وسرش راداخل 


سے آورد.من درنگ نکر دم وفریاد کشان به سمت او 


تلمبه زدم. امشی وفریادھایم کار خودش را کرد 
و حیوان رافراری داد اما زياد دور نشد و در فاصله 
چند متری چادر نشست و با خشم مشغول پاک کردن 
صور تش شد. می دانستم که آمشی چشمش راسوزانده 
وہرییدی هم دارد ولی آیااین اس لحه می‌توانست ما 
رانجات بدهد؟ 

نیم ساعت گذشت و آن جانور که فهمیدیم جگوار 
است.همانجانشسته بود. جگوار بز رگ ترین پلنگ سیاه 
دات کیو کش حوا ا جار الد ردو فر 
جهار خال. یک خال دیگر دارد. فرقش با پلنگ همین 
است وپلنگ آن خال اضافی راندارد و قواره‌اش هم 
از جگوار کو جکتر است.این حیوان جتان دندان تیزی 
دارد که تنهاجانوری است که می تواند لاک لا کپشت 
زا 9 ۷ ۶و ٰ0 
هم عقاب هست که در خوردن لاک پشت مهارت دارد 
ها ۶۶ ۷ ۹۷ مان 
لا کش بشکند. غیر از جگوار و عقاب هیچ حیوانی نیست 
7 ہو 
جگوار تیزدندان مارادر لاک ضعیفی 
به اسم چادر گیر انداخته بود. 

استیونز گفت: نباید تسلیم شویم. 
ی ری رک 
از پیرآهن‌های مرا که خیلی دوستش 
داشتم. امشی پاش کرد. او می‌خواست 
پیراهن را آتش بزند و جگوار رافراری 
بدھد ولی کار فقط به این ختم شد که 
پیرآهن من پر از لکه وبدبوش ود زیرا 
| وقتی که صدای پیف‌پیف و تلمبه زدن 
اس ی ار ار 
بیچاره نسبت به صد ای امشی شر طی و 
حساس شده بود و رفت که بر ود! 


ادامه دارد 
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مت است ڑ و تمند زند گی کنیم تا 


ادنکه ړو 
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دید دب جم 


حانسدن 


مسابفه بزرگ داستان‌نویسی 
دوره‌یازدهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


نیلوفر صالحی -تهران 


5 انگی ... 


تاز گی موضوع و درونمایه و شفافیت و ساد گی دلپذیر کلاغ خانگی..." نوشته یلوفر 
صالحی" بارزترین ونڑگی امن داستان لطیف و خواندنی است. کلاغ خانگی..." که در نگاه 
نخست به نظر می‌رسد برای کود کان نوشته شده باشد. در نگاهی عمیق‌تر. داستانی است 
برای کودک فراموش شده همه بز ر گسالان. قریحه خلاق و قدرت تخیّل "نیلوفر صالحی" پا ۶ 
پشتوانه‌ای است نیرومند که با نوشتن "کلاغ خانگی..." ظهور یافته است. 


بیشتر آدم‌هاء کلاغ ھارادوست ندارند. نمی دانم 
چرا؟ شاید از صدای ما خوششان نمی اید؛ شاید هم 
رنگ مارا نمی‌پسندند. شاید هم به خاطر این که 
ماهمه چیز را می‌خوریم. از وجودمان بیزارند. اما 
این که بد نیست. مگر ادم‌ها هم خیلی چیزها را 
نمی خورند؟ ما گاهی اوقات پرستوها را می‌خوریم. 
آدم‌ها هم بعضی از پرند گان را می‌خورند. ما تخم 
پرنده‌ه ای دیگر رامی‌خوریم. آدم‌ها هم تخم مرغ 
و تخم ارد ک را می‌خورند. ما گل و گیاه می‌خوریم. 
آدم‌هاهم از گل‌هاو گیاهان برای خود دارو و 
غذادرست می کنند. تازه ما حشرات و موش و 
مارمولک را هم می خوریم. آیا بعضی آدم‌ها هم در 
برخی کشورها این جانورها را نمی خورند؟ 

چون بعضی از دوستانم می گویند. بعضی از 


۰ 


ماشاء الله» صد هزار ما شاء لها هر چه بیشتر پا 
توی سن می گذارم از نظر هوش و حافظه و به قولی 
"آی کیو" کم نمی آورم. 

همین چند وقت پیش‌ها بود که عیال (وزیر 
راا فا مل ما رد کارت 
عابر بانکت اعتبارش تمام شده است. کارت جدید 
به من نمی دھند خودت برو عوضش کن. "ما هم 
دو سه ساعتی قید کار رازدیم و مر خصی ساعتی 
گرفتیم و شال و کلاه کردیم و رفتیم بانک. دیدیم 
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ولیا... رضی -تهران 


آدم‌هاء میگو و خرچنگ و ران قورباغه رادوست 
دارند. 

من که نمی‌دانم چرا آدم‌ها. کلاغ‌ها رادوست 
ندارند ولی من میان این ادم‌ها یک دوست کوچولو 
دارم که خیلی هم دوستش دارم.او هم مرادوست 
دارد. 

اسمش احمد است و پسر ک مهربانی است. 
اومرا زاغی صدامی کند و هر روز لب حوض 
کوچک خانه‌شان برای من خوردنی‌های خوشمزه 
می گذارد. 

ھمیشے وقتی از روی چنار بلند خانه‌شان برای 
گردش و شکار پرواز می‌کنم. از آن پایین مراصدا 
می کند و می گوید: 

-زاغی جون, زود بر گرد. 


''رمز دوم" نوشته نویسنده خوش قریحه و 
نام آشنا "ولی ... رضی "را می‌توان داستانی با 
چند ویژ گی بارز به حساب آورد:برون ساخت 
نوو فشرده؛ درون ساخت چرخشی؛ محتوا و 
مفهوم طعنه آمیز که بر پایه چند محور پنهان. 
ذهن مخاطب و خواننده را در گیر می کند. 

از "ولی ا... رضی " تاکنون جندین داستان 
گیراو تفکربرانگیز در این صفحات به چاپ 
رسیده است. 


جاتر است و بچه نیست. کر کره بانک پایین کشیده 
شده بود و یک قفل گنده به درش آویزان کرده 
بودن د و جلویش پر از آت و آشغال بود. رفتگر 
نیرومند محل گفت ای آقا, کجای کاری؟ این 
بانک چند ماه است رفته جای دیگر. چه تقصیری 
داشتم؟ وقتی صبح نشده از خواب بر می خیزم 
و تا پاسی از شب بعد.دو سه شیفت کار می کنم. 
جه می‌دانم توی محله‌ام دارد جه اتفاقی می‌افتد. 
متولی مسجد چند بار به من می گفت چرا مسجد 
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ومن در جواب اوقارقار می کنم و به او می فھمانم 
که زود برمی گردم. 

احمد کوجولو هنوز به مدرسه نر فته است. چون 
همیشه وقتی خواهرش کیف و کتاب برمی‌دارد و 
از در بیرون می‌رود., او در خانه می ماند و خودش را 
سر گرم می کند. 

کاس اوقانت کا ورا خرب اس و اوی تراند 
توی حیاط بازی کند من هم پیشش می‌روم و با هم 
بازی می کنیم. من دور حیاط می دوم و می‌پرم و او 
هم به دنبال من می‌دود. 

این بازی راخیلی دوست دارد و من هم خوشحال 
می‌شوم که سر او را گرم می کنم. 


ے اخ ے اخ ماد 
ا سپ 
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یک روز ظهر تابستان هوا خیلی گرم بود. مادر 


همه در امد را خودتان می‌خورید ؟ یک مقداری 
٢ ۰‏ ۰ 
هستم.تا شش سر عائله را نان بدهم که دو تای انها 
دختر و دارای د کتراهستند و بیکارند. دو تا دانشجو 
دارم و دو پسر دیگر که بچه محصل‌اند.هیچی رفتم 
ویر زرق وبرق. درست مثل بانک‌های خصوصی. 
با خود تجسم کردم همین الان مثل فیلم‌های 
سینمای لا ۳ درد ات ۱ جا 
بانک را بخواهند بزنند. آن وقت در هنگامه ترس 
و لرز ساکنان بانک جه کارمند و چه مشتری, من با 
زیر کی تمام یک نشانه‌هایی از پشت نقاب انها پیدا 
کنم و پس از سرقت بدهم نقاشی رایانه‌ای بکنند 
وسارقین راپیدا کنند. ان وقت به خاطر هوش و 
زیر کی ام و این که توانستم سرنخی از آنها به دست 
اورم به من پاداش‌های هنگفتی بدهند و از فقر و 
بی پولی نجات پیدا کنیم. بعد با خود اند یشیدم. حالا 
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احمد چند تا ملافه سفید شسته شده را آورد که روی 
بند پهن کند. احمد و خواهرش هم توی حیاط بازی 
می کر دند. مادر بعد از ان که ملافه‌ها رایهن کرد. 
به بچه‌ها سفارش کرد مراقب باشند تارخت‌هارا 
کثیف نکنند و خودش به اتاق بر گشت. من هم توی 
لانه‌ام بالای چنار پیر نشسسته بودم و چرت می زدم 
و گاه گاهی که صدای بچه‌ها بالا می‌رفت. پلک‌هایم 
را باز می کردم و آنها را می‌دیدم. 

در همین موقع مادر احمد دوباره به حياط امد. 
یک تکه لباس در دستش بود. او دامن لباسش را 
جمع کرد و کنار حوض نشست و مثل همیشه که 
می خواست چیزی را بشوید انگشترش رادر آورد و 
روی لبه سنگی حوض گذاشت. صابون را بر داشت. 
رخت را خیس کرد و شروع کرد روی آن صابون 
مالیدن. 

بچه‌ها پشت سے او کنار باغچه بودند و احمد 
کوچولو سعی می کرد با بیلچه کوچکش از لابه لای 
خاک باغچه کرم پیدا کند. از صبح به من قول داده 
بود که چند کرم چاق و چله برای من پیدا کند. 

خواهر احمد کوچولو گاهی او رااذیت می کرد. 
این کار اصلاً خوب نبود. سر به سر او می گذاشت 
ولج او رادرمی آورد. آن روز هم سعی می کرد 
بیلچه کوچک او را بگیرد و احمد که سخت سر گرم 
پیدا کردن کرم بود. دلش نمی خواست بیلچه را به 
خواهرش بدهد. شاید اگر کارش تمام می شد آن را 
می‌داد؛ حتما همین طور بود. 

ولی خواهرش ناگهان بیلچه را از دست او قاپید 
وفرار کرد و احمد گریه کنان و باداد و فریاد به 
دنبال او دوید. در همین موقع... می‌دانید چه شد؟ 
احمد با دست‌های کوچکش که خاک الود و کثیف 


دیگر دوربین‌های مدار بسته بهتر از شاهدان زنده و 
TS‏ اس ی 
به فکر سرقت گونی‌های پر از پول نیست. دوره. 
دوره سرقت‌های رایانه‌ای است. حالا دیگر دوره 
اختلاس‌ها و رشوه‌های بانکی و قرض‌های هنگفت 
پس ندادنی است. من راباش چه فکرهایی می کر دم. 
ری ان اک رس تحت 
نشسته بود. گفتم کارتم را می‌خواهم تمدید کنم." 
گفت "برو باجه چهار. من سرویس دهی بانکم. مثلاً 
تلفن بانک را در اختیار شما قرار می‌دهم. ایا نیازی 
به تلفن بانک دارید؟ سرویساش رایگانه؟"گفتم 
"فعلاً نه." به هرحال مدت کمی معطل شدم. رمز 
دوم خواستم. گفتند بروسراغ خود پرداز جلو 
بانک. رمز دوم برایم اهمیت داشت. وقتی به 
حسابم حقوق‌ها را واریز می کر دند می‌فهمیدم چه 
قدر ریخته‌اند. من از زور خستگی متوجه نشدم 
چه می گوید. رفتم جلو میز خانم راهنمایی بگیرم. 
دیدم دم و دستگاه هست اما خانم ترک پست کر ده 
است. کمی صبر کردم. یک خانمی را پشت باجه 


“. 


اطلاحعات ہش سا رو ۳۹۹۹ 


بود. ملافه‌های خیس را جنگ زد تا خواهرش را 
که پشت ملافه‌ها ینهان شده بود بگیرد... جای 
دست‌های کثیف او روی ملافه‌ها لکه‌های زشتی 
درست کرد. 

مادر با عصبانیت از جا بلند شد. دست‌های 
خیسش را با دامن خشک کرد و فریاد کشان به 
دنبال احمد دوید. 

می دانستم که احمد الان تنبیه خواهد شد. احمد 
دور حياط می دوید و مادر به دنبال او... 

خواه رش هم در حالی کے بیلچه رابه 
کناری انداخته بود. گوشهای ایستاده بود و به او 
می‌خند ید. 

احمد فریاد می کشید و کمک می‌خواست... 
می‌دانستم که اگر مادر او را بگیرد چند تا پشت 
دستی به او می‌زند و بعد هم فریاد می کشد: تاشب 
هم حق نداری به حیاط برگردی!" 

تصمیم گرفتم به احمد کمک کنم. فکری به 
خاطرم رسید. قارقار کنان از بالای چنار پیر به 
داخل حياط پر کشیدم و در حالی که بال‌هايم را به 
هم می‌زدم» شروع به جست و خیز در کنار حوض 
کردم. 

مادر احمد نگاهی به من انداخت و ایستاد. 
انگشتر او درست جلوی من بود. می دانید جه 
کردم؟ 

با نوک بلند خودم ان را برداشتم و در حالی که 
بال می‌زدم دوباره به بالای چنار پیر پرواز کردم و 
انگشتر را توی لانه‌ام انداختم. 

مادر احمد فریادزنان به دنبال من دستهایش 
رابلند کرد و دوید و شروع کرد بے تکان دادن 
درخت ولی درخت خیلی محکم بود و اصلاً تکان 


یک ديدم که سخت مشغول کار بود و سرش پایین. 
اما از خانم پشت میز خبری نشد. مجبور شدم از 
خانم باجه یک راهنمایی بگیرم.گفتم خانم من رمز 
دوم می خواھے, چه کار کنم؟" کفت برو سراغ 
خودیرداز بیرون. گفتم اما خانمی که این جا بود 
می‌خواست تلفن بانک بده. نگاهی به من کرد و با 
لبخند گفت "آن خانم من بودم. کمی جاخوردم. 
اما به روی خودم نیاوردم و گفتم چه جوری تلفن 
بانک بگیرم؟ گفت گوشی‌تان معمولیه یانه؟" 
گفتم معمولیه؟ برایم یسک فرمولی رابیان کرد. 
توی ذهنم جا نرفت. گفتم حالا می شود شمارمز 
دوم را برایم بگیرید. گفت متاسفانه من نمی‌توانم 
از بانک بیرون بیایم. "یک بار دیگر توضیحاتی داد. 
من نگاهی به ساعتم کردم می خواستم زودتر به 
کارم برسم. گفتم خانم ببخشید. از خیرش گذشتم 
"واز بانک آمدم بیرون وبا خود گفتم قربون آدم 
حواس جمع. من بلد نیستم با عابر بانک پول بگیرم. 
کی می‌رود این همه راہ را. بهتره کارت را بدهم به 
ا اا وی مر سای مان 


نمی خور د. 

احمد که از تنبیه شدن نجات پیدا کر ده بود. با 
دهان باز و در حالتی حیران به من نگاه می کرد. 

سح از انال ھک با آوزدم. سی دام 
چشمک مرا دید با نه؛ ولی مادر احمد در حالی که 
خیلی عصبانی شده بود رو به احمد کرد و گفت: 

احمد که می تر سید دوباره تنبیه شود. اهسته 
به کنار درخت آمد و در حالی که سعی می کرد از 
مادرش دور باشد. سرش را بلند کرد و گفت: 

- زاغی جون, انگشتر مامانمو پس بده... زاغی 

مادرش در حالی که عصبانی‌تر شده بود با 
دست و را کناری زد و گفت: برو... برو... خیال 

وبه دخترش گفت برو و چوب بلندی از انبار 
بیأور. می‌دانستم که هیچ چوبی به لانه من نمی ر سد. 
به احمد نگاه کردم. او دوباره گفت: 
وچند قدم آن طرف تر از حوض توی باغچه افتاد. 
همه به دنبال انگشتر دویدند. مادر آن را از توق 
باغچه برداشت و لبخندزنان به من نگاه کرد. 

وقتی مادر لبخند می زد دیگر از تنبیه و بداخلاقی 
خبری نبود. 

ها حال وروتد اس گرحراورد کار 
کرد. مرا که دید با دو جشمش به من چشمک زد. 
من هم چش مکی به او زدم ولی احمد کوچولو باز هم 


×اتجدید فراخوان برای 
فرسنادن داستان و داسنانک 


استان‌نویسی این است که هر داستان کوتامی کا 
می فرستید حتی‌المقدور نباید حجمی بیشتر از دو 
صفحه جاپی مجله را دربر گیر د و به خود اختصاص 
دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتمابر رو ۳ 
یک طرف کاغذ با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم 
IL 8‏ اد ۴ 
ضمناءمی توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان راباقید 


عبارت مربوط به مسابقه بزر گ داستان نویسی از 
طریق 1121](پست الکتر ونیک)مجله اطلاعات 
کی بفرستید البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتر 
سل هلازم بین سطرهابرای وراب ش احتما ۳ 
همراه با هر داستان و داستانک هم شر حی مختصر 
از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بفرستید. اگر 
مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان راهم برای 
چاپ در کنار اثرتان ارسال کنید. 
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9 اسکات دکت 


اینجا از آینه‌های بزرگ قدی و میزهای آنچنانی و نورپردازی قشنگ که نظر هر 
مراجعه کننده‌ای را به خود جلب می‌کند. خبری نیست. اینجا از پنج» شش صندلی 
مجهز که هر کدام جلوی یک آینه و میز چیده شده‌اند تا عملیات و ماموریت خاص 
خودشان را روی مشتری انجام دهند. خبری نیست. اینجا که می گویم منظورم 
دکان قدیمی " حاج علی اکبر ضیائی " در قدیمی‌ترین بافت شهر زاویه است. یک 
دکان سلمانی که روی میزهای چوبی رنگ و رو رفته قدیمی‌اش نهایتاً قیچی و 
شانه و ماشین ریش تراشی دیده می‌شود. یک دکان سلمانی که اصل "بکش 

و خوشگلم کن" به مشتریان آن سرایت نکرده! اینجا یک سلمانی است. یکی 
50ۃ7 4+ )"۹۹ ری ی 
می‌روند و جلویش چای دارچین می گذارند! 


×اینطور که شنیده ایم از بین پنج پسر شما عرق نزد من می آیند. 
شد ید رهرو پدرا! در گذشته چرا کار جراحی و حجامت و 
برادرانم هر کدامشان رفتند سراغ کار وبار دندان کشی وامثال آن از مسئولیت‌های سلمانی 
دیگری. من از سیزده سالگی همراه پدر وبه قولی بود؟ 
شاگرد و وردستش بودم. این شغل در خاندان ما علاوه بر اینها برخی از مداواهای اورژانسی هم 
موروثی شده. از پدر رسیده به پسر با ۲ از وظایف سلمانی‌ها بود! علتش را 
9 حوضو N‏ ققق نمی‌دانم اما ممکن است به این دلیل 
پنج پسر خودتان چه؟ رهرو باشد که سلمانی چشمش با خونی که 
دارید؟ ۳ از بریدن سر و صورت مردم بیرون 
یکی از پسرانم آرایشگاه دارد. اما می‌آمد. اشنا بود. در واقع ترسش 
او امروزی کار می کند نه همچون من ريخته بود! 
سنتی و قدیمی. × چطور دندان می کشیدید؟ 
#و با وجود همین به قول خود تان بخت بر گشته‌هایی که نزدتان 
سنتی و قدیمی کار کردنتان؛ می آمدند چطور آن عذاب را تحمل 
مشتری‌های خودتان را دار ید ؟! می کر دند؟ اینکه دندانشان بدون 


داخل این وسیله نفت می ریزند(یا 


مه ۰ ۰ وا ۰ بنزین) با ۱ "۳ قیجی سلما بر ٭ کنند ۰ 
ا رب برا ر ستریل می کنند! ۱ ۲ ۲ ۹ 
همان ابتدااصلاح سرو صورتشان رامن لثه بیرون کشیدہ شود؟ 


راتحمل نکنند. به خاطر دارم نیمه‌های شب از اهالی 


3 


توک هم که می آیند نوه و نتیجه آنهایی هستند که من 


۰۰ 
یکی از روستاهای اطر اف هر وله کنان به خانه‌مان 
آمد. ملتمسانه به پدرم می گفت سرم را ببر اما فقط 
دندانم رابکش! درد تا این حد فشار می اورد. زمان 
من آمپول بی‌حسی بود اما زمان پدرم نه. او برای 
اینکه بیمار درد را کمتر احساس کند شوخی می کرد 
و خنده سر می‌داد. در واقع بیمار رابه نوعی اغفال 
می کرد تا درد کشیدن دندان برایش قابل تحمل 


شود. 
لاشمادیگر کار دندان کشیدن را کنار 
گذاشته‌ابد؟ 


بله, ده سالی می‌شود که دندان نمی کشم. دیگر 
پیر شده‌ام و به دلیل کهولت سن انقدر توان ندارم که 
بتوانم دندانی رااز لثه بیرون بکشم. 

بر گردیم به گذشته, به خیلی سال قبل. به 
سیزده سالگی که شا گرد پدر تان بودید! 
خودش در این منطقه بود. یک د کان داشت -همین 
جا- دکانی با طاق تیری با اجر ضربی و دیوارهای 
گچی و کفی آجر فرش شده با در چوبی شیشے خور 
با شیشههای کوچک چهار گوش. البته فقط این نبود 
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که د کانش سلمانی کند. هر جا که می خواستند 
می‌رفت و کار اصلاح سر و صورت راانجام 
می داد؛ باغ, بستان و گاهی توی کوچه و زیر نور 
افتاب! پدرم در آموری نظیر جراحی: زخم بندی 
و حجامت هم سررشته داشت. از تمام روستاهای 
اطراف ھی آمدند سراغش با جان ودل کار مردم 
راراه می‌انداخت. 
چه دندان‌ها که با کلبتین کشیده! 

بود انجا سفارش داده بود برایش کلبتین ساخته 
بودند. کلبتین رسید به پدرم و بعد هم به من. من 
٣‏ 090 0 


برای بند آمدن خونریزی یک تکه گوشنت 
کباب شده یا تخم مرغ آبپز روی ان می گذاشتیم. 
چای خشک آسیا شده و نمک هم که روی ز خم 
می پاشیدند برای پیشگیری از عفونت موثر بود. 
کشیدنتان را؟ 

حدوداً ده سال قبل بود. برایمان میهمان آمده 
بود. نیمه‌های شب دندان عقل یکی از میهمان‌ها 
که دختر نوجوانی بود. درد گرفت. دندان پوسیده 
و دیگر قابل ترمیم نبود. آن وقت شب به د کتر هم 
دسترسی نداشتیم. مجبور شدم خودم دندانش را 


به دور از هر تجمل -اند ک وسایل مورد نیاز برای سلمانی! 


همسرم که همراه خانواده‌اش به آلمان رفته بود و 
آنجا زند گی می کرد برایم وسایل پیشرفته دندان 
پزشکی و سلمانی فرستاد. بعد هم که امپول 
بی حسی امد و به داد مردم رسید. 

× پدرتان بابت کارش چقدر دستمزد 
می‌گرفت؟ 

دستمزدها آن زمان نقدی نب ود. مثلاً یک 
خانواده کلیه کارهای سسلمانی و دندان کشیدن 
و ختنه فرزندانشان را نزد پدرم انجام می‌دادند 
و بعد سرسال تسویه می کردند. ان هم با چند 
کیلو گندم و جو پنبه. خیلی مواقع پیش آمده بود 
که پدرم بی آنکه دستمزد بگیرد کار مردم را راه 
می‌انداخت. آن زمان دعوت میهمان به عروسی 
از وظایف سلمانی بود. من که شاگرد پدرم بودم. 
هر زمان کسی عروسی داشت. به در خواست 
خانواده داماد خانه به خانه می رفتم و دعوتشان 
می کر دیم. در حنابت‌دان موقعی که داماد حنا به 
دست‌هایش می‌بست. هر چه به عنوان هدیه 
دریافت می کرد. به سلمانی تعلق می گرفت. 
زمانی که من مشغول به کار شدم پول به نسبت 
قبل در دست و بال مردم بیشتر بود. اما خب, مگر 
چقدر دستمزد می گرفتم؟ گاهی که اوضاع مالی 
بد خانواده‌ای رامی‌دیدم از خیر گرفتن دستمزد 
می گذشتم. گاهی هم مشتریان بد حساب به تورم 
می خورد ند. 

ک با توجه به نود امکانات برای بند اآمدن 
خونریزی و همینطور پیشگیری از عفونت لثه 
چه می کردید؟ 


مر فة 


اطلاعات ل س رو ۳۹۹۹ 


گریه. با گریه می گفت آخر این چه رسم میهمان 
نوازی است؟ 

تا کلاس ششم سواد دارید. چرادیگر 
ادامه تحصیل نداد بد؟ 

تا کلاس تھے همین جا درس خواندم. اگر 
می‌خواستم ادامه تحصیل بدهم باید به یکی از 
شهرهای همجوار می‌رفتم. نمی‌خواستم پدرم را 
دست تنها بگذارم. همین جا ماندم و گوشه‌ای از 


٣۷۷۷9 ٣٣‏ با رت و 
جایر وی هم کار دارد: 

کل( دستمزد و در آمد تان چقدر است؟ 

برای هر اصلاح پنج هزار توم ان می گیرم. 
درآمدم انقدر نییست. مشتریانم انگشت شمار 
هستند. انهایی هستند که به من ود کانم عادت 
کر ده‌اند. من متولد ۱۳۱۳ هستم. با این سن اگر 
می آیم اینجا: برای این است که از خانه تشیتی 
بیزارم. از صبح تاغروب یکی دو تامشتری 
دارم. بعد می‌نشینم کتاب می‌خوانم و استراحت 


ےت 


.ف 


ضرب‌المثل دوت کوزہ گری 

این ضربالمثل زمانی به کار می رود که کسی همه چیز 
را برای انجام کاری می داند به جز یک نکته مهم و نهایی. 

پسری پیش استاد کوزه گری رفت و باخواهش و 
التماس فراوان به شاگر دی استاد درآمد. 

پسر بسیار باھوش و زرنگ بود واستاد کم کم به او علاقه 
پیدا کرد و تمام تجربه‌های کاری خود را به او یاد داد. 

شاگرد وقتی تمام کارها رایاد گرفت. شروع به ايراد 
۷۶٥9۷89۷ ۶9‏ 
که من می‌توانم بروم وبرای خودم کار گاهی راه اندازی کنم 
و کلی فایده ببرم. 

هرچه استاد کوزه گر از او خواهش کرد مدتی دیگر نزد 
او بماند تااشاگردی پیدا کند و کمی کارهارایاد بگیرد تا 
استاد دست تنها نباشد. بسر ک قبول نکر د و او رادست تنها 
گذاشت و رفت و کار گاهی راه‌اندازی کرد و همانطور که یاد 
گرفته بود کاسه‌هاراساخت ورنگ کرد وروی ان لعاب 
داد و در کوره گذاشت. ولی متوجه شد که رنگ کاسه‌های 
او مات است و شفاف نیست. 

دوباره از نو شروع کرد و خاک خوبتر انتخاب کرد و 
در درست کردن خمیر بیشتر دقت کرد و بهترین لعاب را 
استفاده کرد و آنها رادر کوره گذاشت ولی باز هم مشکل 
قبلی بوجود آمد. 

شاگرد فهمید که تمام اسرار کار رایاد نگرفته. نزد استاد 
رفت و مشکل خود را گفت. و از استاد خواهش کرد که او 
راراهنمایی کند. 


استاد از او پرسید که چگونه خاک را آماده می کند 
و چگونه لعاب را تهیه می کند و چگونه آن رادر کوره 
می گذارد. شا گرد جواب تمام سوالها را داد. 

استاد گفت: درست است که هر شا گر دی باید روزی 
٣×‏ بر ي o‏ 
اینجا بمان تا شاگرد تازه هم قدری کار یاد بگیرد و آن وقت 
من هم توراراهنمایی خواهم کرد و تو به کار گاه خودت 


برو. 

شاگرد قبول کرد یکسال آنجا ماند ولی هر چه دقت کرد 
متوجه اشتباه خودش نمی‌شد. یک روز استاد او رااصدا زد و 
گفت بیا بگویم که چرا کاسه‌های لعابی تو مات است. 

استاد کنار کوره‌ایستاد و کاسه‌ها را گرفت تادر کوره 
بگذارد به شاگردش گفت چشمهایت رایاز کن ت قوت وفن 
کار را یاد بگیری. 

استاد هنگام گذاشتن کاسه‌ها در کوره به آنها چند فوت 
می کر د. بعد از او پرسید: فهمیدی .شاگرد گفت:نه. استاد 
دوباره یک کاسه دیگر برداشت و چند فوت محکم به آن 
کرد و گرد وخاکی که از آن بر خاسته بود به شا گرد نشان داد 
و گفت: این فوت و فن کار است. این کاسه که چند روز در 
کار گاه می‌ماند پر از گرد و خاک می‌شود در کوره‌این گرد 
وخاک با رنگ لعاب مخلوط می شود و رنگ لعاب را کدر 
می کند. وقتی آنرا فوت می کنیم غبار پاک می شود و رنگ 
لعاب روی ان روشن و شفاف می‌شود و جلا پیدامی کند. 
حالا برو و کار گاهت راروبراه کن و فوت کوزه گری را 
فراموش نکن. 


تک دای در ف ار فتن از روڑھ گی هاست 


@ در د 


گوشه وکنار جھان 
ات ماد جنگل مقوایی 


"ایواجوزفین که یک مجسمه ساز ماهر است. در طر ح جدیدش کاری را 
خلق کر ده است که یک جر خه کامل رانشان می‌دهد. او جنگل‌هایی انبوه و تاریک و 
خارق‌العاده ر ااز ماده‌ای ساخته است که توسط همین جنگل‌ها تولید می‌شود. مقوا!...او 
بر گه‌های بزر گ مقوارادر ضخامت‌ها و اندازه‌های مختلف بریده و باجسباندن دقیق 
آنها در کنار یکدیگر» منظره‌ای حیرت‌انگیز از جنگل‌های انبوه ر ابه وجود آورده‌است 
که از عمق جالبی هم بر خوردار هستند. به گفته کارشناسان هنری و بازدید کنند گان 
این طرح» تا کنون هیچ اثر سه بعد ی دست‌سازی نتوانسته بود به این شکل حس 
واقعی تماشای جنگل رابه بیننده القا کند. نکته دیگری که ایوا در طر ح خود رعایت 
کر ده» استفاده از مقواهای دور انداخته شده و مصر ف بهینه انها بوده است. هدف او 
هم استفاده بهینه از زباله‌هاوهم بهره گیری از رنگ مناسب مقواب رای چنین طر حی 
بود.به دلیل جنس خاص ولابه‌لایه‌ای که مقوادارد.اعمال طر احی‌های ظر یف و 
دقیسق روی مقواوبرش دادن آنهابه مهارت بسیار زیادی نیاز دارد وحتی شاید 
طراحان و سازند گان جواهرات هم از عهده آن بر نيایند. در حال حاضر این طرح او 
در نمایشگاهی در شهر پاریس به معر ض نمایش گذشته شده است. 


سریال 8104112384٩4‏ یاهمان "قانون‌شکن که طر فدار ان زیادی در سر تاسر جهان 
پیدا کرده است. الهام بخش ''دنیز کاوسان" که موسس کافی شاپ والتر ‏ بوده‌است!این 
کافه در شهر استانبول تر کیه قرار دارد. در طراحی, تزیین. وسایل و حتی نحوه ساخت قهوه 
دراین کافه‌ازاین سریال الهام گرفته ده است.مسئولان کافه بالباس‌های مخصوص و 
دانه‌های قهوه در دیگ‌های بز رگ مانند ظر وف آز مایش‌گاهی سرخ می‌شوند. از ظر وف و 
لوله‌های آ زمایشگاه برای ساخت قهوه استفاده‌می‌شود و حتی یک جد ول مندلیف هم بر 
٤ک‏ "1:۷ اا ا ااا 
, عواملی که باعث شد دنیز چنین فکری به ذهنش خطور کند.این بود که اویسرعمویی دارد 
11000 ه8۷8 ا رای وا کو 
کند. البته محصولات ارائه شده در این کافه هیچ تفاوتی با کافه‌های معمولی ندارند و صر فا 
سعی شده است از وسایل و نماهای آشنا برای هواداران و علاقه‌مندان استفاده شود. 


تجم‌مرع‌های‌سیاه 

اواکودانی نام یک محله‌قدیمی در ایالت ھاکان در کش ور ژاپن است.اوا کودانی در زبان‌محلی‌به‌معنی دره 
بز رگ جوشان ''است.این منطقه در واقع یک دهانه آ تشفشانی بز رگ است که حدود ۳ ۰ ۲سال پیش ودر‌جریان 
فوران‌وسیع کوه‌ها کان‌به وجود ۱ مده‌است.البته‌هنوزهم | ثاری‌از فعالیت‌هایی ۱ تشفشانی در منطقه‌دیده‌می‌شودو 
صد هاحوضچه آب جوشان که غنی از گ و گر دهستند د راین منطقه به چشم می خورد.ستون‌های‌بلند ی از دودوبخار 
هیدروژن سولفید ودی| کسید گو گر داز آنهامتصاعد می‌شود. بوی شدید تخم مرغ گندیده‌در تمام فضااستشمام 
می‌شود |ماجال اس ,دانید که‌همین نم مرخ ll‏ تور دسی منطقه هستند وهزاران کر دشکر 
برای آنها به این دره سفر می کنند. تخم‌مرغ‌های سیاه‌اوا کودانی که در زبان محلی ‏ کارو تاماگو "نامیده‌می‌شوند. 
همان تخم مرغ‌های‌معمولی‌هستند که‌تاحد زیادد راین حوضچه‌های‌طبیعی 
آب داغ پخته می‌شوند. گوگرد موجود در این آب‌ها باعث می شود که پوست سفید تخم مرغ‌ها به رنگ سیاه در آیند و همچنین بوی 
خاصی به ان می‌دهند.باور وعقیده جالبی که مردم بومی در مورداین تخم‌مرغ‌هادارند این است که خوردن یک عدداز انهاطول عمر 
شھرھای اط راف نیز فر وخته می‌شوند آماهیچ کد ام به اندازه‌تخم مرغهای تازه پخته شد هدر بالا ی تپه‌های این منطقه نیستند.هر ۶ 
فحم‌مرغ ا داردو کر دشگران‌می توانند منظ رهز بای از ر تماشا کنند از نظر پرشکی هم با یدید اند کها سا 
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حادثه در کالری 

هقته گذشته در نمایشگاه‌هنری که در موزه‌هنر 61607 بر گزار شده‌بود. یک هنر مند 
اهل میامی باشکس تن کوزه‌ای یک میلیون دلاری همه راش و که کر د.اين هنر مند ۱ ۵ساله 
که ما کسیمو کامینرو نام‌داردبه جرم خسارت زدن به آثار هنر مند چینی که آنهارادر 
موزه به نمایش گذاشته بود. دستگیر شد. او دلیل اصلی کارش را نبود آثار و نمایشگاه‌هایی 
از هنر من‌دان محلی و بومی عنوان کرد و در اعتراض به اینکه جرایک چینی باید آثارش را 
در اینجا ارائه دهد. این کار راانجام داد. مسئولین موزه‌در یک اعلامیه رسمی این حر کت 
کامینر وراغیر عقلانی خوانده‌وبااشاره به جند اثر موجوداز هنر مندان بومی این گفته وی رانیز 
مردود اعلام کر دند. کامینرو روز یکشنبه به این محل مراجعه کرد و این کار او توسط ویدیو 
نیز ضبط شده‌است. کوزه‌ای که اوشکست.جزیی از مجموعه کوزه‌های‌رنگی نمایشگاه 
بود؛ مجموعه‌ای از کوزه‌های بسیار قدیمی که توسط این هنر مند چینی رنگ آمیزی شده 
بودند وهر کدام عمری بیش از ۲۰۰۰ سال داشتند. کامینرو که با هویت کوزه‌ای که شکسته 
بود آشنایی نداشت. عنوان کرد که فکر می کر ده یک کوزه گلی معمولی است که می‌توان از 
هر سفال فروشی در شهر تهیه کرد و پس از دانستن ارزش واقعی آن شدید آ اظهار پشیمانی 
کرد.اما هنرمند چینی که" آی ویی "نام دارد در این باره گفت: اعتراض او قابل در ک است 
اماتخریب آثار یک نفر سوال برانگیز است.به هر حال من مشکلی بااین قضیه که یک اثر 
تخریب شود ندارم. بالاخره کوزه, کوزه است.یک شیء فیزیکی است. چه کار می شود 
ره کر ار کر رورا باس بر در لت 


فوتبال در رود خانه 

هر ساله غوغایی در رودخانه ویندراش "در شهری به همین نام بر پا می‌شود 
که‌البته شور و هیجانی رابین مر دم وساکنان شهر راه‌می‌اندازد.این شهر در 
انگلستان قرار داردوهر ساله دوتیم فوتبال محلی به این رودخانه‌می ایند و 
در آب‌های رودخانه باهم مسابقه‌ای دوستانه بر گزار می کنند. اعضای دو تیم 
وارد رودخانه می شوند و دو دروازه‌هم در دوس مت قرار داده‌می‌شود. سابقه 
این فوتب ال جالب و پرهیجان به بیش از ۰۰ ۱ سال قبل بر می گر دد و به یکی از 
سنت‌هایزیباو پرطر فدار شهر تبدیل شده است. هر بار نیز چند صد نفر در دو 
طرف رود خانه وروی چمن‌هامی‌نشینند وبازی را تماشامی کنند. آنهایی که به 
رودخانه نز دیکترند. لباس‌های ضد اب می پوشند جرا که حتما چند ردیف اول 
تماشاگران خیس اب خواهند شداالبته شش تیم فوتبال در این شهر هستند اما 
فقط دو تیم در این بازی شر کت داده‌می‌شوند. بازیکنان در شر ایطی که تاساق 
پا در اب هستند باید سعی کنند با حریف رقابت کنند. 


امروزه کود کان آنقدر باهوش شده‌اند که دیگر دیدن یک نوجوان باایده‌های مبتکر انه عجیب 
٤٤‏ 8 88898989 8 رن حول ال 
نبودەاست.این دانش آموز سال هفتم در کالیفر نیا موفق به طرح ایده‌جالبی توسط تکنولوڑی 
۵9۹ ار اک 
با استفاده از چند کیت آماده‌لگو به همراه چند سخت افزار محدود که خود تهیه کرده‌است. یک 
پرینتر خط بریل مخصوص نابینایان بسازد. طبق آمار جهانی هم اکنون حدود ۲۸۵ میلیون نفر 
دردنیانابیناهستند و ٠‏ ۹درصد آنهادر کش ورهای در حال توسعه زند گی می کنند. این درحالی 
است که هم اکنون هزینه پرینترهای معمولی خط بریل بالای ۲۰۰۰ دلار بوده و اکثر این مردم 
7 رای کی کر ی یط زاس داد ای راد رن ار کی 
هزینه‌تری بسازد که مردم بیشتری بتوانند ان راخریداری کر ده و استفاده کنند. بانرجی یک کیت 
لگو و یک نرم افزار تایپ حروف انگلیسی را که روی هم ۰ دلار قیمت داشته, خریداری کرد. او 
تعدادی قطعه سخت افزاری به قیمت ۵ دلار نیز از مغازه‌های ابزار فروشی تهیه کرد و به آن افزود 
ری رای رل سای را رای تاه lG‏ ان 
نمی رود پس از انجام مراحل تکمیلی قیمت ان بیش از ۵۰۰ دلار باشد. 
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شاید شماهم در میان دوستانتان کسانی را 
بشناسید که مشتاقند اوقات فراغت خود رادر 
محیط‌های فرهنگی از قبیل کتاب فروشی‌ها و یا دفاتر 
مجلات هفتگی سیری کنند. در آن زمان که مجلات. 
سرگرمی اصلی مر دم راتشکیل می‌دادند. از این جور 
ادم‌ها زیاد پیدا می‌شد. آنها عاشق کتاب و مطبوعات 
بودند و جند ساعتی از وقتشان رادر کتابخانه‌ها به ور 
رفتن‌با کتاب‌ها؛یامطالعه سرپایی وصلواتی آنهاسپری 
می کر دند. برخی هم دوست داشتند نویسند گان 
محبوب خود راا ز نز دیک ببینند. یکی از این افر اد. 
نوجوان ریز نقشی بود که هر از گاه به مجله مامی آمد. 
ساکت و آرام.روی یک صندلی می نشست و ساعت‌ها. 
نویسند گانی را که در حال نوشتن بودند نظاره‌می کر د. 
زوہ وا و مرا کم سک 
احساس کیف و لذت می کر د! 

استعداداین جوان در زمینه طنز بود. جالب انکه 


بیشتر دوست داشت سر به سر ''نویسند گان ''بگذارد 
واهالی قلم رادست بیندازد!در آن روزها مقوله‌ای 
به نام طنز هنوز در کشور ما خوب جا نیفتاده بود. اگر 
این شوخی‌هار | که بااهمکاران مطبوعاتی مادر سایر 
مجلات شده بود چاپ می کر دیم. گمان می رفت که 
داریم مسخره‌شان می کنیم!از این گذشته. کار این 
دوست جوان ماهم از پختگی لازم بر خوردار نبود که 
بتوانیم مطالبش را چاپ کنیم.بنابراین. گمنام امد و 
گمنام هم رفت! 

مایکی از شوخی‌های اورا هميشه به ید داشتم که 
سربه‌سر آرونقی کرمانی گذاشته بود. ارونقی در 
آن زمان, سردبیر مجله اطلاعات هفتگی بود و در عین 
حال از داستان نویس‌های مطر ح مطبوعات بود. این 
نوجوان شوخ طبع, این طور به او گیر داده بود: 

ایک روز نکی ازدانستان‌های اروقی کزماتن ار 
که چند سال پیش از سردبیر شدنش پر یرد 2ا 
رونویسی کردم و به نام خودم به او دادم تا در صورت 
پسند در مجله چاپ کند! هفته بعد که رفتم جواب 
بگیرم. ارونقی داستان را جلویم انداخت و گفت: 

_مزخرف است. شما باید بیشتر کار کنید!!" 

در آن زمان.من در مجله امیدایران دبیر 
داستان‌ها بودم و درعین حال, گاهی هم برای دیگر 
مجلات. داستان‌هایی می‌نوشتم.یکی از انهاداستانی 
بودبه‌نام شکار انسان که در مجله اطلاعات هفتگی - 


ما 


که سردبیرش آرونقی کرمانی " بود -چاپ شده بود. 

روش من در پاسخگویی به ارباب ر جوع, به ویژه 
نویسند گان جوان و تازه کار به آن شدتی که دوست 
جوان طنز پر داز ما نوشته بود نبود. هیچ گاه توی ذوق 
کسی نمی زدم.اگر داستانی راضعیف تشخیص 
یب کو - رتا وید 
است,بلکەباملایمت به ان جوان تفھیم می کر دم 
که‌باسبک مجلەماجور نیست.اوهم بی آنکه به 
احساسات وغرورش آسیبی وارد شود. می‌فهمید که 
باید بیشتر کار کند! 

یک روز بعدازظهر که تنها پشست میز نشسته و 
سر گرم مطالعه و ویرایش داستان‌های رسیده بودم. 
در باز شد و دو نفر وارد دفتر مجله شدند. از طر ز لباس 
پوشیدنشان حدس زدم که از شهر ستان امده‌اند. یکی 
از آنها کوتاه و چاق, ودیگری بلند ولاغر و جوان‌تر بود. 
فرد جوان‌تر - که دفتری زیر بغل داشت ۔جلو آمد وبا 
ته لهجه‌ای که ندانستم مال کجاست پر سید: 

و اا اانا کت 

گفتم :البته.اگر باسبک مجله ما مناسبت داشته 
باشد جرا که نه؟ 

اوبی‌در نگ از لای دفترش نوشته‌ای رابیر ون 
کشید وروی میز من گذاشت. از آن آدم‌هایی نبودم که 
بی جھت طرف راسر بد وانم. به ویژه چون از شهر ستان 
| مده بودند نمی‌خواستم معطل شوند. بنابراین. انهارا 
دعوت به نشستن نمودم و همان جا شروع به خواندن 
داستان او کردم.هنوز چند سطری نخوانده بود که 
ناگهان سخت یکه خوردم وروی صندلی خشکم زد! 

این داستان خود من بود که با نام شکار انسان "در 
مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده‌بودا حسابی حالم 
گر فته شد. یک سر قت ادبی | شکار بود و این شخص. 
داستان مرا برای خودم آوردہ بود! 

همیشه از تقلی د گریزان بودم و به‌این موضوع 
حساسیت زیادی داشتم. چه بر سد به اینکه حالا یک 
نفر؛ عینا داسستان مرا کپی کر ده و به دست خودم داده 
ا اة هر حال شرا ااغظاست اماهنان 
گونه که بز ر گان ما گفته‌اند هر کس باید در ذهن 
خود گورستانی برای دفن اشتباهاتش داشته باشد. 
پر سید م: سیروس گنجوی رامی‌شناسید؟ 

آن‌جوان. از شنیدن این نام گوش‌هایش تیز شد و 
حالت جهره‌اش بر گشت! 

پیش از آنکه منتظر پاسخ او بشوم خود رامعرفی 
کردم. ناگهان. مثل برق گرفته‌هابه طرف من خیز 
برداشت.دستم را کنار کشیدم ودیدم ازشدت 
اعساییات: الک در خاش هدوا گت 

-باید اجازه می دادید بر دستانی که چنین داستان 
زیبایی نوشته بوسه می زدم! 

این داستان, زند گی مرااز این روبه آن رو کرد. 
سے روز تمام همه‌اش به فکر فرو رفته بودم و لب به 
غذا نمی زدم! 

راست یادروغش به گردن خود راوی!البته برخی 
از مساایرانی‌ها در مبالغه کردن, ید طولایی داریم.اگر 
یک دقیقه منتظر بمانیم. می گوییم: 


یک ساعت است اینجامنتظرم! اگر بخواهیم 
مخالفت خود رابه طرف نشان بد هیم.حتی از طول 
عمر خود هم بیشتر مایه می گذاریم و می گوییم: هزار 
سال سیاه باتو خوب نخواهم شد!یامثل این دوست 
جوان. که می گفت سے روز آز گار خواب و خوراک 
نداشته است!!اما انچه برای من روشن بود. ان بود 
که به هر حال, تحت تاثیر این داستان قرار گر فته بود! 
پرسیدم: چرابه جای انکه از خودت آثری خلق کنی, 
داستان مراعینا کیی کردی؟ 

_چون این داستان, هر چقدر نوشته شود باز هم 
کم است! 

_خب.چرانام خودت راروی آن گذاشتی؟ 

_برای آنکه احساس کنم این داستان من است و 
از من جدانیست! 

راستش اگر این ماجرادر سال ۰ میلادی رخ 
داده‌بود. فور ‏ به یاد تراژدی جان لنون خوانندهو 
ترانه سرای گروه "بیتل هاء همکار سابق مکارنی" 
می‌افتادم وحواسم راجمع می کردم که یک گلوله 
حرامم نشود. اما خوشبختانه او چنین خیالی نداشت! 

خلاصه» برای هر سوالی یک پاسخ دهان پر کن در 
استین داشت و من به این نتیجه رسیدم که این سرقت 
یا تقلید, تنهااز سر احساس صورت گر فته بود و منظور 
دیگری در کار نبود! 

پیش از آنکه‌دفتر مجله‌راتر ک کند.ازاحساساتش 
تشکر کردم ودر عین حال, به اویاد آ ور شدم که یاد 
بگیرد همیشه خودش باشد و از کسی تقلید نکند. به او 
گفتم اگر خود را گم کرده‌ای, دنبالش بگرد. پیدایش 
خواهی کرد.اگر یک اثر متوسط خلق کنی, بهتر از 
آن‌است که بخواهی با آناردیگران.خودرا خوب" 
جلوه بدهی! با این کار, افتخار "خود بودن "را از دست 
خواهی داد. اودر تمام مدت سرش راپایین انداخته 
بود. اشک‌های روی گونه‌اش هنوز کاملا خشک نشده 
بود و من از این همه احساس به راستی در شگفت بودم. 
به خیال خود. کار مهمی انجام‌نداده‌بودم.اماچگونه 
بود که یک نوشته معمولی, این چنین روح وروان یک 
خواننده رابر هم بریزد؟! 

وقتی آنجاراتر ک کردند تصمیم گرفتم داستان 
کوتاهی بنویسم وبه جای نام خود نام این دوست 
شهرستانی را( که حالا به یاد نمی | ورم) بر بالای داستان 
بگذارم. این داستان چاپ شد. اما هیچ گاه خبری از این 
دوست نرسید. فکر کر دم هنوز داشت به دنبال خود" 
می گشت, یا اصلا خواننده مجله ما نبود! 

امااسرانجام. یک روزنامه‌ای از او دریافت کردم. 
او در این نامه جنین نوشته بود: 

... وقتی هنگام ورق زدن مجله امید ایران. چشمم 
به داستانی افتاد که به نام من نوشته شده‌بود. از خود 
شرمنده شدم.من این داستان راپنهان کر دم و به 
هیچ کس نشان‌ندادم.انسان بهتر است روی زانوی 
خود بمیرد تا اینکه بخواهد روی پای دیگر ان زند گی 


کا 
از خوشحالی از جا پریدم. تیر من» درست به هدف 
نشسته بود! 
7 کک 
”سی سس ہے ریس 


کریم ملکی 


پادشاهی از راہ دور 
مردآفریقابی ‌روزھابەمکانیکی می پردازد 
وشب‌هابر کشوری در آفریقا پادشاهی 


می کند وفرامین لازم رااز طر یق اینترنت 
به مقام‌های تحت فر مانش می فر ستد. 


ای یر له ار ۱ 


نام دارد در حال حاضر به همراه همسرش 
"گابریل" ۵۷ساله در آلمان سکونت دارند. 
ولی در لولویگش فن به عنوان پادشااز راہ 
دورس لطت اما در المان روزهابه عنوان 
تعمیر ات کار خو در وانجام وظیفه‌می کند.این 
پادشاه عجیب امور مملکت خود را از طریق 
اسکایپ انجام می‌دهد و به ۲میلیون غنایی 

و تو گویی حکمرانی می کند. این یادشاه در غنا به دنیا امده که از سال ۱۹۷۰ به 

آلمان رفته 0 د ید ربزر کش به‌عنوان بادشاه کشو رش انتخاب 

شده.زیراپدر وب رادرش چپ دست بودند و طبق قوانین تو گو. چپ دست‌ها 

نمی‌توانند در این کشور سلطنت کنند و به همین خاطر سیناس بانساه پادشاه 

۷٣٦ ET‏ له الان و 

الا ج دو ا کور را 

کند. بانساه سالی ۸ بار به مملکت 

ll 

مدرسه ساخته و کارهای آبادانی 

زیادی در کشورش انجام داده‌است 

ودر حال حاضر زندانی برای زنان 

در کشورش احداث می کند. 


تولد پنج قلو در نیم ساعت! 

یک مادر هندی با تولد ۵ نوزاد در نیم ساعت همه را شگفت زده کرد. 

"مانیتا ی ۲۵ ساله هندی پس از ۴۶ هفته بارداری ۵نوزاد دختر رادر ۲۰دقیقه 
سالم به دنیال آورده‌است. او فرزند اول خود را دو سال پس از تولد از دست داده 
بود و دراین باره گفت: هنگامی که پسر ماجان خود رااز دست داد ماخیلی افسرده 
و دلشکسته شدیم. ولی خد آوند مهر بان باحضور ۵دختر از دست دادن او راجبران 
کرد. شوهر مانیتا در ادامه اظهارات همسرش گفت: به خاطر تولد دختر انم از 
خداوند بسیار سپاسگزارم که پنج نوزاد سالم در بد ترین شر ایط به ماهد یه داد. 
پزشکان بیمارستان وزن هر یک از نوزادان را ۱/۵ کیلو اعلام کر دند وافزودند که 


وضعیت هر ۵ کود ک خوب است و در سلامت کامل به سر می‌بر ند و هیچگونه 
مشکل جسمی ندارند. اما به دلیل زودرس بودن تحت نظارت هستند. 


۶ هھ 
رلاعات بش ارو ۳۹۹۲ 


کھممےموے (( 0 


دختری که سه بار مرگ راشکست داد 
دختر ۱۹ ساله‌ای سه بار همنفس مر گ شد و تایک قدمی آن پیش رفت:اما 
هیچ وقت تسلیم نشد و در انیه‌های آخر در مقابل چشمان حیرت زده پزشکان 
و والد ینش مرگ راشکست داد. 
خانم مور گان سه سال پیش در اثر ابتلابه سرطان پیش رونده‌در بیمارستان 
بستری شد و تحت عمل جراحی و شیمی در مانی قرار گرفت وپز شکان به خانوادهاش 
1 ه8 ٢‏ مت ما ار 
به گونه‌ای دیگر برای مور گان رقم خورد واو با روحیه قوی که اطر افیانش ھمیشےه 
درباره ان صحبت می کنند. نشان داد می توان غیر ممکن‌ها رابه ممکن تبدیل کرد. 
ار 
باوردارم که نمی‌توان نسخه سرنوشت راحتی در ناامیدانه‌ترین و تاریکترین 
لحظه‌هابرای دیگر ان بیجید اماد ختر من به علت ابتلا به بیماری سر طان تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و دچار ایست قلبی و تنفسی شد وبه کمارفت وپزشکان 
اعلام کر دند باز گشت او به زند گی دوباره‌غیرممکن است.ولی در کمال حیرت و 
ناباوری متخصصان. او به حیات باز گشت. او ۵ ماه بعد هم به علت گسترش شدید 
بیماری دچار ایست قلبی شد و تحت مراقبت‌های ویژہ قرار گرفت و باز هم علایم 
حیاتی او ناپدید شد و پزشکان مر گ او رادوباره 
اعلام کر دند. اما دخترم نمی خواست از پیش 
ما بر ود واز | خرین توان‌هایش استفاده کرد تا 
به زند گی دوباره سلام بگوید. سه ماه پیش هم 
وقتی نتایج آزمایش‌هارانشان‌داد که دیگر 
ادامه شیمی درمانی فایده ندارد.توان و قدرت 
دخترم باز هم به میدان نبرد رونقی تازه بخشید 
و گزارش‌های پزشکی نشان داد نتایج شیمی 
درمانی باعث تغییر اتی در روند بیماری شد 
وفعالیت سلول‌های سرطانی تقریبا متوقف 
شده‌است واین اتفاق به مانشان می دهد حتی 
در تاریک‌ترین لحظات زند گی نیز می توان 
به روزنه‌ای از امید دل خوش کرد و امید به 
باز گشت و شادی و زند گی نو داشت 


ربودن دختر جوان در چیتگر 
ربایند گان دختر جوان که وی را هدف نیّت شوم خود قرار داده بودند به ۳۷ 
سال زندان محکوم شدند. 
0 را را ار ۰ 
۷۷١١ 4>‏ اسر بطم وبری آان 
با زگو کرد. 
این دختر جوان که ۰ ساله بود. گفت: ۴ساعت پیش باپس مورد علاقه‌ام به 
پار ک آمدیم.وقتی او به سرویس بهداشتی رفت مر دی که کاپشن مشکی داشت 
نزدم آمد وادعا کرد مامور است و خواست همراهش به کلانتری بروم» در مسیر 
راه‌پسری نیز به مااضافه شد وناگهان آنهامرابه محله خلوتی بر دند و تسلیم 
نیت خود کر دند. ماموران با بررسی و تحقیقات دو مرد شیطان صفت رادستگیر 
کر دند. بدین تر تیب دو مرد جوان در داد گاه کیفری استان تهران محاکمه شدہ و 
×٣٦‏ "×× . قضات عالیر تبه داد گاه جنایی پس 
از محاکمه قاسم متهم اول را به خاطر آدم ربایی واذیت و آزار به ۲٢‏ سال حبس 
و ۱۳۰ ضربه شلاق و علی متهم ردیف دوم رابه ۱۵ سال زندان و به خاطر سرقت 
و اقدام شیطانی‌اش به ۱۹۹۹ ضر به شلاق محکوم کر دند. 


مه > 


کی بییيیبپببب- -س چم 


ڈھند گان ۱ 
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گذار در جھان کسانی هستند که ږ خلاف حر 
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ان 


© و اتر زبس 


سو قصد به محمد علی شاه 
محمدعلی شاہبامشروطیت و اعطای آزادی به 
ملت میانه‌ای‌ ند اشت ولی وقتی که‌به شاهی ر سید.بر ای 
اینکه عمویش ظل‌السلطان را که ر قیب قدر تمندی 
بود, تضعیف کند. به مشروطه‌خواهان روی خوش 
ان دادو کی کر دخات آ ها رات کد ا 
ظل السلطان از آن خونخواره ای روز گار بود ووقتی 
که حاکم اصفهان بود. تسمه از گر ده همه کشیدہ بود 
حتی یک بار دستور داد قلب یکی از باز ر گانان رااز 
سینه زنده‌اش بیرون کشیدند تا ببیند چه شکلی است. 
عاقلانه نبود که محمد علی شاه‌از یک طرف بامشر وطه 
بجنگد. از طر فی هم با رقیبانش دست و پنجه نرم کند 
ناچار طرف مشروطه را گرفت تاروحانیت ورجال 
سیاسی وروشنفکران و شاعران و نویسند گان ومردم 
طرف او رابگیر ند و پایه‌های تختش را محکم کند ولی 
اتفاقی افتاد: 
محمدعلی شاه‌استادی ر وسی داشت به نام سر گئی 
مار کوویچ شاپشال که در ایران ادیب السلطان و گاهی 
اتید م کر محسطل ی 
زبان وفرهنگ روسی رایاد گرفت.شاپشال روی‌اونفوذ 
زیادی‌داشت ومردم ومشر وطه‌خواهان که آبشان 
با قزاق‌های روسی به یک جوب 
نمی رقف از دوسستی شاه قاجار که 
مدعی مشروطه است با شاپشال 
روسی که دشمن مشروطه است. 
ناراضی بودند و می گفتند قسم 
حضرت عباس راباور کنیم یادم 
خروس را؟ چیز دیگری که مردم 
رابیشتر ناراضی کرد. تصویری 
بود که شاه‌رادر لباس قزاقی نشان 
می‌داد. مردم با دیدن این تصویر 
دلچر ک‌تر شدند که چرالباس 
دشمن مارا پوشیده‌ای؟ 
E‏ 
محمدعلی شاه چند نفر که معلوم 
نشد کی هستند. تصمیم گر فتند شاه 
راترور کنند.واین درحالی بود که 
رابطه شاه قاجار و مشر وطه‌خواهان 
دراوج بود. خود مشر وطه‌طلبان هم 
پس از تروراعلام کر دند که رابطه 


سرت مهد علی شاه از و 


در شماره‌ی پیش خواند ید :مظفر الد ین شاه به دیدن رادیوم و مسیو کوری رفت واز 
تار یکی ترسید.اوسفرنامه‌ای دار د که در آن از سیاست واقتصاد و فر هنگ چیزی ننوشته 
وشاید سیاسی تر ین مطلبش این باشد که گوش فخر الدوله را کشید. سر به سر وز یر 
گذاشت وازاخبار بیماری بواسیر آقای صد یق‌الد وله خبر ها یی شنید. موضوع دیگری که 


ماو شاه خوب و دوستانه بود. سفیر انگلیس هم اعلام 
کرد: آدراین‌مدت از شاه‌هیچ رفتاری دیده‌نشد که 
سوءقصد خلاف انتظار ما بود." 

پیش ازظهر جمعه محرم ۱۳۲۶ بر ابر با ۲۸۶ ۱ 
بار دیگر به آنها اطمینان داد که از حریم مجلس و 
ودل‌باآنهاست وانتظ ار دارد آنهاهم از تاج و کیان 
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عزم کرد که به دوشان تبه بر ود واز باغ وحش هم 
دیدن کند. هیچ دلیل و منظوری هم نداشت که از پیش 
مجلسیان که حامی آزادی بودند. به باغ وحش برود 
که جای وحشیگری و اسارت است. او فقط می خواست 
باغ وحش راببیند و محظوظ شود. وقتی که کالسکه 
ها کر رس ی رگ ھا 
ندیدووقتی خبر به مشر وطه‌ خواهان رسید بر خود 
لر زیدند وپیش‌بینی کردند که شاه‌از آنها انتقام خواهد 


کسروی که از مورخان 
و نظریه‌پردازان تندرو زمان 
یهلوی بود. در تاربخش نوشته: 
"نقشه این کار راحیدر عمواوقلی 
کشیده و بمب رانیز او ساخته 
بود." یحیی دولت آبادی هم 
نوشته: ساعتی پیش از این 
واقعه, نگارن ده در منزل خود 
باتش اهنت رات 
نشسته| بودم ]. شسخص مزبور 
می گوید احتمال می رود صدایی 
بلند شود وپس از وقوع واقعه 
معلوم می شود او هم از توطئه 
مسبوق بوده‌است. "یعنی این 
ترور کار تندروها بوده. 

چند روز قبل از اینکه به 
محمدعلی شاہ سوءقصد شود. او 
به علمای نجف تلگر اف مخابره 
کرد واعلام کرد مشر وطه خواه 


را اضراع از ابر آن 


خواند ید.داستان سفر به انگلیس و مدال بند جوراب بود.| گر آن رانخوانده‌اید. شماره قبل 
رابردارید و بخوانید که بسی جالب است. از علت مر گ مظفرالد ین شاه نیز باخبر شد ید 
و دیدید که مصرف زیادی سیلد نافیل مر گ آور است. چند سطر هم از محمد علی شاه 
خواندید و کمی با او آشنا شدید. ادامه مطلب را بخوانید و از تاریخ ایران لذت ببر ید : 


است. علمای نجف هم در جواب خود از مساعدت 
شاه‌با مش وطه اظه ار امتنان کر دند. محمدعلی 
شاه یک روز قبل از اینکه به او سوءقصد شود. بر ای 
وکلای مجلس شورای ملی دستخطی نوشت واز آنها 
قدردانی کرد و قول داد روز افتتاح مجلس در عمارت 
جدید, حتما درمراسم شر کت خواهد کرد. و کلای 
مجلس پس از اینکه دستخط شاه را خواندند.همگی 
قریادکشنےدتدزندوباداعلبحضرت.. میس هیا ت از 
بزر گان مجلس راانتخاب کر دند تا برای عرض تشکر 
به حضور شاه بر وند. تقی‌زاده و امام جمعه خویی هم از 
منتخبین بودند. شاه انها را با مهر بانی پذیرفت و با هم 
مذ کراتی کردند. 

روز بعد عملیات تر ور انجام شد و محمد علی شاه به 
مجلس ومقامات دیگر دستور داد عاملان راشناسایی و 
دستگیر کنند ولی مدتی گذشت و کسی دستگیر نشد. 
شاه‌نامه‌ای پر گلایه به مجلس نوشت. باز هم کسی 
بازداشت نشد. و شاه که ذاتا مشر وطه خواه نبود به این 
نهضت بدبین شد واین هر اس راداشت که‌مبادادوباره 
بخواهند اورا ترور کنند بنابراین تاوقتی که تصمیم 
گرفت مجلس را به توپ ببندد. از کاخ سلطنتی خارج 
نشد وپس از مدتی کاخ نشینی. بیرون | مد و به باغشاه 
رفت. باغشاه همان است که امروز به آن می گویند 
میدان خر. آن روزها باغشاه در خارج از تهران بود و 
محمدعلی شاه مر کز فر ماندهی خود رابه انجابرد تا 
راحت‌تر بجنگد و خون بریزد و کسی شاهد نباشد. 


استیداد صغیر 

قبلاً گفته بودم که محمدعلی شاه کلاً بامشر وطه 
مخالف بود وحتی مانع می‌شد که فرمان مشروطیت 
به دست پدر بیمارش بر سد. وقتی هم خودش به شاهی 
رسید روز تاجگذاری اجازه نداد نمایند گان مجلس 
حضور داشته باشند. پس از شاه‌شدن هم تامدتی حاضر 
نبود حکم مشروطیت و متمم قانون اساسی امضا کند. 
مردم در سراسر کش ور تظاهرات کردند و شاه ناچار 
شد آن را امضا کند. او برای مدتی به مشروطه خواهی 
تظاهر کردولی وقتی که سوءفصد شد. کم کم چوب 
لای چرخ مشروطه‌خواهان گذاشت. از ان طرف هم 
آزادیخواهان و نویسندگان وشاعران وسخنرانان 
مشغول باز کردن چشم و گوش مردم شدند. شاه‌هم 
شمشیر رااز روبست وبه باغشاه‌رفت. یادداشتی 


7 
١ار‏ سے ٩۵‏ الاعات لل 


هم برای مشیرالسلطنه نوشت: جناب اشرف 
مشیرالسلطنه!چون هوای تهران گرم و تحملش بر 
ماسخت بود از این رو به باغشاہ حر کت فر مودیم. 
بح حهادی ادلی عمارت اغا" 

سپس برای مجلس هم نامه‌ای نوشت فرمان داد 
هشت نفر از نمایند گان را که از آ زادیخواهان بودند. 
به ماموران دولتی تسلیم کنن د. میر زا جهانگیر خان 
صوراسرافیل هم جزوخوانده‌هابود.حتمااورا 
نے اا صاص و عضو ات یل 
مقالات سیاسی جدی وطنزش معروف است.علی | کبر 
دهخدااز نویسند گان صوراسرافیل بود که باامضای 
دخو می‌نوشت و سبک جدیدی در نثر طنز ایجاد کرد 
که هنوز هم بر خی از طنز نویسان از آن پیروی می کنند. 
باری بت سناس شا دان افر ادرا تحر ده 
سید محمدرضا مساوات شیرازی, ملک المتکلمین؛ 
سید جمال الدین واعظ اصفھانی, بھاعالواعظین و میر زا 
داودخانشاہ هم از خوانده‌ها بودند. شاه از این سرپیچی 
خشمگین شد وبه ولادیمیر لیاخوف روسی مأموریت 
داد مجلس رابه توپ ببندد. 

نمایند گان مجلس که فکر می کر دند مجلس 
خانه مر دم است و شاه هر گز آشکارا با مجلس نخواهد 
جنگید. در بر ابر حمله لیاخوف دستپاچه شد ند واز بام و 
در و دیوار فر وریخته گریختند ویراکنده شدند.در آن 
گیر و دار سید عبدالله بهبهانی و ملک المتکلمین ومیر زا 
جهانگیر خان و چند نفر دیگر دستگیر شدند و آنها رابه 
باغشاه بر دند. تعداد زیادی از مشر وطه‌خواهان که قبلاً 
شناسابی شده بودند, دستگیر و به زندان اعزام شدند. 
بقیه هم جان خود را بر داشتند و جایی پنهان شدند. 

در باغشاه ملک المتکلمین و میر زا جهانگیر خان 
رابه فر مان شاه کشتند. میر زا 
کر کا مو ان ترا 
این طور کشتند:از دهانش پار جه 
وارد حلقش کردند وراه تنفس 
دا وها عر 
"یاد آر ز شمع مرده‌یاد آر "رادر 
سو گ میرزاجهانگیر سر ود وورد 
زبان‌ها شد. 

بگذارید قبل از استبداد 
صغیر کمی از صوراس رافیل 
بگویم که روزنامه‌ای سیاسی 
بود و معمولاً شعر چاپ نمی کرد. 
مقاله‌های‌ش مخصوصا چرند و 
برعش کل طرفداردانے از 
معدودوقتفای کش رجات کرد یک سال تلاز 
دستگیری میر زا جهانگیر خان بود که از قول دختران 
قوجانی شعری نوشته بودند. داستانش این بود که 
تر کمن‌هاتعدادی از مرزنشینان قوچانی را اسیر کر دهو 
به روس‌ها فر وخته بودند. چند دختر جوان هم بین آنها 
بودند. روزنامه صوراسرافیل این موضوع راعلنی کرد 
و آصف الدوله حا کم خراسان که گفته می‌شد در این 
کار دست داشته. به تهر ان احضار و محاکمه شد. 

مقالات چرن دوپرن دمتل شمشیری تیز به 


م 


الاعات ل سا رو ۳۹۹۹ 


جھانگیر صوراسرافیل 


وقتی کالسکه شاه به محوطه 

باغ‌وحش رسید. دو نارنجک یا شاید 
بمب دست‌ساز به سوی کالسکه پرتاب 
شد. در این سو»قصد چند نفر کشته و 
زخمی شدند ولی شاه آسیبی ندید 


می انداخت طوری که رجال درباری و کسانی که‌مردم 
از نوشته‌های دخورابخوانید. نثر اوجنان تازه‌وساده 
پیش نوشته‌اند: 

1 ے ۱ 

...می گویمخوب عزیزم دمدمی 
می گوید قباحت دارد. مردم که مغز 
4 1 ا ۳ اا. ۲۲ 
حر نجورده‌اند. تو بگویی ف من 
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جه‌ها خواهی نوشست. تو بلکه فر دا 
بزرگان‌مااز روی هواخواهی روس و 
از ملاه ای ما حالادیگر از فروش موقوفات دست 
برداشته به فروش مملکت دست گذاشته‌اند. تو بلکه 
تپق می‌زند. لکنت پیدامی کند ومی گوید "نمی‌دانم چه 
چیز و چه چیز وچه چیز... ان وقت 
چه خاکی به سرم بریزم و چطور 
خودم راپیش مر دم به دوستی تو 
من عیال دار م. من جوانم. من در دنیا 
هنوز امیدھا دارم" 
ان روزها سانسور و بگیر و ببندها 
هنوز راہ نیفتاده بوده و دخو در 
صوراسافیل می توانسته از دولت 
و ملت انتقاد کند ولی این دوره کوتاه 
بودودر استبداد صغیر محمدعلی 
شاهی | زادیخواهان و نویسند گان و 
شاعران رایا کشتند یا زندانی کردند 
یااز آنها دانش مندانی گوشه‌نشین ساختند مثل همین 
دخوی شجاع که آخرش دهخدایی گوشه گیر شد و 
کتاب لغت نوشت. 

وقتی که مجلس به توپ‌بسته شد ومشر وطه خواهان 
پراکنده‌شدند. محمدعلی شاه فکر کر دبساط 
آزادیخواهی رابر جیدهو بار دیگر بساط استبداد رایهن 
کرده. او همراه با ورود روحانیون که خواهان مشر وطه 
مشروعه بودند. جلو ملیُون ایستاد و امیدوار بوداین 
داستان تمام شود ولی نشد. 


خلع کردن شاه از سلطنت 

علمایایرانی که در نجف مقیم بودند. مثل آخوند 
خراسانی و سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبانی 
به تشویق مردم پر داختند تا جنبش مشروطه را ادامه 
دهند. آنها اعلام کر دند که همراهی با مخالفان اساس 
مشروطیت. هر کس که باشد. تعرض به مسلمین 
است و در حکم محاربه با امام زمان به شمار می ایدو 
در فتوایی خطاب به مردم ایران حکم خدارادر دفع 
این سفاک جبار و دفاع از نفوس واعراض واموال 
مسلمین راازاهم واجبات دانستند و همراهی با 
مخالفان مشروطه "رابه منزله اطاعت از یزید بن 
معاویه قلمداد کر دند. 

مردم به رهبری مجاهدان 
و آزادیخواهان در سراسر ایران 
شوریدند. ستارخان در یکی از 
محله‌های تبر یز قدرت رابه دست 
گرفت وبختیاری‌ه اومجاهدان 
قفقاز و داشناک ها(حزب ارامنه) و 
ولی‌خان تنکابنی ومر دم گیلان به او 
پیوستند و راھی تهران شدند. فتح 
تهران کار دشواری نبود زیراشاه در 
۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ به سفارت 
روسیه گر یخت ودر آنجا متحضن شد. مذا کره‌سودی 
نداشت و مشر وطه‌خواهان که تهران را گر فته بودند 
واوضاع رادر دست داشتند. زیر بار هیچ مذا کره‌ای 
رس سای ا lg‏ 
شاەراازسلطنت خلع کر دند و پسر دوازدهساله‌او را 
که‌احمد میر زانام‌داشت.,به سلطنت نشاند ند.قرن 
بیستم میلادی ٩‏ ساله شده‌بود که محمد علی شاه‌از 
ایران به روسیه تبعید شد و مجلس عالی برای او ماهی 
صد تومان مقرری تعیین کرد. 

او پس از چندی‌عزم کرد که با کمک روس‌هابه 
ایران بر گردد و تاجش را بر سر بگذارد و از همه انتقام 
بگیر د ولی در همان حمله اول شکست خور د و گر یخت. 
دولت ایران هم به او اعلام کرد که چون در صدد 
دشمنی باایران هستی» دیگر به تو مقرری نمی دھیم. 
محمدعلی میرزاپس از این شکست به اودسای 
او کراین بر گشت. تزار روسیه کاخی به او داد. خودش 
هم باغی در اودساداشت که ملک جهان بر ایش خریده 
بود و ان رابه سبک ایرانی تزئین کرده بود. 

محمدعلی میر زا تا ۱۹۱۹ میلادی در اودسابود. 
در آن انقلاب روسیه به اودساهم رسید و مجبور شد 
نجاراتر ک کند و به بندر ساوونابرود که در ایتالیا بود. 
حدود شش سال بعد بیماری در او شدت گرفت وبرای 


جوانی دهخدا 


درمان به پاریس رفت و همانجا فوت کرد. جسدش 
رابه کر بلابردند. خبر مرگ او خیلی سادہ در یکی از 
روزنامه‌های قزآقان به نام شفق سرخ این طور منتشر 
شد: محمدعلی میرزا پادشاه مخلوع ایران در پاریس 
به مرض دیابت فوت شده‌است. مرگ اوبه تاریخ 


شمسی ۱۳۰۴ است بعنی ۹۵ سال پیش. 
ادامه دارد 


۳۹ 


> حهان هر کس به وسعت فک (است 


9 محمد ححلزی 


هوا بس ناجوانمر دانه سرد بود.بادی که شلاقی بود با 
خودش سوز آورده‌بود. قبل از اینکه برسم. آرزو کردم 
کاش بخاری و آبگر مکن ویلای شمال نفت داشته 
باشند ولی مخزن هر دو خالی خالی بود. پیت نفت را 
برداشتم وبیرون رفتم. بشکه نفت پشت ساختمان بود. 
اہ۔!به شیر بشکه قفل زدہ بودم و یادمنبود. بداخلاق تر 
شدم وسراغ کابینت رفتم. سرت کلید ویلا راپیدا 
نکردم.بایک آنبردست ویک چکش تق ولق پیش 
بشکه بر گشتم تا قفلش رابشکنم. اما دیدم قفلش باز 
بوداخودم راسرزنش کردم که چه گیجم من! پیت 
رازیر شیر نفت گذاشتم. انگار کیپ بود. نفتش قطره 
قطره می آمد. با چکش چند ضربه زدم ولی باز نشد. 
به ویلا بر گشتم وبا تکه‌ای مفتول به پشت ساختمان 
وی غلیظ نفت می آمد. لعنت به این شانس! 
از شیر بشکه با فشار نفت بیر ون می امد و پیت پر شده 
بود و کلی نفت ریخته بود. شیر نفت رابستم و کمی از 
سر پیت خالی کر دم وبه وبلابر گشستم.در آبگرم کن 
وبخاری‌نفت ریختم وهر دوراروشن کردم. بعد 
دست‌هایم را شستم و در کتری آب ریختم وروی گاز 
گذاشتم. مطمئن بودم در یخچال چیزی نیسست زیرا 
شش ماه بود به ویلای شمال سر نز ده‌بودم. درش رآ باز 
کردم.پر از همه چیز بود. شیر وپنیر وماست و کرهو 
تخم مرغ به تاریخ روز گوشت و مرغ بسته بندی شد ه. 
میوه‌های تازه... این عجیب بود. ایا کسی خبر داشت 
کته دارم می‌آیم؟ حدس زدم کار باغبان باشد. صبر 
کردم فردا صبح از او بپر سم. 

چای‌ریختم وجلوتلویزیون‌نشستم.برنامه علمی 
خوبی داشت و در این باره بحث می کرد که کسانی که 
مدعی هستند روح و جن و چیزهای ماورائی دیده‌اند. 
آی اادعای آنهامستندات علمی هم دارد؟ ب نامه به 
جاهای‌جالبش رسیده‌بود ولی یک هوبرق قطع شد. 
فند ک زدم و رفتم کنتور برق را دیدم. سالم بود. پر ده 
راکن‌ارزدم ودیدم‌چراغ‌یکی دوتاازویلاهاروشن 
۳ل احتمالا برق داخلی اشکالی پیدا کرده بود. حالا 
این وقت شب وباد وبوران بر ق کار از کجا بیاورم ؟ 
صدای تق تق شنیدم.دقت کردم ودر آن تاریکی کسی 
رادیدم. پنجره را باز کردم و فند ک زدم. روشن نشد. 
آن مرد عطسه کرد و گفت: من برقکارم!" گفتم: چه 
شانسی!قربون قدمت! یه توک پابیاہبین چرابرق ما 
قطع شده. مزدتم محفوظ. " 

وقتی داخل شد.دیدم مردی است کوتوله که شاید 
77 انت هم نمی‌شد.ولی پشت پنجره که 
۳ م بلند قد آمد زیر اعطسهاش درست جلو 
دماغ من منفجر شده بود. او بدون اینکه بخواهد کنتور 
راببیند. سراغ تلویزیون رفت وبا دستش ضربه‌ای 
به آن زد وبلند وبافریاد گفت: روشن‌شوا وروشن 
زا اع هاهم روشن شدند. حدس زدم اتصالی 
از تلویزی ون بوده. از برقکار تشکر کردم.یادم رفت 
مزدش رابدهم. خودش هم چیزی نگفت ورفت. وقتی 
که از جلو پنجره رد می‌شد. دید م چه قد بلند است! گفتم 
لعنت بر شیطان و جلو تلویزیون نشستم. از اقبالی که 
داشتم فیلم از همان‌جایی که برق رفته بود. داشت 


پخش می شد اما صداو تصویرش قاطی شده بود یعنی 
متن یک سخنرانی روی تصویر بود. آن راخاموش 
کردم. همه لامپ‌ها خاموش شدند. چند بار تلویزیون 
راخاموش روشن کردم و فهمیدم این برفکار ناشی 
کاری کرده که باخاموش شدن تلویزیون برق ویلا 
اتصالی کند. قید برق و تلویزیون رازدم و کنار بخاری 
بالش و پتو گذاشتم و خوابیدم. 

صبح از ظهر گذ شته بود که بیدا شدم. تمام تنم 
درد می کرد. بوی سوختن می آمد. اه..! لعنت به من. 
دیشب یادم رفته بود زیر کتری راخاموش کنم. شعله 
کتر ی سبز شده بود از بس کتری راسوزانده بود. 
آتش راخاموش کردم وبه حمام رفتم. آبش حسابی 
داغ بودوچسبید.بعدش‌دریک کتری‌دیگر اب 
ریختم و چای تازه‌دم و خوش طعمی خوردم. من از 
چای‌خورهای حرفه‌ای هستم و با اطمینان می گویم که 
هرگز چایی به آن خوشگواری نخورده بودم. بعدش 
از یخچال پر تقال برداشتم. خیلی درشت بود. پوستش 
خیلی راحت کنده‌شد واولین تکه‌ای که خوردم: کمی 
ترش بود. تکه‌ی دوم شیرین بود مثل قند. سومی گس 
بود. چهارمی ملس و پنجمی میخوش بود. بلند از خود م 
پرسیدم: این دیگر چه جور پر تقالی است؟ یک نفر 
داشت در می‌زد.رفتم وباز کردم.دختر بچه‌ای بود 
که در سفرهای قبلی اورادیده بودم.دختر باغبان 
بود. سلام کرد و پرسید: بابام گفت تا کی می‌مونی؟ 
اگه‌چیزی‌می‌خوای,برات‌بیاره. گفتم: به‌بابات 
بگو یه سر بیاد پیش من. گفت: بابام نیست. رفته 
شهر. پرسیدم: بابات توی یخچال ویلای من میوه‌و 
گوشت و خوراکی گذاشته؟" گفت: "ما که کلید شما 
رونداریم.مگه‌مادزدیم پان اینجا. "گفتم: منظورم 
این نبود. خواستم تشسکر کنم. و یک فکه پرتقال به 
اوتعارف کردم.نگرفت و گفت: این پر تقال نیست 
که. این پنج خوشه! گفتم: "پنج‌خوش؟ گفت: پنج 
تامزه‌ی خوش داره...اصلا به من جه! "ورفت. کفش 
پایش نبسود.زمین برفی بود. بلند گفتم: آ های دخترا 
بهبابات بگوبرق ویلااتصالی کرده."گوش‌هایش را 
گرفت وباسرعتی باورنکر دنی دوید وبه خانه خودشان 
رفت که از ویلای من زیاد دور نبود. در رابستم و کنار 
بخاری ایستادم. باید برای انجام دادن کاری اداری به 
شهر می‌رفتم.لباس گرم پوشیدم واز ویلابیرون آمدم. 
ماشینم روشن نشد. صدای همان دختر بچه راشنیدم: 
"بای د روش آب جوش بریزی. "گفتم: به آژانس 
زنگ می زنی برام تا کسی بفرستن؟ گفت: شماره‌شو 
ندارم. تلفن‌هام خر ابه." به پای برهنه ولباس خیسش 
نگاه کردم و گفتم: سرمامی‌خوری.برو خونه. خندید 
و گفت: "ما که سرمانمی‌خوریم." و رفت. من هم قید 
کار اداری را زدم و به ویلا بر گشتم. 

باموادی که در بخجال بود. جیزی بین صبحانه و ناهار 
پختم و خیلی مفصل خوردم. بعد از چای.پشت ویلا 
رفتم و پیت راپر کردم و در مخزن بخاری و آبگرمکن 
ریختم و کنار بخاری دراز کشیدم.بین خواب و بیداری 
بسودم. بوی بدی می آمد. بخاری پت پت می کرد. 
بررسی کردم ودیدم آب در آتشگاه‌بخاری جمع شده 
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وفھمیدم چیزی که به اسم نفت در بخاری و آبگرمکن 
ریختےەبودم: آب‌بوده. مصیبت پشت مصیبت. به 
خانه باغبان رفتم و در زدم. خود باغبان در راباز کرد. 
جری ان‌نفت رابه‌او گفتم.بامن آمد ومخزن‌هر دورا 
کال کردا ارآ کام آعت کی کر سد ا رعانہ 
خودش نفت آورد و هر دوراروشن کرد. به او گفتم: 
"بشکه سرپوش داره‌ولی آب بارون رفته توش. گفت: 
"محاله آب بارون بره توبش که حتماً کسی کلیدشو 
داره و خواسته اذیت کله به او گفتم مراقب باشد 
دخترش سرمانخورد وپابرهنه در برف راه‌نر ود. 
پرسید: چطورمگه؟ داستان‌دخترش رابه‌او گفتم.به 
سبیل‌ودهانش‌دست کشید وبا کمی لبخند گفت:"زن 
و بچه‌های من رفتن روستا. یک هفته‌س اینجا نیستن." 
داستان پر تقال پنج خوش راهم بهاو گفتم ویکی از 
پرتقال‌هارابرایش آوردم. گفت به پرتقال حساسیت 
دارد وسال‌هاست لب نزده.از بر قکار برایش گفتم. 
گفت: "ما همچین بر قکاری اینجانداريم حتما خواب 
دیدی‌یاچیزی زدی و توهم بالا آوردی! بعد کلیدهای 
برق و تلویزیون راهم امتحان کرد و گفت: بفرما! همه 
جی سالمه. انعامی به او دادم و رفت. 

بااینکه خوابم می | مد.ازاینکه مشکل برق حل شده‌بود. 
خوشحال بودم. روی مبل لم دادم و مشغول تماشای 
تلویزیون شدم. فیلم اکشن بود و خوشم نیامد. هیچ 
کان‌ال دیگری‌هم کار نمی کر د. هر چه د کمه کنترل را 
می زدم» فقط د کمه خاموش وروشنش کار می کرد و 
بس. تلویزیون راول کردم وبه آ شپزخانه رفتم چای 
بریزم. برقکار را دیدم که پشت به پنجره ایستاده بود. 
قد ش بلند بود. به پنجرهضر به زدم.سرش رابر گر داند 
وب‌ااشاره گفت می ایم.و امد.مثل دیشب کوتوله 
بود. به خودم شک کردم ولی گفتم شاید پشت پنجره 
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برقکار گفتم. گفت: چراواسه هر چیزی دنبال دلیل 
علمی هستی؟ شاید چیزی زدی و توهم گرفتی! گفتم: 
آمن‌اهل‌این‌چیزانیستم. بعد به‌اوپر تقال تعارف 
کردم. آن رانگرفت و گفت: این پنج خوشه.مال این 
نے اتوس ت از اون‌ظرف وا تدهاش" 
گفتم: آرشته من جغرافیه و مطمتنم همچین کوهی 
تداریم."گفت:"شاید اسم محلیش کوهتاپد ید باشه و 
تو کتابانباشهاماهست ودر تسخیر اجنه‌س. گفتم: 
آمزخرفه! گفت: خوددانی ورفت.دم دردرنگ 
کردوبااشاره گفت: بیا! "به طرفش رفتم. آهسته در 
گوشم گفت: اینجا سابقه اجنه داره! حتماً باویلای تو 
کاری دارن.به نفعه ته یه مدت اینجارو خالی کنی." 
من در خرافات مردم شنیده بودم که اجنه وقتی که 
عروسی دارند. به خانه ادم‌ها می ایند و انها را فراری 
می‌دهند.وهر گز آن راباور نکر ده‌بودم.اين رابه بر قکار 
گفتم و در رابستم. 

هواداشت غروب می کرد.باغبان برایم یک قابلمه 
غذای محلی آورد. می گفت آن را خواهرش پخته. 
بهاو گفتم برقکار گفته اینجاسابقه اجنه دارد. گفت: 
"مااین اطراف‌همچین برقکاری نداریم. "گفتم: "حالا 
مهم نیست که بر قکار دارین یا نه. فقط می خوام بدونم 
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کےا اا ااا کت اه هجا 
هست.اینجام چند بار مر دم حرف‌شوزدن و گفتن اجنه 
دیدن...اگه می تر سی» شب بیا خونه ما.یامن بیام ویلای 
شما؟ گفتم: نه باباا من به این جیزا اعتقاد ندارم." 

غذایی را که آورده بود خوردم. خوشمزه‌بود. وقتی که 
ہی ها | 
همه‌شسوخوردی؟ جاخوردم.بلند پرسیدم: کسی 
اینجاس؟" صدای شکستن پنجره آ شپز خانه راشنیدم. 
به ان سمت دویدم. یکی از شیشه‌ها خرد شده بود. باز 
هم صد ای شکس تن شیشے | مد.این بار شیشه پنجر ه 
حمام شکسته بو د. شتابان بیرون دویدم. تاریک بود. 
باران سردی‌هم می‌بارید. به چه ار طرف ویلا نگاه 
کردم. کسی راندیدم. ز نگ در خانه باغبان رازدم. 
گفت: سابقه نداره توی این مجتمع کسی شيشه کسی 
روبش‌کنه.شاید از سرما گر ماشکسته؟ وبامن آمد 
بررسی کند.سنگ یا چیز دیگری پی دانکر دیم که 
نشان بدهد با آن شیش ههار اشکسته‌اند. گفت: "کار 
سرما گر ماس. داخل ویلا گرمه. بیرون سر ده شیشه 
رو ش‌کونده.بهتره امشب بیای خونه ما. فر داشیشه بر 
میارم. گفتم: زحمت نمیدم.در آشپزخونه و حموم 
رو می‌بندم و مشکل سرما حل میشه. گفت خوددانی 
وخواست برود اما جلو در نشست و به جیزی خیره 


٦١‏ چند بار کسی که خودش 

( دیده نمی‌شد. با من حرف زد. تمام 

٦‏ حرف‌ها و کلماتش نامفهوم بود و به 
نی نود که تا ان شب ید۰ وخ 
٦‏ نها کلمه‌ای با دقت بسیار توانستم 
بفهمم. کلمه آبفروش بود 


شد. پر سید م: 4 ۱۳ پیدا کردی؟ جند بار صلوات 
فرستاد و گفت: اینجاش و کولات افتاده... فقط اجنه 
هستن که باشو کولات شیشههار و می شکنن. خدا 
بهت رحم کنه.باید از این خونه بری. انگار اجنه بااین 
ويلا کاری‌دارن...من که می‌ترسم وباعجله رفت. 
یعنی تقریبا گریخت. 

خاموش وروشن شدند. چند بار کسی که خودش 
دیده نمی‌شد. با من حرف زد. تمام حرف‌ها و کلماتش 
بفروش بود.شایدباور نکنید اماترسیده‌بودم.من 
بەش4جاعت ونتررسیدن از چیزهای خر افی مشهور 
مدام حس می کردم یک نفر پشت سرم ایستاده. قلبم 
رپ رپ صدامی کر د. دهانم خشک بود ولی صور تم و 
که جر آت نمی کر دم پشت سرم رانگاه کنم. روی مبل 
میخک وب بودم و تلویزیون برای خودش کانال عوض 
می کر د و فیلم‌های تر سناک نشان می داد. گاهی فیلمی 


از محوطه بیرون ویلانشان می داد و دختر باغبان را 
می دیدم که با یکتا پیراهن و پای برهنه جلو ورودی 
ویلاایستاده بود. یک پره پر تقال دستش بود و می گفت: 
"این پنج‌خوشه. مال اجنه‌س. هر کی اونو بخوره.... و 
فیلم کات می‌شد و یک فیلم دیگر پخش می شد. گاهی 
صدای در ورودی را می‌شنیدم که باز و بسته می شد. 
من کاملا فلج شده‌بودم. بارها سعی کر دم فریاد بکشم 
اما بغضی سنگین راه گلویم رابسته بود و نمی توانستم 
به عضله‌های دهان و حنجره‌ام فرمانی بدهم. 

نفهمیدم کی خوابم برد ولی یادم هست وقتی بیدار 
شدم. ظهر بود چون از دور صدای اذان می آمد. گوشم 
رابه آن صدای دور دوختم و کم کم اشک ریختم. انگار 
بچه‌ای بودم که در تنهایی. شب سختی را پشت سر 
گذاشته بوده وحالا مادرش بر گشته. نم نم اشک ھایم 
به هق‌هقی سنگین تبدیل شد. با کلماتی نمنا ک و شور 
از خدا خواستم کمکم کند و مرااز شر اجنه خلاص 
کند. مدتی بود که اذان تمام شده‌بود ومن هنوز گریه 
می کردم.در زدند. خیلی خسته وسنگین و 1 
بلند شدم ودرراباز کردم. کسی نبود.حتی روی 
برف‌ه ارد پانبود ومطمئن شدم باز اجنه سراغم 
آمده‌اند. در رابستم. یک هو دل‌پیچه گرفتم و خودم را 
به دستشویی رساندم. پنجره حمام شکسته بود و آنجا 
خیلی سرد بود. انگار مسموم شده‌بودم. شکم روش 
شدیدی داشتم. بعد به‌هال بر گشتم و کنار بخاری 
نشستم. روی زمین چند دانه شکلات افتاده بود و مرا 
یاد حرف باغبان انداخت و هر اسآن‌تر شدم. تمام تنم 
می‌لر زید. چهاردست وپابه آ شپزخانه رفتم تا کمی 
آب بخورم. چیزی دیدم که بی‌اختیار فریاد کشیدم و 
در آشپزخانه رامحکم بستم. کفش پر از خون بود و کله 
چند بر شاخدار | نجاافتاده‌بود. وقتی که در رابستم 


انگار کله بزها به در شاخ می زدند و چیزی می گفتند. 
حر فشان نامفهوم بود اما فهمیدم می گویند ویلا رابه ما 
بفروش. وقتی فهمیدم چه می گویند. با گریه و التماس 
گفتم: چشم می فروشم, فقط راحتم بذارین! وسست 
وبی‌حال.به خانه باغبان رفتم ودر زدم.حال اواز من 
9 ت ا ص۰ ۷" 
روز گارش در آوردەاند.روی بدنش پر از خراش بود. 
خانه‌اش طوری به هم ریخته بود که انگار طوفان آمده 
بود. به دست و پایم افتاد و گفت تو رو خدانجاتم بدہ! 
اک ار او شرس هبوت ار می و الت کی دو ورا 
باقیمتی که صد بار زیر مفت بود به نماینده‌یکی از 
اة قرو وا گر اس کارراکود تک کواعضای 
خانواده‌اش رابه بیماری دیوانگی د جار می کنند. من 
نگفتم مگر شهر هرت است و اینها خرافات است زیر 
بسی تر سیده بودم پس گفتم قبول می کنم. به او گفتم به 
ویلای من بیاید تالباس بپوشم و مدار ک رابر دارم و به 
دفتر اسناد رسمی برویم. در ویلا ترسم بیشتر شد زیر ا 
| شپزخانه‌ام پاک و پاکیزه بود. روی برف‌های اطراف 
و یلا هم غیر از ردپای من وباغبان هیچ ردی نبود که 
بگویم کسی از بیرون آمده‌و انجا را تمیز کرده. 

کار مادر بنگاه‌معاملات ملکی زیاد طول نکشید وباغبان 


بقبه در صفحه ۵۷ 


@ 


* 


س اگ زیا را اواز س دھی حتی در تنهایی ادان گوش شنو ا خو اجی 


0 


دا 


فت 


< © 


حر ان 


علی (ع) بجوم 
تاصورت پیوند جهان بود علی بود 
تانقش زمین بود و زمان بود. علی بود 
شاهی که ولی بود و وصی بود. علی بود 
سلطان سخاو کرم و جود. علی بود 
هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم الیاس 
هم صالح پیغمبر و داوود. علی بود 
هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب 
هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود 
مسجود ملاتک که شد ادم ز علی شد 
ادم که یکی قبله و مسجود. علی بود 
ان عارف سجاد که خاک درش از قدر 
بر کنگرۂ عرش بیفزود. علی بود 
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 
هم عابد و هم معبد و معبود. علی بود 
موسی و عصا وید بیضا و نبوت 
در مصر به فرعون که بنمود. علی بود 
چندان که در افاق نظر کردم و ديدم 
از روی یقین در همه موجود, علی بود 
خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود 
ان نور خدایی که بر او بود. علی بود 
آن شاه سرافر از که اندر شب معراج 
با احمد مختار یکی بود. علی بود 
آن قلعه گشایی که در قلعة خیبر 
بر کند به یک حمله و بگشود. علی بود 
آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام 
تا کار نشد راست. نیاسود. علی بود 
آن شیر دلاور که برای طمع نفس 
بر خوان جهان پنجه نیالود. علی بود 
این کفر نباشد. تن > ۱۰ ۳۳ 
تا هست. علی باشد و تا بود. علی بود 
مولوی 


۳ 


کودکان و بهار 
هر که دری را می‌زند 

به نیتی می زند 

و به قصدی 

تنها در این میانه کود کان اند 
ےت در خانه‌ها را 

ا کار مترتم می کنند و سبز 
وپامی گذارند به فرار 

و عش غش می خند ند در پسله‌ها 

و بدین شیوه و رفتار 

تنها کود کان ‌اند 

دراین دیار 


و بهار 


منصور اوجی 


ندارمت 
۳ من دارمت, اما ندارمت 
بر سینه می فشارمت, اما ندارمت 
مر که سراسر ستاره‌ای 
تاصبح می‌شمارمت. اما ندارمت 
بر دیدہ می گذارمت, اما ندارمت 
می‌خواهم ای درخت بھشتی, درخت جان 
در باغ دل بکارمت. اما ندارمت 
می‌خواهم ای شکوفه‌ترین مثل چتر گل 
بر سر نگاه دارمت. اما ندارمت 


هست و نیست 
همچنان که این جهان روزی به آخر می رسد 
هرچه باشد عمر ما هم بی گمان سر می رسد 
بیشتر بخشنده باش و سفره‌ات را باز کن 
مرگ پشت زند گی ناگاه از در می‌رسد 
مثل رستم مرد میدان باش و از چیزی نترس 
شک نکن! از جانب سیمرغ یک پر می رسد 
مرگ جانت رااگرجه می‌برد. اما بدان 
زند گی خام است و از این راہ بهتر می رسد 
بی خیال هرچه هست و نیست وقتی عشق هست 


هر جه از دستت رود جندین بر ابر می رسد 
محمد فر خ طلب فومنی -رشت 


برکرد 
باابرها بر گرد و پر کن هر صف خالی را 
تر کن زمین و اسمان این حوالی را 
بابادبادکھای بازیگوش بر گردان 
دیروزهای دلنشی ‏ ۳ 
از دورها امشب به گوشم می رساند باد 
می‌خوانمت تا بشنوم باز از زبان رود 
ھمخوانی ات با ناودانهای شمالی را 
باید بسازد بر که با ته مانده‌ای از ماه 
تابگذراند ماههای خشکسالی را 
در اسمانم قل بخور خورشید نارنجی 
از من نگیر این روزهای پر تقالی را 
سعیده اصلاحی 
* ا 
١‏ اروت ۹ اطامات کل 
+ ۰ س 


افتاد 
عقرب شدی و پای دلم در قمر افتاد 
با خندۂ شیرین تو کوه‌از کمر افتاد 
عاشق شدم و در دل من ریشه دواندی 
شرمندہ اگر واڑۂ بعدی تبر افتاد 
حس می کنمت مثل دو تا تخت موازی 
چیزی که به پای من و تو در خطر افتاد 
گندم شد مت مست شدی پیچک وحشی ؟ 
من جزء تو شد. از تو ولی صد نفر افتاد 
در حسرت پرواز کنار تو شکستم 
در دورة ما عشق هم از بال و پر افتاد 
من غرق شدم. چنگ زدی روح و تنم را 
مصلوب شدم, مریمم از شور و شر افتاد 
سمیرا جنابیان -تهران 


فانوسها 


شب که روشن می شود آبی‌ترین فانوسها 


٦7٣٦‏ ہپ پ۷ ۶۹ ارت 
بال می گی رند از خاکسترت ققنوسها 
قرنها بیهوده می گر دم نمی یابم تو را 
نام از تو نیست در خمیازۂ قاموسها 
مهربان من به اشراق نگاه شر قی ات 
. کی رھایم می کنی از حلقة کابوسها 
لال خواهد شد زبان خستة ناقوسها 
در مبارک باد یک آدینه می آیی ومن 
دست برمی‌دارم از دامان این مأیوسها 


حبیب نظاری 
هيات وهشل 


متفاوتم با تمام جنگل‌ها 
اکنون 


کل من 


من گیر او بودم, ولی در گیر دنیا هیچ وقت 
همانم که یک روز بی هوا بودم. نمی دیدم هوا را هیچ وقت 
گل من گریه کردم تا بفهمد دوستش دارم.ولی 
خطابش می کردی من همان پیرآهن خیسم که دریا هیچ وقت 
حالا که لیلی ام اما چنان مجنون او بودم که باد 
از سردی این رابطه برد من را تا نیفتم دست صحرا هیچ وقت 
خشک و پر پر شده‌ام روزها راسرسری طی کرده‌ام تا انتها 
مرابر دار و برنمی گردم به بی رحمی فردا هیچ وقت 
لای دفتر شعرت بگذار وقت بد بختی ندارم در جهانی بعد از این 
باور کن کاش او اصلا نمی اورد ما راهیچ وقت 
بهار که بیاید زهرا بختیاری نژاد قم 
دوباره گل می کنم 
دوباره سبز می‌شوم 

مینا آقازاده 
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هیج وقت 


٭ خانم سمیرا آزادی -تهران 


kê‏ صادق با کلماتی چون عاشق وعایق قافیه 


کے 


٭آقای ز کریااحمدپور - کرج 

سر وده‌اید: 

lL 

سر به فلک کشیدهاند 

ریشه در خاک و 

ابا دار 

کاجها 

همیشه سبز و بیدارند 

تلاش شمابرای فاصله گر فتن از نثر روزمره 
:7+ ااا 
بدھید و از شهر کھن نیز غافل نشوید. 


خانم رویاحمیدی-سبزوار 


نه هر که جهره بر آفر وخت. دلبری داند 
نه هر که آینه سازد سکندری داند 


0 ی ار 


ات 


٭ آقای سجاد ثابتی-رشت 
قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت آثار 


صبح را نمی‌بینی 
که بالاتر از غروب 
تسه اس ؟ 


کاش 


ازیشت این شیشة باران زده 


ُھ 
۰ 


صمیمی رسید: 


پیش تو کم می اورند سس ٩‏ نات مو 
صباروستابی -کرج 


همراهان خوب و خوانندگان 


بھرام مژدھی-۔- محمد 
ابراهیم گرجی فرخ 
قومنی -یوسف شیردزم 


دوش در وا 


م تود 


مه 


ذوق کې دهاع ہی نا 


ب کرد 


r 


اب 


کیم شیر ای 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷6511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم » خوبم ! س‌ ۳ یی 
(نسات دوسال نیاز درد تا حرف زدن بیاموزدو پنماه 
سال طول می کشد تا سکوت یاد بگیرد! 


+ حاضرم معمار باشم / کج بچینم خشتھارا /تو ثريا 


باشی و من/شھریارت می شو ۰ 
مریم امل 


و یار تکوی می بگرفت کضری من,گفتا که چه 
می خواھی, گفتم که همین خواهم ا 
+ محال است آدمی چیزی را به دست آورد که خود 
هر گز آن رانبخشیده باشد. پس عشقی در حد کمال 
ببخش تا عشقی در حد محال به دست آوری 

سید 
٭ نیستم اهل حساب و هندسه. اما بدان بین اشکال 


ریاضی, عاشق شش گوشەام 
بدون نام 


باران که می‌بار د. دلم تنگ تر می‌ شود راہ می ‌افتم 
بدون چتر. من بغض می کنم. اسمان گریه 
ارزو شیرزادی نیا 


نفس جان. چرانمی‌شه. هر وقت اراده کر دی درددل 
کن. تمام وجودم گوشه و چشمم منتظر اما سنگ را با 
چه زبانی به سخن وادارم! 

جعفر جان, گفتی من مشتر ک محصول سلامتی جنسی 
شدم برای لغو ال بفرستم برای اطلاعات بیشتر پیام 
اینجا فقط عاشقی می کنن نه اینکه با عشق, بازی! 
نازنینی گفته آمن یه سری نوشته‌های ناب دارم 
امکانش هست بفرستم براتون؟" آره عزیزم اگه نابه 
نره بنویسی, همین! 


لت ست ات اه ات تا ات تا تا سا ا تا تا ات تا سا سا ات تا ات کت 
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عزت یوسف اگر ورد زبان همه شد قیمتی داشت 
که بیجاره زلیخا پر داخت 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ 


۱ گناه نکر ده است ۲ 
مور مهسا حلیمی -صوفیان 
٭ماانس4ان‌ھاھر کس راطوری متفاوت می کشیم! 
بعضی از آنهارابا گلولهء بعضی از آنهاراباحرف‌هایمان» 
بعضی‌هارا با کارهایی که کرده‌ايم و بعضی‌ها راهم با 
کارهایی که تا به امروز برای آنها نکر ده‌ایم 
زهره کریمزاده 
* گر بود مرابیم حکیمی می‌بود /ای کاش مرا قلب 
سلیمی می بود /ای کاش در آیتی بنی ادم را /از خشم 
جھان پناه بیمی می بود ۱ 
برزوالفتی 


وبا آنق در فرصت نداریم که از داشته‌هاو 
شادی‌هایمان لذت ببریم. چه رسد که در مورد 
اختلافاتمان جنگ کنیم 7 

حسنی خر مشهر 
٭ من از این فاصله‌ها دلگیرم/ از غم دوری تو 
می‌میرم/توز حال دل من بی خبری /من از این 


بی‌خبری دلگیرم ۲ 
کوهکن -استهبان 
#پیشترهاء تنها اتفاق سرد سال زمسستان بود. اما 
اکنون هم انسان‌ها سردند و هم دلشان . , _ , 
نرنم-قم 
شنیدن داشته باشی, به هر کجا که بروی آموز گار 


خود را خواهی یافت آذر 

٭ وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من / تا چه شود 

به عاقبت در طلب تو حال من 
ابراهیم -قائم شھر 


٭ گلی دارم به دور از دید گانم /ولی ساکن ميان قلب 
وجانم!/ که گهگاهی کند یادی ز خاکش /خدای آن 
گل و آن قلب پاکش 


محبوبه هاد یزاده -مازندران 


نازنینی گفته, سنگ تو واقعاً از آسمون اومدی, دعات 
گرفت و عزیزامو دیدم. نمی دونی چقدر خوشحالم 
۳ 
من هم میگم: با اینکه اسم زیبات رو ننوشتی حس 
عجیبی به من بخشیدی و خوشحالیت منتقل شد! 
آرزو جان, گفتی: سلام آقای سنگ آسمانی جمله اول 
صفحه رو مثل قدیما خودت بنویس و... 
عزیز مهربون سنگا آقا و خانوم ندارن, جمله اول هم 
خواننده‌ها اعتراض کردن که خیلی جاهست. جمله 
اولش هم مال خودته؟ و اینطور شد اما دوباره بهش 
فکر می کنم! 

0 بخوان نام مرا 
تو اگر دلگیری لحظه‌ای چشم ببند. اند کی اشک 
بریز و بخوان نام مرا به تو من تزدیکم,نام من یزدان 
است. لقبم ایزد پاک. تو مرازمزمه کن... خواهم امد 
سویت. بی صدایادم کنیا که فریادم کن که منم 


الهام شریفی 


گت ات تا تا ات سس GS‏ کت ات ات ہا ات گت 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


امیرمحمد -مش کین شهر: سه تا موی سفید تو 
سرم پیدا کردم می‌دونی کجا؟ همون جا که سه 
بار انگشت تو فشار دادی و گفتی عاشقتم, اینو تو 
مغزت فرو کن! 

فروغ کریمی-استارا:لب فروبند که چشم‌ها 
سخن می گویند. چشم ز دوری گر نبینی, غم مخور, 
حرف دل را گوش دار 

حلال ملکشاهی-کر مانشاه: هیچ مدرسه‌ای بالاتر 
از تجربه نیست. افسوس که شهریه‌ای گران دارد 
آیدا ملکشاهی:یادمان باشد. زنگ تفر یح دنیا 
جابر: انسان دو معلم دارد. مشورت و روز گار هر 
چه با شپرینی از اول نیاموزی, دومی با تلخی به تو 
می آموزد 

کل خزانی اور خذامیدونی دلم گر فته» 
بغض زمستون گلومو بسته»اونکه برامن عزیزترین 
بود. واسه همیشه از پیشم رفته 

نازنین فاطمه: هنوز هستم اگر چشم‌هایت واژه 
من هستم هنوز 

محمد حسین شاهچراغی -شپر ضا: خدایا 
ند انسته نبندم 

هاتف ساروی: ذهن‌های بز رگ درباره ایده‌ها 
ما تم ار ذهن‌های متوسط دربارہ 
رویدادھا و ذهن‌های کوچک دربارہ دیگران 

الهه بیگدلی -بیجار: دردها فراموش می‌شوند. 
اماهمدردها هر گز. دوست دارم کسانی را که 
امید - تویس رکان: به پاس هر بار که از ذهنم 
می گذری لبخند پرمهر خدا را برایت ارزو می کنم 
موسوی -شوشتر: مردم هر گز خوشبختی خود را 
نمی‌شناسند. اما خوشبختی دیگران هميشه جلوی 
احمدعلی شبرانزابی -سیستان: هر افتادنی 
O‏ ۶" 
سر برافرازد 

حمید اعظمی -انجیل: دامن شادی چو غم آسان 
۹١ 9807‏ 
خندان شود 


ک۳ یب 
سس ٩۵‏ الاعات نل 


۵ ۸ کا ہی یں 


ك٣‏ ۴ ً۷3 
7 ب7" 
در آمریکای مر کزی ٣‏ -کوهستانی 
موی سا 


_مراسمی که در جشن‌هاو شادی‌ها 
به اشسکال مختلف ب رگ زار می کنند ۳- 


دوستی ۔ابتاای بانستان ۔ازساڑھای ۴ 22ھ 2 ھ8 8ں 


_جین وشکن۔از ادات تشبیه به 


ند تار ۵| | | | ٭ | | 89۴۱ I | PII‏ 


3ج 


گیاهان_فتنه_گاونر ۵-ظرف مر کب - 
رودمعروف آفریقا_واحد والیبال-ارابه 


رس ال وج 
سس ۳:5 
اشاره به دور -صومعه-پشم نرم -رنگ ۱ 

پیز سخیبتی 010 

اشاره‌به نزدیک_حوت ٩-ستاره‌دنباله‏ 

دار معر وف - مسجدی معر وف در مشهد ۳ #۴ 

-کوی ۱۰-زور قوت -تند. سریع - ۲۱ 


-گرمی آتش -حشره‌ای از راسته نیم ۲ 
بالان_نشانه دارند گی-زهر ۱۲ -پدر 


تکامل و حر کت مہناو ,یش فر ص کل و جود است 


ES 


9 انگلیں 
| | _ 
٢٢۴_‏ | | ۱۷ ۱ 


2 بل 


ترک -مذھب ۔حزن آور-فرشته ۱۳- ۱ ۹" 

دو حر وو ۱۶ و ا روم 
_دستگاه قطع و وصل برق در خودروهای 

کاربراتوری 1۴۔خودپسندی۔یچەپلنگ 0| ترس" لت | تسس 


_ارایش‌صورت ۵ ۱-اصفهان قدیم - 
عنوانی اشرافی در انگلستان ۔ناپاک - 
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نجھر ع | تعارز نک اع رکال قظاسےی ۷ کرت 
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نوعی عدس ۷-واحد سطح -نصف از گربه سانان - 
مادر بزر گ -شهری مذهبی نزدیک تهران ۸-زرنگ. 
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مشهور و معاصر یونانی_عهد. پیم ان_فرصت ۱۰- 
اران ی اطا ی در طا تس فورح ابران د 
ترمز چھارپا-پوچ -سوراخ مانندی در وسط شکم -موی 
بلند -زمینه ۱۲ ۔پیامبر -یار صندلی -صوفی -حرارت» 
گرمی ۱۳-دوا-واحد درسی دانشگاه_سگ پاچه گیر 
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نقطه به تمد 
در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا 


کر دن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره‌یک ی 
تا ٩۸‏ با خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 


اردان > 
چحج حے سے 


شکلہای پنہان در تصویر میمونہای باهوش 
این میمونھامشغول پیدا کر دن شکلهای پنھان در مجله ھستند.امادر این تصویر 
زیبا ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است. مااین شکلھا را به همراه اسامی شان برایتان 
آورده‌ایم و حال از شمامی خواهیم تا آنھارادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق 


غذادادن به زرافه‌ها 
می خواھیم به این زرافه‌هاغذابدهیم و به همین 
دلیل روی بدن آنهابه تر تیب شماره گذاری کردەایم 
TE TIE E‏ 
آنهابه هم گره خورد و می‌بایست برای سر آنھانیز 


شماره بدنشان رابنویسیم. آیاشمامی توانید این کار هفت اختلاف در تصویر موشہا 
راانجام بدهید تا مشخص شود سر هر زرافه کجا قرار در اینجادو تصویر از موش‌های کار تون معر وف تام وجری رامی بینید که در نگاه‌اول کاملا یک شکل به نظر 
گر فته است؟ می رسند اما با کمی دقت متوجه هفت اختلاف در ميان این دو تصویر می شوید. 


ب۷ هھ 
a‏ 


گل سر ح نہ ان حنس خا کت است و نه کود 


صبا اد بب Saba Adib(@ya100.°C011‏ سے 


-هیس!یواش تر حرف بزن. می‌فهمن خونه‌ایم. 
چراغ آشپزخونه رو هم خاموش کن. 

"نیک زاد 'رنگ پریده‌بود. رنگ من هم همینطور. 
نیکزاد صاف جسببده بود به دبوار و نفس رادر سینه 
حبس کر ده بود. کسی که پشت در حياط بود دستش 
رااز روی زنگ برنمی‌داشت. باصدایی که خودم آن 
رابه زور می شنیدم, گفتم: انگار قصد رفتن نداره 
نیکزاد. "نیکزاد انگشت اشاره‌اش رابه نشانه هیس 
روی دماغش گذاشت و گفت: به جهنم! بذار اونقدر 
زنگ بزنه تابمیره. روی کاناپه ولوشدم و گفتم: من 
که از این موش و گربه بازی خسته شدم. چرا تکلیف 
طلبکارات رو روشن نمی کنی ؟ "درمانده و عصبی روی 
کجاپول‌بیارم ؟ مگه قرار نبود 
از پدرت پول قرض بگیری, پس چی شد ؟ "باعصبانیت 
گفتسم:" چند با بگم ؟ یک ری ال هم نمیده میگه مکه 
وقتی نیکزاد می خواسست توی این کار سرمایه گذاری 
کنه, بامن مشورت کرد که حالا من تاوانش رو بدم؟" 
نیکزاد آهی کشید و گفت:" پس می‌خواد پشت مارو 
خالی کنه؟ من سیصد میلیون چک دست مردم دارم. 
می‌دونی اگه بیفتم زندان چی میشه؟ صدای زنگ 
قطع شده‌بود. سرم رامیان دست‌هایم گرفتم ونالیدم:" 
گناه من این وسط چیه ؟ من از سه سال ز ند گی مشتر ک 
با توهیچی نفهمیدم.از موقعی که یادم میاد این تعقیب 
و گریزها ادامه داشته. نیکزاد چشم‌هایش راریز کرد 
وطلبکارانه گفت: من همه‌این کارها روبه خاطر تو 
کردم. دلم می خواد خوب زند گی کنی. اونوقت تو 
حر فش رانیمه کاره گذاشت وسا کش رابست و گفت:" 
من از این خونه میرم و خودم رو گم و گور می کنم تا تو 
راحت زند گی کنی.هر کسی سراغم رو گرفت بگورفته 
خارج از کشور. بگو از دست طلبکارا فرار کرده.." 

غرورم‌اجازه نداد سد راهش شوم.درراپشت سرش 
محکم وباغیظ بست ورفتآماچند لحظه بعد صدای‌داد 
وفریادی از کوچه بلند شد. چادرم راسر کر دم وبانگرانی 
خودم‌رابه کوچه رساندم.نیک اد بادونف ر گلاویز شده‌بود. 
حتماً همان‌هایی‌بودند که‌تایک ساعت قبل زنگ خانه 
رامی‌زدند. مردم سعی می کر دند انهارااز هم جدا کنند 
امانمی‌توانستند.یک نف باپلیس تماس گر فت وماموران 
ازراه‌رسیدند.طلبکارها چک ١۷۷۷۷‏ ۱( ۲ ۱ 
می‌دادند وجون‌نیکزادسر وصورت آنهاراخونین‌ومالین 
کر ده‌بود. ماموران او رابه کلانتری‌بردند. 


ا ماه ماه 
SEES‏ 


-از این پسره کلاهبر دار طلاق بگیر و خودت رو 
خلاص کن! 

این راپدر بعد از اينکه نیکزادبه داد گاه‌رفت وحکم 
زندانش صادر شد. گفت. پدر بایش راتوی یک کفش 
کر ده بود که از نیکزاد جداشوم. من امانمی‌توانستم و 
هنوز او رادوست داشتم. مادرم کمی از من طر فداری 
می کرد. دلش برایم می‌سوخت. من و نیکزاد در پی 
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وقتی مشکلات به سراغمان آمد. با خودم 
گفتم حتماً نفرین پسر عمویم دامنگیرم شده 
است, چون من دل او را شکسته بودم 


یک E‏ باهم ازدواج کرده‌بوديم. من به 
حالا خانواده عمویم دلشان خنک شده بود. نیکزاد 
دم خوبی بود. ولی برای اینکه ثابت کند جر بزه‌دارد. 
خودش رابه اب و آتش زد و جند جاسرمایه گذاری 
کرد. او زیادی به شریک‌هایش اعتماد داشت و به 
ار را 
تومان بدهکاری بر ایش ماند. شر یک‌ها همه تقصیر ها 
را گردن اوانداختند. پدرم می‌توانست به او کمک کند 
امااین کار رانکر د چون نه دل خوشی از من داشت و 
نه از نیکزاد خوشش می آمد. پدرم می گفت: "حقته. تو 
من روپیش برادرم سرافکنده کر دی. مگه پسر داداشم 
چه‌ایرادی‌داشت؟ راست می گفت. پس عمویم 
می‌خواست شوهر آینده‌ام قدبلند و چهار شانه باشد. 


بنابراین وقتی دوستم پسرخالهاش نیکزاد رابه من 
معرفی کرد.ازاوخوشم آمد وبه پسے عمویم جواب 
منفی دادم.وقتی مشکلات به سر اغمان | مد.باخودم 
گفتم حتماً نفرین پسر عمویم دامنگیرم شده است؛ 
چون من دل او را شکسته بودم. 

نیک زادیک سال ونیم در زندان مان د. هیچ کدام 
از طلبکارهای ش حاضر نبودند بدون گرفتن طلبشان 
رضایت بدهند.به دست و پای پدرم که یک تاجر معتبر 
+ ودافت ادم اگر یک ت نیکزادراازاین 
گرفت اری‌نجات دهد.اوبود. خلاصه پدرمبا کراه‌قبول 
کرد وطلب طلبکارهاراداد ونیکزاد از زندان ازاد شد. 
نیکزاد از پدرم تشکر کرد و گفت: حاضرم‌هر جور که 
شمابخواین‌جبران کنم. پدرلبخندی‌زدو گفت: بیاپیش 
خودم کار کن.گه‌واقعاآعرضه‌داشته‌باشی,می‌تونی خیلی 
زودبه آرزوهات‌برسی. "نیکزادخم شد ودست پدررا 
بوسید و گفت: "تا خر عمرم نوکریتون‌رومی کنم. واين 
وسط بیش از همه من خوشحال بودم چرا که هم شوهرم 
از زندان آزاد وهم پدرم از خر شیطان پیاده شده‌بود. 
بنابراین از نیکزاد خواهش می کر دم دیگر بی گداربه اب 
نزند.آوهم‌هر بارمی گفت: نه,قول‌میدم.من قدر محبت 
تووپدرت رومی‌دونم." نیکزاد پیش پدرم کار می کرد 
وحقوق خوبی می گرفت و کم کم به قول معروف به کار 
سوار شد. هر جه تجر به نیکزاد بیشتر می‌شد. ادعاهای 
تازه‌تری رامطرح می کر د.یک روزمی گفت: حقوقم کمه. 
بیشتر ازایناحق‌منه. وروزدیگر ادعامی کرد: "پدرت‌باید 
نصف تجارت خونەش روبه اسم من‌بکنه. وروز سوم 
می گفت: آگه‌من‌نباشم پدرت ورشکست‌میشه. نیکزاد 
به من فشار می آورد که با پدرم حرف بزنم وبگویم حقوق 
وسهم‌آورابیشتر کند.وقتی به او گفتم نیکز ادمی گوید 
حقش بیشتر از اینهاست. عصبانی شد و گفت: نیکزاد 
خیلی نمک نشناسه. بهش بگو اول سیصد میلیونی را که 
از ط رف اون به طلب کار اش دادم روپس بده‌بعدادعای 
سهم کنه ۰ میاته درم ونیکزاد روزبه روزبد تر می‌شد ت 
این هپدرم‌اورااخراج کردو گفت: بروپی کارت!اگه 
می‌دونستم که اینقدر پرور ونمک نشناس هستی. هر گز 
دستت‌رونمی گرفتم.توباید سال‌هاتویز ندان‌می‌موندی 
تاآدم‌پشی ۲ 


اخلاق نیکزاد عوض شدهبود. چون زورش به پد رم 
ی ۰ دا ان #راسر من در می آورد.دراین 
اوضاع بچه‌دار شدیم. دختر مان به دنیا امد امانیکزاد 
از کارهایش دست نکشید.او تن به کار نمی داد. توی 
خانه نشسته بود و غر می‌زد ومی گفت: برو سهم من 
رواز پدرت بگیر.اون حق منوخورده! میانجیگری من 
فایده‌ای نداشت. نه پدر کوتاه می آمد. نه نیکزاد و این 
وسط زند گی من در حال تباه شدن بود تا اینکه تصمیم 
گرفتم به مناسبت اولین سالگر د تولد دختر مان پدر 
ومادرم رابه خانه‌مان دعوت کنم تاهم تولد دخترم 
راجشن بگیریم و هم بهانه‌ای باشد برای آشتی پدرم 
و نیکزاد. امیدوارم بودم کدورت‌ها بر طرف بشود. با 
اصرار پدرم راراضی کردم که دعوتم راقبول کند. 
ساعت هفت غروب بود که پدر و مادرم با دسته گل و 
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کادو به خانه‌مان آمدند. نیکزاد استقبال سردی از آنها 
کرد.بعد از شام شمع روشن کر دیم وجشن گرفتیم 
وبعدهم سر صحبت راباز کر دم واز پدرم ونیکزاد 
خواستم کدورت‌هارا کنار بگذارند. پدرم گفت: "من 
حرفی ندارم.حتی نیکزاد می تونه دوباره سر کارش 
برگرده‌امابه شرطی که توقعاتش روپایین بيار هو 
دوروز دیگه دوباره‌سهم خواهی نکنه. نیکزاد که 
سگرمه‌هایش توی‌هم بود. گفت: کدوم سهم خواهی؟ 
از وقتی که من به شر کت شمااومدم و کارارودست 
گرفتم. سود تون سی چهل در صد بیشتر شد. آیا حقم 
نیست که..." پدر باعصبانیت حرفش رابرید و گفت:" 
مثل‌اینکه واقعاً فکر کردی که‌شر کت من روی‌انگشت 
تومی‌چرخه؟ نه جانم !می بینی که یک سال از رفتنت 
می گذره و خدارو شکر روزبه روز در آمدمون بیشتر 
میشه. آنیکزاد پوز خندی زد و گفت: معلومه که با 
حق و ناحق کردن و پول امثال من روبالا کشیدن باید 
وضعتون بهتر بشه. " پدر هم عصبانی شد و صدایش را 
بالا برد و بعد به طرف نیکزاد رفت و سیلی محکمی به 
صورتش زد و گفت: خجالت بکش پسرامن مهمون 
توام." نیکزاد که خونش به جوش آمده بود مشتی 
حواله سرپدر کرد که به گیجگاهش خورد و نقش بر 
زمین شد.باورم نمی شد که جشن تولد دخترمان به 
صحنه در گیری و م رگ پدرم تبدیل شود.اما پدرم 
مرده‌بود.اورابه بیمارستان رساندیم ام فایده‌ای 
نداشست. نیکزاد مدتی فراری بود تا اینکه سرانجام 
دریک روستای دورافتاده‌دستگیر شد وداد گاه‌او را 
به قصاص محکوم کرد. واقعاً نمی دانستم چکار کنم. 
پدرم را از دست داده بودم و حالا باید خواهان قصاص 
پدر بچه‌ام می‌شدم.دلم نمی خواست دخترم طعم تلخ 
بی‌پدری را بکشد. به خانوادهام گفتم از قصاص صرف 
نظر کنن د اما آنهامرابهبادناسزا گرفتند و گفتند:" 
می‌خوای خون پدرت پایمال بشه؟ این پسره قاتل 
همیشهبرای‌مادردسر و آبروریزی بوده. نیکزاد نه 
برای تو شوهر خوبیه و نه برای بچەش پدر مهربونی 
میشه. سرش باید بالای دار بره! التماس کردم. به 
دست و پایشان افتاد م. یاد م افتاد که یکبار دیگر هم 
به خاطر ارک نیکزاد از زندان آزاد شود. ظا به پدر 
التم اس کرده‌بودم. آیاواقعاً نیک زاد لیاقت این همه 
گذشت راداشت؟ آیا درست بود که به خاطر او تن به 
خفت و خواری بدهم ؟ 

نیکزاددوسال ونیم در حبس بود وسر انجام خانواده‌ام 
با کر انا اص ار اا ای هرن 
دار در حالیکه نیکزاد مرگ راجلوی چشم خود می‌دید. 
رضایت دادند.نیکزادسر ودست مادر وبرادرانم رابوسه 
باران کرد.خانوادهاش از خوشحالی گر به‌می کردند. 


ارد ماج 
کر سے ہے 


ے اخ ےا 
ہس کے سے 
جرے جرے 7۶۱۲ 


از وقتی دادخواست طلاق به دست نیکزاد رسیدہ 
هر روز تماس می گیرد و با گریه می‌گوید: دیگه سرم 
به سنگ خور ده قول مید م به حق خودم قانع باشم و 
بلند پروازی نکنم!" نمی‌دانم باز هم حرف ‌ھایش را 
باور کنم یا نه؟ فقط می‌دانم با این انتخاب غلط, خودم 
و اطرافیانم رابه درد سر انداختم... 
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جر . ( مترجم: م.نیک پور 

× چراعرق» چشم را می‌سوزاند ولی اشک نه؟ 

میزان شوری عرق واشک تقریباً یکسان است اما عرق از روغن و هور مون‌هایی تشکیل شده که موجب 
تحریک و زار چشم می‌شوند. زمانی که عرق وارد چشم می‌شود. از سر مو و پیشانی ماعبور کر ده‌در 
نتیجه سر راهش کمی فرصت دار د تابتواند گر د و خاک و اشغال راا زاین مناطق بگیر د وبا خود وارد 

ا چرا بر یدن انگشت با کاغذ دردناک است؟ 


تاحالالبه کاغذ دست شمارابریده؟یادتان‌هست که چه درد سوزناکی دارد؟ دردش از چاقو هم 
را راهان کت را کر بر ای کی جات وراد سل 
مر +٥‏ ار اد رس ار سای تا پر 
مثل یک اره‌بسیار تیز عمل می کند و به سلول‌ها وانتهای عصب آ سیب بسیار بیشتری می زند. کاغذ پشت 
تارهای ناز ک و لطیف عصب قرار می گیر د و این موضوع. زخم را بیشتر دردناک می کند. 

یا خیره شدن به خور شید خطرناک است؟ 

خیره شدن به خورشید خطر ناک است زیرانور خورشید میزان بالایی انرڑی دارد و چشم ما نمی تواند 
این سطح از انر ژی رابدون مشکل و به سلامت جذب کند. این نور در چند ثانیه به ساختار ظریف و حساس 
چشم آسیب می زند. خیرهشدن به نور مستقیم خور شید حتی برای چند ثانیه حالتی شبیه به آفتاب سوختگی 
ایجاد می کند و ترک و ورم قرنیه رابه دنبال دارد. این وضعیت بسیار دردناک است اما خبر خوش این 
است که بیماران پس از مد تی بهبود می یابند. اماخیره شدن بیشتر به شبکیه | سیب می زند و برای چند ماه 
باعث تیر گی یا بی‌رنگ شدن بینایی می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که فر د هر گز نتواند مثل روز 
اول ببیند. سیب دید گی لکه زرد چشم که بیشترین حساسیت رابه نور دارد. وظیفه دید مستقیم و واضح و 
تشخیص جزییات رابر عهده دارد و اسیب به لکه زرد باعث از بین رفتن وضوح دائمی دید خواهد شد. 


(چرا هنگام ابرو برداشتن عطسه می کنیم؟ 

برای اینکه شاخه‌ای از عصب سه قلو(عصب جمجمه) از اطر اف چشم تابینی امتداد دارد. هنگام عطسه 
معمولی. سیگنال‌های حسّی از بینی در امتداد عصب سه قلو فر ستاده می‌شوند. و حالت عطسه به ما دست 
می‌دهد. هنگام کندن ابر و نیز سیگنال‌های قلابی عطسه به انتهای عصب مجاور فرستادەمی شود و ما به 
اشتباه عطسه می کنیم. 


× چرا فقط به افراد خاصی جذب می‌شویم ؟ 

مردها معمولاً دنبال روابط کوتاه مدت هستند بنابر این جذاببت‌های ظاهر ی نخستین جیزی است که 
آنه ارابه خود جذب می کن د. خانم ها هم برای روابط کوتاه‌مدت دنبال مردی خوش تیپ و خوش چهره 
می گر دند اما وقتی موضوع از دواج مطرح می شود. در جست وجوی مر دی هستند که بتواند در آیندہ 
زند گی وامنیت خودشان و فر زندان احتمالی‌شان را تامین کند. بین اولین نگاه و معیارهایی مثل تشابه 
تحصیلی, مذهبی, هوش و خانواده‌خواهی رابطه‌ای وجود دارد و خانم ها به طور ناخواد آ گاه‌دنبال کسی 
می گر دند که با آنها تشابهات بیشتری داشته باشد. در این میان نباید تاثیر عواملی همچون ژنتیک و 
عوامل هورمونی را نادیده گرفت. 


یا ممکن است چهره خودمان را فراموش کنیم؟ 


معمولاً بیشتر ما می‌توانیم هزاران چهره را به خاطر بیاوریم و اين توانایی چنان برای ما طبیعی است که 
آن را بدیهی می‌دانیم. بااين حال دو در صد از افراد دنیا این طور نیستند. نوعی بیماری به نام "روان‌پریشی 
چهره‌ای " وجود دارد که مبتلایان به آن نمی توانند چهره‌ای را به خاطر بیاورند. آنها حتی نمی توانند چھرہ 
عزیزانشان را که هر روز آنها رامی‌بینند. تشخیص دهند. این افر اد ناجارند برای تشخیص اطر افیان خود به 
روش‌های دیگری متوسل شوند؛ متلا صدا نحوه راه رفتن یارنگ موی آنها رابه خاطر بسپارند. این اختلال 
به دلیل نقصی در ناحیه‌ای از مغز ایجاد می شود که مستول کنترل ادراک چھرہ و حافظه است. آنهایی که 
ری ار ؤ ٔ 98 4 رت ٗ۰۷۷۷ ی ی رن که 
کس دیگری مقابل شان ایستاده و به آنها خیر هشده‌است. نتایج تحقیقات عصب شناسان ثابت کر ده که 
تعداد افر اد مبتلا به اختلال روان ‌پریشی چهره‌ای بیشتر از جیزی است که تا امر وز تصور می کر دند. 


۳۹ 
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۳ کے 


گفت و گو:هادی نصیری رحیمی 
عکس:علی کیانی موحد 


امکان ندارد که شما خوانند گان عز یزاین دو هنر مند دوست داشتنی را باهم اشتباه نگر فته باشید! بر خی از دوستان مطبوعاتی ما هنوز هم این دو را باهم اشتباه می گیر ند 
و نمی‌دانند که کدام سیدمهرداد و کدام مهر داد هست.حتی در | نترنت نیز اطلاعات شخصی این دو نفر باهم قاطی شد هاند. به همین دلیل تصمیم گر فتیم در یک 
روز.هردوعزی زراب اهم به دفتر مجله دعوت کنیم تا کمی درباره‌این اشتباهات صحبت کر ده وبرای اولین بار بیو گرافی دقیقی از زند گی آنهابرایتان آماده کنیم تا 
شمانیز پس از این دچار اشتباه نشوید! 


چراوقتی در دنیای مجازی نام سید مهرداد 
ضیایی و مهرداد ضیایی راسرچ می کنیم اطلاعات 
درستی به دست نمی آید ؟ دلیلش را چه می‌دانید ؟ 

مهر داد ضیایی :در واقع ماهم نمی دانیم چر ااشاید 
یکی از دلا بلش این باشد که‌مادونفر تقریبا در یک 
مقطع وارد کار بازیگ ری در تثاتر شدیم وهر دونفر 
مافقط یک سال باهم اختلاف سنی داریم. من متولد 
۷ از اصفهان و سید مهر داد متولد ۱۳۴۸ از تهر ان 

+ چه سالی وارد عر صه باز یگری شد ید ؟ 

مهرداد ضیابی :سال ۹ وقتی وارد دانشگاه 
شدم فعالیت هنری خود را آغاز کردم و سید مهرداد 
ضیایی هم مثل من در همان سال فعالیت خودش را 
در تئاتر اغاز کر د. خوشبختانه هر دو در زمان ورود 
همان روزهای اول من‌هم می شنیدم یک مهر داد ضیایی 
دیگری‌هم هست وفکر می کردم که خودم هستم!چون 
ان زمان هنوز سید مهر داد ضیایی رانمی شناختم تا 


ا ا سرپایان نامه سعید ذهنی(آهنگسازادر 
تالار مولوی با یکدیگر آشنا شدیم. 

سید مهرداد ضیایی :بله. یادش بخیر !بعد | شنایی 
من و مهر داد اولین بار در مجموعه تله تثاتر خاطره‌هابه 
کار گر دانی داریوش مودبیان باهم همبازی شدیم. 

مهرداد ضیایی: | نجابه صورت مشتر ک باهم 
کار کردیم. خیلی جالب است هم برای خودمان و هم 
برای دیگران که دونفر بایک اسم فامیل ویک شغل 
یکسان وجود داشته باش ند وهیچ وقت هم نتوانستیم 
این جداسازی را در مورد اطلاعات شخصی و کاریمان 
انجام دهیم.اين نقطه مشتر ک اتفاقات جالبی راهم به 
وجود | ورد. یادم می اید کتاب شعر «ابرها شکل هیچ» 
سید مهر داد ضیایی تازه‌منتشر شده بود واشتباهی ان 
رابه من می‌دادند تا امضا کنم. 

سید مهردادضیایی:همین‌الان یک مجموعه تله 
تئاتر مشترک دیگری از من ومهرداد به نام «پر ده 
عجایب»به کار گر دانی داریوش مودبیان از شبکه چهار 
پخش می‌شود. با این و جود خیلی از دوستان رسانه‌ای 


ا صصسشسےسسےےے۔۔۔ 77 6‪ ۳ 


ومتاسفانه دفاتر فیلمسازی من ومھر داد ضیایی را 
اشتباه می گیرند. جالب اینکه فقط در حر فه بازیگری 
من و مهرداد همپوشانی داریم ولی بعضی وقت‌ها 
دوستان تماس می گیر ند و می گویند برای دستیاری 
کار گر دانی می‌خواهند بامن قرارداد ببندند. من هم 
باچهره‌ای متعجب از پشت تلفن می گویم من سید 
مهرداد ضیایی هستم و ایشان. مهر داد ضیایی است که 
در حوزه کار گردانی فعالیت می کند. این موضوع ادامه 
پیدا کرد تااینکە از دهه هفتاد این داستان از تئاتر خارج 
شد و به جاهای دیگر منتقل شد. ولی الان جالب این 
است که مر دم متوجه این مسئله ساده مفرح شده‌اند اما 
بعضی از رسانه‌های جمعی و عوامل هنری این موضوع 
رامتوجه نشده‌اند! 

مهر داد ضیایی:به قول سید مهر داد مر دم متوجه 
شدند یک مهرداد ضیایی داریم بااین مشخصات ویک 
سید مهرداد ضیایی داریم بامشخصه‌های دیگر.حتی 
بعضی وقت‌ها به من می گویند مهر داد ضیایی اصفهانی! 
تفاوت من و سید تااین حد بر ای مخاطب‌هاجاافتاده‌ولی 


3 ور 
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دسته بندی رادرست کنیم. 

سید مهر داد ضیا یی :در زندگی حرفه‌ای من و 
گرایش بیشتری داشتیم و تخصصی تر کار کردیم. 
سا کار دای وت هساو ار گر دان حر ای 
است که من علاقه‌ای به آن‌نداشتم.حوزه کار گردانی 
ویژگی‌های دارد که‌من انهاران دارم ولی مهر داد 
اس دارخوخعدای ار نکه اسر تا سار | سی 
کرده.دراین کاریک ادم مجرب است.من‌تنها کاری 
که ممکن است کار گردانی کر ده‌باشم اجرای برنامه 
رادیویی به نام مستند سرد بود واصولا من در نوشتن 
فعالیت دارم. 

مهرداد ضیایی :و کار نوشتنی را که سید مهر داد 
دراین زمینه ندارم.ولی سید مهرداد ضیایی خیلی 
پژوهشی به‌این حوزه‌پرداخته است.یادم می آ ید سال 
که ختما در خسن خانه اتر شر کت کنی دجون قرار 
است به شماجایزه داده‌شود.از آنجا که سال قبل در 
جشنوارهتئاتر فجر جایزہ گر فته بود م» پیش خود گفتم 
حتما می خواھند یک جایزه دیگر هم در جشن خانه 
تثاتر به من بد هند! برای همین چیزی نپررسیدم. وقتی 
درجشن خانه تئاتر حاضر شد م» بعد از چند دقیقه پیمان 
شریعتی پیش من آمد و گفت یک لحظه می‌شود بیرون 
بیایید؟ گفتم اتفاقی افتاده اسست؟ آرام گفت ببخشيد 
یک اشتباهی شده. این جایزه مر بوط به بخش پژوهش 
راروابط عمومی خانه تئاتر مر تکب شده و ادامه این 
داستانی را که مهر داد ضیایی گفت من برایتان تعر یف 
می کنم. دو روز بعد مجید شریف خدایی رادیدم که ان 
گفت:خیلی خب دیگه اهمیت نمیدی بیای جایزه 
پژوهش کتاب سال تئاتر رابگیری؟! 

من‌هم متعجب گفتم:جایزه کتاب سال چیه ؟ مگه 
من جایزه بردم ؟ کسی با من تماس نگر فته! گفت: بله! 
چند روز بعد احمد مسجد جامعی رادیدم.اوهم گفت: 
هر چه نگاه‌می کر دم.می گفتم چراسید مهر داد اینقدر 
تغییر کرده؟ بعد تر متوجه شد که به اشتباه مهر داد 


بی 
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ضیایی راجای من دعوت کردند.( در دهه ۶۰دوره‌ای 
در انتشارات امیر کبیر خدمت وی ویر استار بودم.) 
خلاصه که از این اتفاق‌ها زیاد رخ داده است. 

6 تاالان چند کتاب از شما چاپ شده‌است؟ 

سید مهرداد ضیایی: بیشتر از پنج -۔شش کتاب 
چاپ شده‌ندارم. یک کتاب بر ای نوجوانان نوشتم.دو 
سے کتاب برای کود کان به چاپ رساندم. یک کتاب 
پژوهشی تتاتر از من منتشر شده است. یک مجموعه 
شعر است ویک سری کتاب که متاسفانه وجود خارجی 
ندار ندابعضی از ناشران به اسم کاب من از وزارت 
ارشاد سهمیه گرفتند ولی کتاب دیگری رابه چاپ 
رساندند والان وقتی به کتابخانه ملی می‌روید. نام من 
لیت ندا انت ای هاش ار کی 
سری مقالات آدبی بود در دانشنامه ادب فارسی که 
حدود ۳۲۰۰۰۲۰۰ مقاله است که جاپ شده و مطالبی 
که در مطبوعات مختلف به چاپ سید و حدود ۴۰ء 
۰ کتاب که با انتشارات مختلف ویراستاری کردم. 

+ فعالیت خودتان رادر مطبوعات از چه سالی 
شروع کردید؟ 

سید مهر داد ضیایی :سال ۶۹ زمانی که در گیلان 
دانشجوبودم, در مطبوعات محلی می‌نوشتم و جالب 
است بدانید من و مهر داد ضیایی در دو رشته متفاوت 
درس خواندیم. مهرداد تثاتر خوانده ولی من از رشته 
مهندسی منابع طبیعی (گرایش جنگل) فارغ التحصیل 
شدم وبعد به‌تهران آمدم‌ودررشته روزنامه‌نگاری 
ادامه تحصیل دادم وسال ۰بود که نوشتن من به 
صورت حرفه‌ای باسر وش کود کان شروع شد. مهرداد 
ضیایی هم از همان دوران دانشجویی فعالیت حرفه‌ای 
خودش رادر تئاتر شرع کرد. 

از چه سالی تخصصی شروع به فعالیت کردید؟ 

مهرداد ضیایی:البته من خیلی کوچک بودم که 
وارد این حرفه شدم.قبل از اينکه مد رسه‌ام تمام شود 
توانستم عضو کانون پر ورش فکری کود کان ونوجوانان 
اھان م اکر فش کر ها که الان کی آزمذیران 
ارشد شهرداری تهران در فسمت حفظ و گسترش 
فضای فرھنگی شدہ اولین مربی تثاتر من بود. 

سید مھرداد ضیایی :اکبر اقا در کانون پرورش 
فکری کود کان و نوجوانان اصفهان بود؟ 

مهمردادضیایی:بله, در کانون مربی بود واولین 
کار جدی من در همان سال ۶۳ در کنار وی شر وع 
شد.نمایشی بود به نام عموغیر رنگ رز ". آنقدر کار 
خوبی شده‌بود که از طرف کانون پرورش فکری تهرآن 


وقتی در خانه تتاتر حاضر شدم. بعد 
از چند دقیقه پیمان شریعتی پیش من 
امد و گفت می شود یک لحظه بیرون 
بیایید. گفتم اتفاقی افتاده است؟ ارام 
گفت بیخشید یک اشتباهی شده» این 
جایزه مربوط به بخش پژوهش و 
برای سید مهرداد ابی است. 


یی سس سس ۰ 


دعوت شدیم. بعد از مدتی متأسفانه کانون پررورش 
فکری کود کان و نوجوانان اصفهان از نظر مالی خیلی 
دچار مش کل‌شد.اکبر تشکر نیادر آن‌سال‌هادر ارشاد 
اصفهان هم فعالیت داشت و توانست جایی به نام واحد 
تئاتر دانش آموزی تاسیس کند. بعد تشکیل این واحد 
ماهم گروهی راتشکیل دادیم وحدودسه سال بعد 
اولین تثاتر خیابانی خودمان رادر اصفهان اجرا کر دیم. 
برای این نمایش خیابانی هم در شهر یور سال ۶۷مجدد 
به تهرآن دعوت شدیم.سال ۶۹ که بنده به تهران امدم 
و وارد دانشگاه شدم در دوران دانشجویی همان طور 
که سید مهر داد گفت سال ۰ دو کار حر فه‌ای به نام 
"خاطرات و کابوس‌ها به کار گردانی کیانوش شیواو 
"رضا کویر به کار گردانی حامدی خواه که سال بالایی 
من در دانشگاه بود در کنار رامین ناصر نصیر و کوروش 
نریمانی و...بازی کردم. 

+دستیاری و کار گر دانی رااز چه سالی شروع 
کردید؟ 

مهرداد ضیابی :سال ۲ رقتی که دانشجو بودم 
دکتر علی رفیعی از فرانسے به ایران باز گشتند. در 
آن سال ‌ها گروهی را تشکیل دادند که بنده توانستم 
در گروه ش حضور پیدا کنم.در آن سال قرار بود 
جشنواره‌ای بر گزار شود به نام صد سالگی پایتخت 
اصفهان:هزینه آن جشنواره راهم یونس کوپرداخت 
کر ده بود واز د کتر رفیعی دعوت کرده‌بودند نمایشی را 
دربارهاصفهان روی صحنه ببر د. وهم از تهر ان یکسری 
دانشجودعوت کر د به اصفهان بیایند. من نیز در ان 
گروه‌بودم.روزها در حال تمرین بودیم تایکد فعه امام 
جمعه اصفهان اعلام کرد که نباید این جشن بر گزار 
شود ود کتر رفیعی هم به فرانسه باز گشت تاسال 
۵ که دوباره به تهر ان بر گشتند. من سال ۷۴ فارغ 
لتحصیل شده بودم وزمانی که وی به ایران بر گشتند 
مجدد گروهی راتشکیل دادن د.در آن گر وه‌من به 
همراه سیامک صفری, حسن معجونی؛ محمود راسخ 
فر و رضا کیانیان به همراه سے نفر دیگر هسته اصلی 
گروەد کترراتشکیل دادیم واولین نمایش جدی د کتر 
رفیعی بانام "روز خاطره‌انگیز برای دانشمند بز رگ وو" 
شکل گرفت.بلافاصله بعد اون نمایش به تلویزیون 
آمدیم وتله‌تئاتر خسیس راب ازی کردیم.بعد کار 
در تلویزیون.اواخررسال ۷۶نمایش عروسی خون" 
راشروع کردیم.بنده‌دراین‌نمایش به‌عنوان بازیگر 
ودستیار کار گر دان به طور رس می در کنار د کتر علی 
رفیعی شروع به فعالیت حر فه‌ای کر دم. سال ۸۲د کتر 
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رونق گیشے در روزهای تعطیلات نوروزی این 
سر گرم کننده مر دم رابه سمت سینماها کشانده و این 
1 تم کم فر و کش خواهد کرد۔امااین فرضیه 
نیزالان که حدود دو هفته از ایام تعطیلات نوروز 
می گذرد.درستی و صحت خود رااز دست داد جرا 
که استقبال از تیل هاو رونق گیشه همچنان ادامه دارد 
ومردم برای دیدن فیلم‌های مورد علاقه خود همچنان 
به سینماً می روند. 

انچ در ادامه‌این گزارش می اید مروری بر 
فروش فیلم‌ه ادر هفته‌های اخیر سینما و میزان 
استقبال کی مخاطبان از ۶ فیلم تازه اکران شده سینما 

ابد و یک روز 

فیلم سینمایی ابد ویک روز که در جشنواره 
فیلم فجر ۹۴ به عنوان یک پدیده مطر ح شد. در نوروز 
آاز,ا:''"ِ' ٭:سحنماھاجاخوش کرد.این فیلم 
۶میلی ون تومان فروش داشته و در مجموع تا 
بے امروز فروش ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی را 
تجربه کرده‌است. ابد ویک روز به کار گر دانی سعید 
روستایی روایت خانواده‌ای است که در تدارک مر اسم 
۶٣۲‏ خر خانواده‌هستند. ما اتفاقاتی روابط 


بادیکارد 

تازه‌ترین ساخته کار گردان‌نامآ شسنای‌سینمای 
ااا ر لغ ااا ا 
که با بایگاردش در کسب جوایز جشنواره‌سی و چهار م 
فیلم فجر توفیق چندانی نیافت» در گیشے موفق ظاهر 
دا ان ل ا رور اکن د ۹اا 
سینماءھفته گذشته فروش ۶۹۹ میلیونی راتجربه کرد 
ودر مجموع بافروش ۳میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومانی 
فاصله‌ای تا تجربه ۴ میلیارد ندارد. 

کے ںآ اساسا 
اوت مرج ورد اس رتاش رای 
7ء بر دادے هی س مظان 
۶رر ای کردا قاس اوه رامش 
جندان توفیقی در گیشے نداشته است و با اینکه 
در گروہ فیلم‌های اکران نوروزی قرار گرفت اما 
فروشی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان کسب نکرده 
اس ای اوک ر و نما 
یا ا اتا آماد ک 
کرده‌اند اما با بازگشت دخترش به ایران اتفاقاتی 
می‌افتد. 

خشم وهیاهو 

فیلم سینمایی خشم‌وهیاهو که‌از ۲۶اسفند 
ماه سال گذشته به نمایش در آمداز دیگر فیلم‌هایی 
است که در جذب سالن‌های سینما نا کام مانده و تنها 
تابه امروز ۱ سالن این فیلم رانمایش داده‌اند. خشم 


و هیاه و که در روزهای داغ گیشے در نوروز توفیق 
چندانی نداشت اما رفته رفته به امار فروش خوبی 
رسید وهفته گذشته فروش ۱۲۰ میلیون تومانی را 
تجربه کرد تامجموع فروش آن در ۳۰ روز نمایش به 
۶ میلیون تومان بر سد. 

من سالوادور نیستم 

"من سالوادور نیستم ساخته منوجهر هادی با 
بازی رضا عطاران فیلمی با موضوع کمدی است که 
از ۵ اسفند نمایش خود رادر سینماهای سراسر کشور 
آغاز کرد.اين فیلم که بدون شک پدیده فروش سینما 
در سال ۵٩ایران‏ خواهد ش ده ۱۲ ۳۱ 
مخاطبان روبروست و تنها در هفته گذشته فروش 
یک میلی اردو ۱۲۳ میلیون تومانی راتجربه کرده 
است. "من‌سالوادورنیستم باه ۱۰۱ ۳۱۳ 
سالن‌سینمادر طول ٩‏ ۴روز اکران ۵ ۱ ۳ 
۰ ۵۰میلیون‌تومانی داشته است. این فیلم در باز ۷۰ 
و خانواده‌اش است که به واسطه آژانس تعطیلات 
رویایی برای سفری سیاحتی به بر زیل دعوت می‌شوند. 
انجل دختری برزیلی, او رابا نامزد سابق خود اشتباه 
گرفته است و... 

دیگر فیلم طنز در حال|کران این روزهای سینما 
آپنجاه کیل آلپالو 'است که در گروه‌سینمایی کوروش 
نمایش داده شده است. این فیلے در طول ۸ روز 
نمایش در ۸۴سالن, هفته گذشته ۹۷۱ میلیون تومان 
فروش داشته است و در کل فروش ۵مبلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومانی تجربه کرده است. 
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دومین آلبوم رسمی محمد قلی پور بانام ''ھستی 
هنوز''طی نشنستی درایوان شىمس سالن اشسراق 
رونمایی شد. 
در ابتدای این نشست خبری محمد پور جعفری 
آهنگساز و رهبر ار کستر قلی پور درباره آلبوم ''ھستی 
هنوز " گفت: وقتی کار روی این آلبوم راشروع کردیم 
هد ف این بود تاز تجارب و پیشینه البوم قبلی بهر ه‌مند 
شویم. در واقع از بازخورد آلبوم قبلی استفاده کر ده و 


تمامی را در این کار بهره بردیم. 

محمد قلی پور خواننده‌هم گفت:از ابتدای‌ورودم به 
عر صه هنر با اتفاقات خوبی روبر وشدم. آدم‌های خوبی 
رادر این راه‌پیدا کردم وتوانستم یک گروه‌خوب‌داشته 
باشم. این فاکتور نصیب هر کسی نخواهد شد. 

همیشه هد فم این بوده‌است که | ثاری به دور از 
هر گونه شعار زد گی و ساده تولید کنم.من ساد گی کلام 
همراه با یک موسیقی ملایم را مدنظر دارم و همیشه از 
تکرار در کار فراری بوده و هستم. 


پسداگدونباگہھ داہینین 


دومورخ بەنام ھای الساندرووزوسی واگنس ساباتو 
مدعی 7 که بابا ساری شسجره‌نامه لثوناردو داوینچی و 
بررسی زند گی بر خی از باز ماند گان مستقیمش نواد گان او 
رایافته‌اند.اين پژوهشگران گفتند بااستفاده‌از مستنداتی در 
ایتالی؛ فرانسه و اسپانیا به هویت نواد گان این هنر مند بر جسته 


۵ 


رسیده‌اند.البته کشف ارتباط خانواد گی میان زفیرلی جندان 
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دوراز انتظار نیست.پدر کار گر دان رومئووژولیت دروینچی 
در آن منطقه زند گی می کر د.این کار گر دان سال ۰۷ ۰ ۲هنگام 
دریافت جایزه‌لئوناردواز دست رئیس جمھور ایتالیا گفته بود 


که خانواده من از نواد گان لئونار دو هستند.البته‌این سخن در آن 


کک 
a4‏ 
سے 
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١ا‏ رست ۹۵ طلا 


گفت وگوی خاص با دو میرداد ضیایی 


هنوزماراباهم اشتباه می گیرند 


تصمیم گرفت مدتی کار نکند. در سال ۴ در نمایش 
مجلس شبیه در ذ کر مصایب اسستاد نوید ماکان و 
همسرش مهندس رخشید فرزین به کار گردانی 
بهرام بیضایی با سید مهرداد ضیایی همبازی شد م. 
این نمایش اولین نمایشی بود که بیضایی می‌خواست 
بعداز مدت‌هار وی صحنه بیاورد. متاسفانه بعد ۲۴ 
اج راجلوی نمایش را گر فتن د. دلیلش هم این بود که 
می گفتند این نمایش به قتل‌ه ای زنجیره‌ای مربوط 
است!بعد نمایش بیضایی دوباره‌به تلویزیون | مدم ودر 
سریال اولین شب آرامش "به کار گر دانی احمد امینی 
بازی کردم. بعد این سریال و در سال ۸۶بهرام بیضایی 


بقبه از صفحه ۵۱ 


۴ یکی دیگر از مشکلات اطلاعات شمادرباره 
مشت رک با یکدیگر بازی کردید اما اطلاعاتش به 
صورت درست در فضای محازی منتشر نشده است. 

سید مهرداد ضیایی :از کاررهای مشتر کی که ماباهم 
ات حور7 تارب مارد 
نام مجلس شبیه در ذ کر مصایب به کار گردانی بهرام 
بیضایی و دو مجموعه تله تثاتر بانام خاطره‌ها و پرده 

٭ قضيه ان چک سر یال مختار نامه چه بود ؟ 

مهمرداد ضیایی:اولین بار این اتفاق در پروژه 


نمایش افر ارابه صحنه بر د که خوشبختانه بنده‌توانستم مختارنامه رخ داد. چک من رابه اشتباه به سید مهر داد 
دوباره‌در ان نمایش بازی کنم. 

سید مهر داد ضیایی :اتفاقا قرار بود نقش توراءمن در واصلا به مبلغ واسمش نیز دقت نکر ده‌بود.بعدش‌من‌با 
سریال اولین شب آرامش بازی کنم که نشد؛چون گفته ‏ دفتر سریال مختار نامه تماس گرفتم که چکم رابگیرمو 
بودند من شبیه قالیباف شهردار تهران هستم !چون آنهاهم گفتند که گر فتی!بسیار تعجب کردم و کمی بعد 
همان زمان‌هم در فیلم سینمایی به‌رنگ ارغوان بازی ‏ متوجه شدند که چک رابه اشتباه به سید داده‌اند. 
کرده‌بودم. گفتند ترجیحا سید 
مهرداد ضیایی نقش افسر نیروی 
انتظامی رابازی نکند. 

٭بازیگری راازچه‌ سالی 
شروع کردید؟ 

سید مهرداد ضیایی: 
بازیگری رااز دوران مدرسه 
شروع کر دم.اولین‌مربی‌تئاتر م 
قاسم حیادار بود که نمایشی به 
نام کاروان خورشید را ھرسال 
اجرامی کرد. قاسم حیادار در 
مدرسه نیکان تهران معلم عربی 
مابود و چون خودش فارغ التحصیل دانش‌گاه‌هنر های 


داده‌بودند.وی هم چون طلب داشت چک را گر فته بود 


٭ کار گاه فیلمنامه نویسی تان از چه سالی تا چه 
زیبای بغداد بود.برای همین خاطر اولین نکات علم سالی دایر بود؟ 


بازیگری تئثاتررامن از وی فرا گرفتم.بعدازدوران. سید مهردادضیایی:حس هفتم سومین کار گاهی 
مدرسه, در دوران دانشجویی در گیلان عضو انجمن بود که دایر کر دیم. اولین کار گاه رابا بهرام دهقان که 
تثاتر گیلان شد م واولین اجرای‌حرفه‌ای خودم رادر منحل‌شد.دومی‌راقراربودبارامبد جوان‌شروع کنیم 
سال ۹ بە اسم نمایش درپوست شیر شنوکیسی " که آن‌هم هیچ اتفاقی بر ایش رخ نداد.سومی‌هم‌همین 
بازی کردم.بعد تحصیل در گیلان به تهران امدم و حس‌هفتم بود که من بودم به‌همراه‌مهر داد شیر مغزو 
به صورت حرفه‌ای‌تر تئاتر رادنبال کردم. هیچ وقت | |انوش آتشین ومحمدرضاروحانی بود. تاسال ۸۴یا ۸۵ 
به انداره مهر داد ضیایی کار تثاتر انجام ندادم ولی در | بیشتر در آن کار گاه نماندم. ولی به طور کلی می‌خواهم 
دهه 9۷۰ ۰تجارب خوبی کسب کردم. آن سال در این رابگویم که این ماجراهاباعث شد در کنار نوشتن. 
نمایش "رستاخیز و دير راهبان بازی کردم.هردو ‏ بازیگری در تثاتر برای من از یک حالت پالایش روحی 
تمایش از نظرمتتقدان بنسیار کارخری سر کی شدتد 0] جنسمی وعاطفی وه صنورت حرفه‌ای درا تا نتواتم 
اولین کارهای تلویزیون و سینمای من از همان سال ۷۱ زند گی ام رابا آن‌بگذرانم.البته قراراست به زودی در 
شروع شد.اولین کار تلویزیونی که انجام دادم شیخ حوزه‌ادبیات عاشقانه (عشق نامه‌ها در ادبیات فارسی) 
مفید "بودواولین کار سینمایی من. کلاه قرمزی ".در واسطوره‌های آفرینش در حوزه‌ایران فرهنگی درس 
دهه ۰ ۸حق انتخابم پایین آمد وبه خاطر مسائل‌مالی ‏ بدم. 

طبیعتاً نمایشنامه‌های کمتری نوشتم و کمتر توانستم ۴+ شما چطور در کار گاهی یا آموزشگاهی فعالیت 
در تثاتر کار کنم. نداشتید ؟ 


ضاعات .لین پا رھ ۹٦٢‏ 


ا 


مر داد ضیایی:جرابود. حدود دوسالی در 
آموزشگاهی به نام جام جم تدریس بازیگری می کر دم. 
ولی راستش رابخواهید هیچ وقت برایم جدی نبود چون 
خیلی زاین آموزشگاهها شبیه مغازه شده تامکانی برای 
آموزش بازیگری بخصوص در حوزه سینما! 

20 اقای سید مهر داد ضیایی شنیده‌ایم قبل از تولید 
سریال کیمیاغیر از نقش منوچهر. نقش‌های شهرام 
کامفر (مهدی‌سلطانی) ونکونام کتابفروش(حمیدرضا 
هدایتی) به شما پیشنهاد شد. چطور شد شمااز این سه 
شخصیت نقش منوچهر راانتخاب کردید؟ 

سیدمهردادضیایی:بله, ابتدا کار گر دان این سه 
نقش رابه من پيشنهاد کرد. اما گفت نقش کتابفروش 
تخت است وبرای این که این نقسش رااز تختی خارج 
کنم ید خیلی تلاش کنم.به همین دلی ل بهاو گفتم 
علاقه‌مند نیستم این نقش رابازی کنم. خیلی دوست 
دافت تم نقش شهرام راباژی کو اما طیق بر نامه یی 
گروه‌قرار بود تصویربرداری این نقش در بازه‌زمانی 
فشر ده‌انجام شود و من هم به دلیل در گیری که داشتم. 
نمی توانستم در زمان محدود این نقش رابازی کنم. 
بتابراین در نهایت نقش منوجهررا انتخاب کردم که 
نقشی معلق در ساختار فیلمنامه بود. 

٭در کارنامه کاری شمابیشتر ایفای نقش مکمل 
دیده می شود واین اتفاق در 
سریال کیمیا هم افتاده است. 
خودتان از این وضعیت راضی 
هستید؟ 

سید مهر داد ضیا یی : 
من بازی ام رااز تئاتر شروع 
کرده‌ام. برایم نقش اول و دوم 
بودن آهمیتی ندارد. برایم 
کیفیت نقش مهم است. به طور 
کلی نقش‌ه ای مکمل در درام 
نقش‌هایی‌هستند که‌بازیگر انی 
باید این نقش‌هارا به عهده 
بگیرند که کارشان کیفیت هنری بالاتری داشته باشد. 
قاغده این است.البته منظورم این نیست که کیفیت کار 
من بالاست.اصلا چنین توهمی ندارم. دلیل اینکه تا کید 
می کنم کیفیت هنری کار بازیگران نقش مکمل باید بالا 
باشد به این خاطر است که در نظام اقتصادی صنعتی 
آثار نمایشی.ستاره‌ها بخش اقتصادی و اجتماعی کار را 
حمایت می کنند و کیفیت کار هنری به نقش‌های مکمل 
مربوط می شود و کار گر دان اگر کمی تیزهوشی کند. 
حتماً سعی خواهد کرد در انتخاب بازیگران برای نقش 
مکل سراغ کس‌انی برود که توانایی ل زم رادارند تا 
بتوانند حتی نقش‌های نابسامان رابه جابی بر سانند که 
به ان هویت ببخشند. در مجموع در طول این سال‌ها هم 
نقش‌های‌متعددی رابازی کردم حتی‌اگر بارهانقش 
و کیل راایفا کردم.تلاش داش تم در اجراآن رامتفاوت 
در بی اورم.البته گاهی‌هم پیش آمده‌همان نقش و کیل 
به لحاظ ظاهری با کار دیگر شباهت‌های زیادی داشته, 
امابااین حال در اجرای طیف رنگ دیگری به آن دادم 
تابرای مخاطب تاز گی داشته باشد. 


... . . .>-.>-. تس دی کس عسل شود 


سس 


ن او ر اجه آهند خورد 


هثل روسی 


پرستوپس از دیدن صفحه اینسستاگرام فرید 
داغ کردوازیکی از پست‌های‌اوویکی از پست‌های 
مانا دوست صمیمی خودش اسکرین شات گرفت و 
گوشی‌اش راپرت کرد و چند ناسزابه خودش و فرید 
نشار کرد بعد بادندان‌هایی فشرده گفت: نشونت 
...و متن پروفایل خودش راعوض کردونوشت: 
"بعضی‌ها مصداق این ضرب المثل هستن: خلایق 
هرچه لایق. حتی میشه گفت خر چه داند قیمت نقل 
ونبات. و من نقلم و نبات .و گوشی راخاموش کرد و 
روی تختش قوز کرد و به گریه افتاد. 


ای ے اخ ماد 
کاخ ےاج ےاج 
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ساله دوست شده‌بود. این دوستی از اینستا گرام شروع 
شد وبه کافی‌شاپ‌ها و پار ک‌هاو کوچه‌ها و خانه‌های 
خلوت کشیده‌شد. پر ستو دستیار دندانیز شک بود. 
صبح‌ها در مطب سید خندان و عصرها تا هشت شب 
در مطب خیاب ان ن واب کار می کرد.در آمد بدی 
نداشت و توانسته بود ۲۰۶ زیر پایش بیندازد و به سر 
وتیپش هم خوب برسد. صورتش را کاملا عمل کرده 
بودوباقيافه اصلی خودش خیلی فرق داشت.بامادرش 
زند گی می کرد و تاقبل از اشنایی بافرید. زند گی 
تی نہ سس سس 
وارد دنیای مجازی می‌شد و با دوستانش گپ می زد. 
بر خوردش رسمی بود و کسی هم وارد محدوده‌های 
قر مز او نمی‌شد. تااینکه فرید وارد زند گی اش شد. 
اخروقت بودو آخرین نفر که فرید به مطب نواب 
آمده و در مدتی که منتظر بود نوبتش بر سد با شیوه‌ای 
آشکار و گستاخانه فقط به پرستوچشم دوخته بود و 
آنقدر نگاهش کرد که پرستو دستیاچه شد و تمر کزش 
پر ی سس رو رت 
e‏ . منونشناختی؟ وبعد یادداشتی روی میز 

یسور موکھو ت0 
فریدهستم.همونی که‌توی‌اینستابااسم تقدیرباهات 

ف مبزز ن منتظر ت 0 کار دارم.." 
حرف میزنه. من بیرون منتظر تم. ر ت ر دارم... 


۵۲ 


-- سے سے کے 


۳ 


سے ا ۲ 
scooshtraa@y ahoo COM‏ 
۹ > ہے عرپہ۔ 
یاسےے یه ہمد و 
جاهو هه یکگور حد ۱ 


بود وحرف‌هایی می زد که همه به آن معتقد بودند ولی 
خجالت می کشیدند به زبان بیاورند. پر ستو حس کرد 
نمی‌تواند دعوت فرید رانیذیرد.انگار قدرت سرپیجی 
نداشت وبااینکه آسوده‌تر بودمثل‌هر شب‌سوارماشینش 
شود وبه خانه بر ود.بی‌اختیار جلو ساختمان یزشکان 
ایستاد ودنبال فرید چشم گرداند. 

این فرید که می گفت دانشجوی اخراجی ترم 
آخرارشد فلس فه‌است, شغل ندا را 
مادر نان می خورد. یدرش مر ده‌بود و مستمری‌او و 
کرایه خانه‌ای که از مستأجر می گر فتند. زند گی آنها 
رامی‌جر خاند.دار وهای روانگر دان استفاده‌می کرد و 
اگر پیش می آمد. به هیچ موادی نه نمی گفت. شب تا 
دیروقت بیدار بود و تاپاسی پس از ظهر می‌خوابید. 
اهل بحث کردن بود وبه‌هر نکتهای گیر می‌داد.او 
چندی پیش در فضای مجازی با پرستو آشناشده 
بودوازعکسی که پر ستو در پر وفایلش گذاشته‌بود. 
خوشش آمده بود ولی واقعیت این بود که شغل پر ستو 
و در امدش رآ یسندیده بود و برای او فکرهایی داشت 
و معتقد بود چه بهتر از اینکه با دختری که چند سال از 
خودش بزر گتر است ودر آمد خوبی‌هم دارد.ازدواج 
کند ویک عمر آسوده‌باش دل فلا ۱۳۳۲ 
اگر با دختری بز ر گتر از خودش ازدواج کند. می‌تواند 
برای اوتاز کند همیشه‌هم اوران ۵ ۳ 
می کنم و به خاطر اینکه خودش جوانتر است. منت 
سرش بگذار د واعتماد بەنفس دختر راخراب کند. 
آن شب با این فکرھا و نتیجه گیری‌ها به مطب رفت 
و آن رفتار رانشان داد وپرستوراوادار کر دبیرون از 
مطب همدیگر را ببینند. 

همان شب پر ستو حس کرد به فرید جذب شده و 
زند گی جدیدی برایش آغاز شد. فرید می گفت عاشق 
آوست و حتی یک لحظه هم نمی تواند بدون پرستو 
زند گی کند. هفته‌ای یکی دو بار هم عصبی می شد و 
معتقد بود چون پرستوروی دم اوپا گذاشته,عصبی 
فدہ کرت ی رجفا 
که دم فرید پهن می‌شد.دندانپزشکی بود که پرستو 
برایش کار می کرد.اولین آتش بحث آنهادوهفته پس 
از دیدار حضوری گر گرفت. 

هر بارپس از هر بحث فر ید یکی دور وز قهر می کرد 


وپرستوخودش هم نمی دانست چرامنت کشی 
می کرد. پرستو آنقدر ناز اورامی کشید و برایش کادو 
می خرید تافرید کوتاه‌می آمد و آشتی می کرد. پرستو 
درصد زیادی از در امدش راخرج فرید می کرد که یا 
نقدی به او می داد یابرایش کادو می‌خرید یا هر وقت 
بیسرون می‌رفتند. هر خرجی که می کردند. از کارت 
پرستو خرج می‌شد. ماشین پر ستو هم از عصر دست 
فرید بود و گاهی هم ماشین رادو سه شب پیش خودش 


نگه می داشت شت. فر ید وپرستوباهم زیاد بحث می کر دند 
ماپرستوتابصل‌النخاع قلبش عاشق فرید بود. چرا؟ 
خودش هم نمی‌دانست. 


پرستو هتل هم رزرو کر ده‌بود. یک روز قبل از حر کت» 
مقداری هم پول قرض کرد و گفت مشکلی برایش 
پیش آمدهوسفر نوروزی را کنسل می کند ویکی دو 
روز دنب ال حل کردن مشکلش می رود.ورفت. جند 
ساعت بعد پیامک زد که عمویش که در همدان زند گی 
می کند به کمارفته بنابر این ممکن است نتواند با او 
تماس بگیر دای س رس رو طول سس رود 
اطلاع داد که حال عمویش خوب شده و می‌خواهد 
جشن بگیرد. از پر ستو خواست خودش را آماده کند تا 
در نیمه دوم تعطیلات به سفر نوروزی بر وند. 
سفرآنه اپرهزینه بودولی به هر دوخیلی خوش 
گذشت.نوروز تمام شد ومردم‌سر کارهایشان بر گشتند. 
روزی که قصه‌مااز انجا | غاز شد.یر ستو داشت صفحه 
4٦۹۹ ۳‏ رز ll‏ 
خودش به‌ شیر از جند عکس گذاشته‌بود.یکی از عکس‌ها 
توجه‌پر ستوراجلب کر د:مانا کنارماشینی ایستاده‌بود که 
خودش گذاشته بود. سر در یک داروخانه بود که زیرش 
نوشته بود این همان دار وخانه‌ای است که‌داروهای 
ض دب ۲ ۳ 5 ۰۰ 2 
عمویم‌رامی گرفتم. پرستوبه تابلودار وخانه‌دقت کرد 
و دید تلفنی که روی تابلو نوشته شده تلفن شیر از است 
نه همدان. و مطمتن شد که فرید وماناباهم و باماشین و 
نداشت. فر ید به او قول ازدواج داده‌بود. کلی قر ار مدار 
خیلی کم غر می‌زد پس‌این چه رفتاری بود که‌از فرید 
سر زده‌بود؟ چرادروغ گفته بود و سفری را که از یک ماه 
پیش برایش برنامه‌ریزی کر ده‌بودند.به هم زده بود وبه 
بهانه‌عمویی کهاصولً در همد ان‌نبود.بامانابه شیر ازرفته 
بود آن‌هم باماشین وپولی که پرستوبه اوداده.اینها قلب 
پرستو راحساپی مجروح کر ده‌بود و غیر از خشم و کین 
راروشن کرد.فرید بارهازنگ زده‌بود. چند اسمس هم 
فر ستاده‌بود.در همه | نهابه پر ستوناسزا گفته بود و تهدید 
کرده‌بودمگر دستم به تونر سد!پر ستو مضطرب شد ولی 
خشم و کینه‌ای که‌داشت.اوراجسور کر دوبرای‌آونوشت: 
این ‌بودرسمرفاقت؟مسافرتخودمونروکنسل کردی 
وماناروباماشین وپول‌من‌بردی‌شیراز؟ کمی بعد فرید 


۸ سے ۹۵ لای س اش 


اسمس زد: به من زنگ بزن لامصب! پرستو بی‌درنگ 
با تلفن ثابت به‌اوزنگ زد.فرید تاگوشی رابرداشت.اورا 
به‌ناسزا کشید و گفت: حالا دیگه پول وماشینت روبه‌رخ 
من می کشی؟ فکر کردی خیلی پولداری که من عاشقت 
شدم؟اگه به خاطر پول بود. این همه دختر خوشگل و 
جوون وپول دار ریخته دوروبرم.من احمقم که به تودل 
دادم وحالا بهم مشکوک هم‌هستی! پرستو گفت: پس 
باید توضیح بدی که چرابامانارفتی شیراز؟''فرید گفت: 
"تو غلط کردی که به خودت جر آت میدی از من بیرسی 
چراولی چون دوست دارم. جواب میدم.من با مانا شیر از 
نبودم. پرستواسکرین‌شات‌هایی را که گرفته بود.برای 
او فوروارد کرد ونوشت:بدون شرح.و بعد نوشت: تلفن 
دا روغ رعمال سیر از اا نو شسیراز کارما تفت 
عکس انداخته. پیدا کنید پر تقال فروش را!" فرید گوشی 
راقطع کرد و کمی بعد اسمس زد: به روح بابام قسم 
اگهازاین ماجراچیزی به‌مانابگی ومنوبیاعتبار کنی, 
می کشمت.لازم نیست توضیح بد م اماچون متأسفانه 
دوست دارم توضیح میدم که اون دار وخونه قبلا شیر از 
بودهو حالا که آومده‌همدون.هنوز تابلوشوعوض نکر ده. 
اون ماشین ‌هم من چه‌می‌دونم چراشبیه‌ماشین توئه. 
حالا که به من اعتماد نداری, دیگه نه من نه تو. پرستوبه 
خودش گفت: مثل‌همیشهایه خطامی کنه.من‌مچش رو 
می گیرمءسرم داد و بیداد می کنه و طلبکار میشه دو روز 
قهر می کنه,بعد من منت کشی می کنم وبهش کادومید م 
و دوباره‌روز از نو حماقت منم از نو! و تصمیم گرفت این 
بارنازش رانکشد. 

پرستویک بطری آب خنک خورد و کمی بیشتر 
به خودش مسلط شد بعد به مانا زنگ زد و گفت اتفاق 
خیلی خوبی افتاده و می‌خواهد او راهم در این 7ئ 
شریک کند پس لازم است خیلی سریع همدیگر را 
ببینند. مانا گفت جایی است که نمی تواند به دیدن 
اوبیایسد. پرستوگفت: این موضوع از بس مهمه 
ا ا راس نش 
با دوستام اومدیم فر حزاد سفره‌خونه داش مشتی. 
نمی تونم تر کشون کنم.باهاشون رودر وایسی دار م. 
فرشته هم اینجاس.خودت که می‌شناسیش. پر ستو 
گفت: الحذر که فرشته و همکارات نفهمن بامن 
حرف می‌زنی. چیسزی که میخوام بهت بگم و مدر کی 
که می خوام بهت نشون بدم مربوط به اداره خودته. 
کسی نباید بفهمه. توهمونجا باش من خودم میام بعد تو 
واه وی اراو انا وا مدرک 
رو بهت بدم." 

ماناهیجان‌زده و قانع شد زیرامدتی بود که قرار 


سے 5 


بود معاون باز شسود و بحث بود که مانا 


جانشین او شود یا فرشته. این موضوع برای او 
خیلی مهم بود بنابراین از آن تلفن به کسی 
چیزی نگفت و صبر کرد پرستو بیاید. 
سرانجام پر ستو اس زد که رسیدم. 
بیاقسمت دستشویی زنونه. من 
اونجامنتظرتم. چادر سرم 


دستشویی شد. پر ستو جلو آمد و گفت: "زود گوشیتو 
بده!" "و گوشی را گرفت وتمام اسمس‌های آن شب 
وشماره‌ای را که از خودش افتاده‌بود.یاک کرد وبا 
چادرش اثر انگشت خودش راهم از بین برد و گوشی 
رابهاویس داد.ماناهاج وواج بود. پرستواز کیفش 
چاقوی آشپز خانه بیرون آورد و به اونشان داد و گفت: 
"اینو می بینی؟ با این چاقو خائن‌ها رو سلاخی می کنن. 
اینجوری... و چاقورابه سینه او فرو کرد. یک ضربه 
دیگر هم زد و چاقوراشست ودر کیفش گذاشت و 
رفت. 

فرداساعت ده صبح کاراگاه نوبخت به مطب 
سید خندان رفت و کار تش رانشان داد واز پرستو 
خواست برای پاره‌ای توضیحات و کمک کردن به 
معمای قتل دختری به نام مانا که دوست او بوده. 
به محل قتل بیاید و چیزی را شناسایی کند. پرستو 
نقفش خوبی بازی کرد و حالت از حال رفتن به خودش 
گرفت و آه‌وناله کرد که چرامانای عزیز را کشته‌اند؟ 
قاتل بی رحمش چطور دلش آمده‌دختر به آن خوبی 
٣٦ء‏ د. کازاگاه‌اوزاکسی دلدازی دادو 
گفت: متأسفم کە این خبر بد روبه شما دادم ولی 
چاره‌ای نیست و باید حقیقت رو می گفتم. حالا لطفا با 
من تشریف بیارین بریم. 

بین راه پرستوپرسید: من قراره‌اونجاچی رو 
شناسایی کنم؟ کاراگاه گفت: مقتول قبل از م رگش 
باخون خودش یه علامت روی زمین کشیده. و چون 
شماو مقتول دوستان صمیمی بودین, شاید بتونین به 
ما بگین معنی اون علامت چیه. پرستوپرسید: از 
قاتل ردی‌باقی مونده؟ " نوبخت گفت: "دوربین‌های 
مداربسته ثبت کردن که يه دختر جادری رفته بوده 
دستشوپی,بعدش مقتول میره اونجاو یه دقیقه بعد 
اون دختر جادری میاد بیر ون... این بار یه دختر قاتله... 
چە روز گاری شدہاقبلا فقط خلافکارهای حرفه‌ای دم 
می کش تن حالاحتی بچه‌هاود خترها هم قاتل شدن. 
پیدا کردن یه قاتل توی این همه قاتل کار سختیه. وبا 
کمی درنگ ادامه داد: کاش یه دستیار باهوش و زیبا 
منل شماداشتم... راستی؟ اگ از شما بخوام هفته‌ای دو 
بار باهم بریم دنبال پرونده‌های جنایی, قبول می کنین؟ 
حقوقشم خوبه. "پر ستو خندید و گفت: واقعاً ؟ جدی 
میگین یاسر به‌سرم گذاشتین؟ نوبخت گفت: لعنت 
به من اگه سر به سر پریزادی مثل شما بذارم... ببینم؟ 
می‌تونم به شمابگم تو؟ پررستوخندید و گفت: هر طور 
راحتین! نوبخت گفت: باورت نمیشه.بعد از سال‌ها 


پاسخ معمای قلب نادان صاحیش را می کنشد 


شهرام بی گناہ بود زیر اسمس‌های او به شیده» پس از مر گ شیده 

بود بنابراین تاقبل از دیدن جسد نمی دانست شیده کشته شده. شهر ام در 
اسمس‌هایش به ماشین پر شیااشاره کر ده بود ونوبخت با دیدن پر شیای فر امرز به او 

شک کرد. کفش و چرخ ماشین فرامرز مثل کفش و چرخ ماشین شهرام گلی بود و نوبخت 
می‌توانست ثابت کند که فرامرز در محل سقوط بوده.ولی چیزی که نوبخت رامطمئن کرد: 

نوبخت قبل از اینکه بگوید مقتول در کجا کشته شده.از فر امرز پر سید چقدر طول می کشد به پاسگاه 
برسد؟ فرامرز گفت نیم ساعت. سو تی دوم : جمله فرامرز بود که گفت شهرام او رابه دره انداخته در حالی که 


این اولین ما موریته که به دلم می‌شینه.مطمئنم با کمک 
تو خیلی زود اون قاتل چادری رودستگیر می کنم." 
پرستولبخندزن ان گفت: به منم خیلی داره‌خوش 
میگذره. حتی غم کشته شدن مان ارو هم فراموش 
کردم... شسمامتآهلین؟ نوبخت گفت: "کی به یه 
کاراگاه که همیشه جونش در خطره.دختر میده... 
شماچی؟ متآهلین؟ پرستو گفت: خوشبختانه منم 
مجردم. نوبخت گفت: لایک داری! کاش هر گز 
نرسیم و همین‌طور با هم گپ بزنیم... ببینم ؟ خیلی 
مونده‌برسیم؟ پرستو گفت: نه... صد متر جلوتره." 
نوبخت گفت: حیف شدا! کاشکی نمی ر سید یم سوار 
لاک پشت بودیم. تو راه بودیم خوش بودیم! پرستو 
گفت: چه کاراگاه شیطونی! "نوبخت گفت: من خیلی 
خوشحالم وپایش راروی پدال گاز فشار داد و چند بار 
بوق زد. پرستو غش‌غش خندید و گفت: کجامیری؟ 
رد شدیم! نوبخت گفت: اصلاً گور بابای کاراضمنا 
چه لزومی داره تو رو ببرم تو دستشویی محل قتل؟ 
به بچه‌ه امیگم از روی اون علامت عکس بگیرن و 
عکس روبرام بفرستن تابه تونشون‌بدم... اینجوری 
بهتر نیست؟ پرستوبالحنی لوس پرسید: چجوری؟ 
اینجوری؟ کارا گاه‌از فرعی وارد راه اصلی شد و گفت: 
"شمامی‌دونی چطور شد که من آومدم محل کار شما؟" 
پرستو گفت: "دوباره که شدم شما؟ آره می دونم 
چی شد که اومدی دنبالم...ازم خوشت آومده بود و 
می‌خواستی مخ منوبزنی. "و بلند بلند خندید. نوبخت 
گفت: نها دیشب وقتی که به محل قتل رفتم. گوشی 
مقتول رو بررسی کردم. کمی بعد از مرگ مانا یه نفر 
بهش زنگ زده بود. رد اون شماره رو گرفتم و فهمیدم 
مال جوونیه به اسم فرید. سراغش رفتم. داستان کشته 
شدن مانارو که شنید. گفت مطمئنه که پر ستو اونو 
کشته.وتعریف کرد که‌هم باشمادوست بوده‌هم با 
ار ا انر ها ار 
کشتین. پر ستو کمی جابه‌جاشد و گفت: مسخره‌س! 
این درسته که من و فرید با هم دوست هستیم ولی من 
باور نمی کنم که فرید با دوست صمیمی من روی هم 
رتیه اه مالا ہد سح دای کردا" 
نوبخت گفت: ا که ثابت بشه که شمااز رابطه اون دوتا 
خبر داشتین چی؟ پرستو گفت: خب ثابت بشه.. 
مگه هر دختری بفهمه دوست پسرش خیانت کرده 
اون دختر قاتله؟"نوبخت گفت: "حق با شماس.. شاید 
شمابه خاطر آبروی خودتون نخواین مطرح کنین که 
از خیانت فرید خبر داشتین ولی یه مدر کی دارم که 
ثابت می کنه شما مانا رو کشتین." 


هوش آزمایی 
تاده‌روزفرصت‌دارید که‌مویی را که 
نوبخت ازماست خورپر ست وکشید بیرون 
بکشیدوبه تلفن ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ . 
اسمس کنید و نشان بدهید هوش 
شماازنوبخت کمترنیستلطفاً 


کردم شناخته نشم." نوبخت از نحوه‌مر گ شیده چیزی نگفته بود. برنده‌اين هفته :حسین یز دانی بخشکندی با تلفن ۹۳۸۸۴)۰۰۰(۴۱ ۰ اسم خود تأن و شهر تأن راهم 
وقتی که مانا وارد از سلماس. مبار کش باشد و مارا فراموش نکند. بنویسید. 
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9 اسکات دکت 


قطار کودکان؛ تاییه-تایوان:یک واگن از قطار اکسپرس توراکودر تایوان به 
کو د کان اختصاص داده‌شد تابتوانند برای کود کانی که ممکن است از سفر خسته 
کک ٠‏ ا | ا و بان اط فراهم کنند. تمام قس مت‌های واگن باطرحھابی از 
عروسک محبوب گربه‌ای کیتی " تزیین و حتی یک نفر بالباس عروسکی کیتی برای 
راهنمایی کود کان و سر گرم کردن EE‏ 


از ادا 
چشم پر وانه‌ای؛لندن -انگلستان:دختر بچه با ذوقی که در حال بازدید از موزه تاریخ 
طبیعت لن دن بود. دو تکه پر تقال رابر ای پر وانه‌ها جلو | ورد تابتواند انهارابه خود 
جلب کند و موفق شد دو پر وانه زیبا رااز نزدیک تماشا کند. هنر عکاس در ثبت این 
تصویر جالب نیز تحسین برانگیز است. 


۳ کی 


رنگ شادی؛داکا -بنگلادش:دانشجویان دانشکده‌هنر های تجسمی دانشگاه دا کا 
تئ۰ : ۰ ۳ ٢" ٢‏ 0 : ان 2 

نیز به نوبه خود جشن ملی هالی را که از ایین‌های دیدنی کشورشان در فصل بهار 
است. جشن گر فتند. از انجا که رنگ از عناصر اصلی این جشن است. دانشجویان با 
ا ی زیباتر از قل به آن پیخشند 


اينه شهر؛پاریس -فرانسه: یک نمایشگاه‌لباس بر ای طر احی محل اجر ای‌نمایشگاه 


تصمیم گرفت از دیواره آینه‌ای بزرگی استفاده کند که موزه‌لوور فرانسه در آن 


منعکس شده بو د. این طراحی توانست در همان اولین نگاه باز دید کنند گان نظر 
مثبت انها را در مورد ایده‌پر دازی و ذوق و سلیقه طراحان خود به دست اورد. 


دورتادور جهان؛ ولینگتون -آفریقای‌جنوبی:دوچر خه سوارآن در طول مر حله 
جنوبی می گذرن د. این رقابت بین‌المللی که عموماً بانام تور فرانسه شناخته 
می شسود میزبان بیش از ۱۲۰۰ دوج خه‌سوار است ۳٣۳٠٠٠٠٠٦٠۸٢‏ 
۹ ۱ + 


موسبقی در شھر؛ھاوانا-کوبا:یکی از نوازند گان بومی شھرھاوانادر حالی 
که ساز خود رابر دوش دار د در مناطق محر وم شهر می گر ددودر گوشه و کنار 
شھر نوازندگی و اینگونه امرار معاش می کند. باوجود سختی کار و زند گی در 
مناطق فقیرنشین هنوز هم رگ و ریشههای ذوق و هنر و زند گی در تمام نقاط 
دنیا وجود دارد. 


۳ 
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سس 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ۱۹ 


اگرچه‌بیکاری در این منطقه مثل جاهای دیگر 
یونان زیاد است.مردم‌سعی می کنند در مزارع 
پدره ای خود به پرورش دام و کشاورزی مشغول 
شوند. محققان می گویند با وجود بیکاری, مر دم ایکاریا 
خوشحال هستند چون پول زیادی صرف تجملات 
زند گی نمی کنند. غذای روزانه‌شان از ساده‌ترین 
محصولاتی که در مزارع خودشان بر داشت می‌شود. 
00170 0 رن ابر 
خانواده, دوستان و همسایه‌ها وقت زیادی راسیری 
می کنند. هیچ عجله‌ای برای انجام کارهایشان ندارند. 
درپای ان روز با عجله به خانه برنمی گر دند ودر خانه 
ولونمی‌شوند. اگر از مر دم ایکاریادرباره‌راز طول 


وکیل من‌ شد.بعدش کلید وی لارابه‌اودادم وچون 
اعصابم برای رانند گی مناسب نبود. دربست گرفتم و 
به سوی تهران گریختم. نزدیک تهران حالم کمی بهتر 
شد و داستانم رابرای راننده گفتم.سری جنباند و گفت: 
"مردم کافر و ناشکر شدن واجنه سراغمون اومدن. و 
داستانی تعریف کرد که چند ماه پیش برای همکارش 
اتفاق افتاده بود و اجنه خانه او را تصاحب کرده بودند. 
بعد هم گفت:"آگه‌برات سسخته ومی‌ترسی ماشینت 
رواز جلو ویلا برداری, سویچ و کارتشو بده من برات 
میارم. مزد زیادی‌هم ازت نمی گیرم. تشکر کردم و 


صدای سبز بسیج 


بقیه از صفحه ۱۷ 


من به همراه دو رزمنده‌بایای پیاده راھی پشت جبهه 
یی ارام TL‏ ان 
آورده بودند و اسرارا به مستولان تحویل دادیم. 

در انج‌اباعي اس کریمی که مجروح شده بود 
برخورد کردم واورادر اغوش کشیدم وبر پیشانی 
این فر مانده‌دلا ور بوسه زدم. او از من خواست هر چه 
سریعتر به خط باز گر دم وبا توجه به غافلگیری دشمن. 
تا آنجا که امکان دارد به پیشروی ادامه دهیم. 
که‌حدود ۱۸ تانک دشمن بایشتیبانی توبخانه و خمیاره 
اندازهامی کوشیدند به مواضع رزمند گان نفوذ کنند. 
اتش سنگین توب و خمیاره بود که بر روی مواضعمان 
پیش ر وی ادامه می‌دادند.در همینجا بود که فر ید 


م 


الاعات ل سا رو ۳٦۹٦‏ 


عمرشان بپر سیدحتماً به شمامی گویند که آنھائُردن 
٢‏ ااا کا ےا 
بررسی کنیم.به چند عامل کلیدی ومهم بر خورد 
می کنیم. چند عاملی که اگرچه در ظاهر ساده و قابل 
دسترس هستند. نقش فوق‌العاده‌ای در افز ایش عمر 
انسان‌دارند.اگر جایی زند گی کنید که بعد از ناهار. 
همه به خواب نیمر وزی می روند و گویی شسهر مرده. 
زند گی شماهم آسان‌تر خواهد بود. در این روستا؛ 
حتی ارزان‌ترین ودر دسسترس ترین غذاها هم کاملاً 
سالم هستند.و اجداد انها قرن‌ها تلاش کرده‌اند تا 
١١‏ ہہ" 
مردم منطقه برای رفت و آمد ناچارند مسیر زیادی 
راپیاده‌روی کنند واز تبه‌ه ابالا پایین بر وند ولی 
استرس دیر رسیدن ندارند. فعالیت فیزیکی خطر 
نارسایی‌های قلبی رادر افرادبالای ۸۰ سسال تا ۵۴ 
درصد کاهش می‌دهد. در این منطقه حتی اگر آدم 


گفتم فعلاً باید پیش روانپزشک بروم و سیب‌هایی را 
که دیده‌بودم.درمان کنم. درمان من یک ماه‌طول 
کشید وروانپزشک که از دوستان قدیم بود. پيشنهاد 
کردباهم برویم وماشين رابياوريم. ماشین سر 
روی‌بدنه‌اش کشیده‌بودند.به روانپزشک گفتم: جای 
پنجه اجنه س. در ماشین راباز کر دم. در ویلای سابقم 
هم باز شد ومردی‌بیرون آمد: آوهویابه ماشین مردم 
چکار داری؟ برایش توضیح دادم که قبلا صاحب این 
ویلا بوده‌ام و حالا آمده‌ام ماشینم راببرم.همین که این 
را گفتم. انگار دنیا را به او داده باشند. الهی شکر عمیقی 
گفت و جیزهایی به زبان محلی گفت. دو جوان تنومند 
از ویلا بیرون آمدند. ان مرد به آنها گفت: این همون 


خمسه.هم دانشگاهی ام در چند قدمی من بخاطر 
EE OT‏ 
میان یاس وناامیدی در براہر پیشروی دشمن مقاومت 
می کردیم که ناگهان تانک‌های دشمن از حر کت باز 
ایستادند.رزمند گان دیگر یگان‌هاو تیپ‌هااز پهلو به 
آنهاحمله کردند ویورش بی امان نیروهای آرپی‌جی 
زن باعث شد وضعیت نبرد کاملا تغییر کند و در 
میان صدای تکبیر رزمند گان بود که تانک‌های دشمن 
شروع به عقب نشینی کردند. 

از وضعی ت عملیات وادامے کارتان در تیپ 
بگویید؟ 

باید بگویم عملیات فتح المبین در مدت کوتاهی 
بانتایج شگفت اوری انجام شد وبا پا کسازی منطقه 
وسیع عملیاتی از لوث وجود دشمن و تصرّف ار تفاعات 
منطقه بود که بخش وسیعی از جن وب غربی میهن. 
جاده‌های دزفول_دهلران | زاد شد و شهر های شوش: 
دزفول و اندیمشک از زیر تیر و آتش توپخانه ارتش 
صدام خارج شدند. بعد از این عملیات و استراحت 
کوتاهی که رزمند گان تیپ ۷ ۲ انجام دادند. دوباره‌با 
مدیریت و درایت جامع احمد متوسلیان رزمند گان 


اجتماعی و خونگر می نباشید. هیچ وقت تنها نمی مانید 
1۶۳۳ واطرافیان ارتبط برقرارکنید 
موراتیس که قر ار بود سال‌هاییش به دلیل‌سرطان 
ریهبمیرد. شمع‌های تولد ۲ ۰ ااسالگی خود راهم 
فوت کرد و در کمال سلامت. اواخر سال ۱۳ ۲۰ از دنیا 
رفت. او در جواب محققان, درباره راز سلامت خود به 
محققان گفته: نمی‌دانم. فقط این رامی‌دانم که دیگر 
سرطانی و جود ندارد. سال‌ها بعد از اینکه به اینجا امدم 
به آمریکابر گشتم تاپزشکان معالجم راببینم ونظر آنها 
بپرسم وبدانم آیادلیل خاصی برای این بهبود دارند. 
می دانید جه اتفاقی افتاد؟ همگی مر ده‌بودند! محققان 
می گوین د انجام این تحقیق و تحقیقات مشابه نه تنها 
به راز گشایی طول عمر کمک می کند.باعث همکاری 
بیشتر محققان و داشمندان گوشه و کنار دنیامی شود و 
به پیشرفت علم در این زمینه وهمچنین بهبود سلامت 
و کیفیت زند گی تمام مردم کمک می کند. 


کلاشیه که این ویلارو به ماانداخت وس تد نداد!"تا 
انور ت سر تما دود 0 
مجرم‌هارا. در کلانتری ودر تحقیقات بعدی معلوم 
شد که باغبان ودخترش وبر قکار همدست بوده‌اند 
رو نورا دن دا ردان کته ور تال یعس 
ریخته بودند. روانم را گردانده‌بودند.حتی آن شب 
در ویلای من بنهان شده بودند ومرا زار می‌دادند. 
آنهاباویدتوی‌مدار بسته برایم فیلم پخش می کر دند 
وباورم شده‌بود که از شبکه است. ضمنا با تزریق پنج 
نوع مزه به پر تقال.همراه‌بام واد روانگردان مرابه 
توهمی سخت دجار کرده‌بودند. و حالا با اینکه حقیقت 
رافهمیده‌ام.هنوز از آن ویلامی ترسم و آن رابه فروش 
گذاشته‌ام. آیا خریداری هست؟ 


تیب‌در لات > المقدس شر کت کردند که این 
عملیات منجر به آزادی شهر خرمشهر پس از ماهها 
ی ای ات رن 
به خدمت شدم وبا شنیدن زمزمه‌های عملیات به 
کمک دوستان و همر زمان در منطقه عملیاتی 
می‌شتافتم و در چندین عملیات مهم شر کت کردم و 
در عملیات خیبر در جزایر مجنون به شدت مجروح 
شدم. از سال ۱۳۶۳ء با توجه به اعلام نیاز مسئولان و 
دوستان از سپاه مامور به تشکیل و همکاری در تاسیس 
"دانشگاه‌امام باقر(ع) شدم وبعدازمدتی‌دررشته 
معماری و شهر سازی در مقطع کارشناسی ار شد به 
ادامه تحصیل پر داختم. پایان نامه‌ام در زمینه شکل 
گیری فر ود گاهها بود و به همین دلیل وبه درخواست 
r‏ 
انا حر CINE‏ 
87 کب رن زر 
همچنین عضوهیات مدیره‌هواپیمایی ایران ایر (هما) 
چند سالی خدمت کردم و بعد در سنگرهای دیگری 
ازجمله بازرس ویژه‌وزارت راه,رایزن بازر گانی در 
دوبی و... خدمت کردم. 


رت اگ در دجه‌های ادرا کت را سسته ده دند اسان همه چ را ھمان کدنه که هست می دید 


ب 
4 جب 


وررسی 


علی سیاری سے 


از اتفاقات فوتبالی که برایتان در سال گذشته 
به وجود آمد زیاد دلگیر شدید؟ 

.مس از کسانی که درفوتبال کارمی کنند 
خیلی طلبکار هستم امابر خی مواقع انسان‌هاترجیح 
می دھند به جای صحبت کر دن سکوت کنند و یشت 
می‌شوند.مردمی که‌بامن در ار تباط بودند انقدر 
فهیم و با فرهنگ بودند که در این مدت بسیار به من 
محبت کردند و هیچ موقع نمی توأنم محبت‌های انها 
ا کہ جادارد که از این موقعیت اس تفاده 
برای تمام مردم ایران باشد وغم و غصه از زند گی 
انها دور شود. 

× از اینکه داور شد ید پشیمان نیستید ؟ 

هر کاری‌سختی‌های خاص خودش رادارد.من 
۵ سالگی باز گردم. باز هم قضاوت راانتخاب می کنم 
جرا که مصد ومیت در ان زمان باعث شد جنین 
۴۲ کرم البته اگر شرایط عادی داشته باشم و 
مصدوم نشوم قطعاً به فوتبالم ادامه خواهم داد. 

١‏ ک ان مصدومیت از ناحیه مینیسک پا 
٠ -‏ سالگی به داوری آمدم. پیش از آن در تیم 
منتخب خراسان دروازه‌بان و مدت زمان کوتاهی هم 


کا چند فرزند دارید؟ 

یک پسر به نام محمدامین که اول دبیر ستان است و 
570 که سای ارت 

به آنها پیشنهاد می کنید که به سمت داوری 
بیایند؟ 

در وهله اول باید خودشان تصمیم بگیر ند. آنهامن و 
جامعه رادیده‌اند واتفاقاتی را که رای پد رشان رخ داده 
حس کرده‌اند. نامهر بانی‌هایی که نه بامحسن قهرمانی 
که با خیلی ازداوران کشورمان هدو را دیده‌اند حافر 
چا ان افا روصت و 2 و ناس 
می کنم به آنها آزادی عمل بدهم تااگر بخواهند حرفه 
خاصی رادنبال کنند بدون هیچ مشکلی به سمت ان 
روند اگر ازم رورت راهن ا سای اکان 
داشته باشد واقعیت‌هارابه آنها خواهم گفت. شاید 
یس من بخواهد به سمت رانند گی بر ود که من اصلا 
آن رادوست ندارم. 

×ایعنی شما اصلاً ماشین ندارید؟ 

به هیچ عنوان. نه ماشین خریدهام و نه رانند گی 
کرده‌ام. حالا شاید در حد چند دقیقه پشت فرمان 
نشسته باشم اما به رانند گی کر دن علاقه‌ای ندارم.من 
گواهینامه موتور و ماشین را دارم اما علاقه‌ای به این 
وسایل ندارم.شاید دلیل این هم به خاطر نبودن شر ایط 
مناسب رانند گی در شهرهایی چون مشهد باشد. 

می گویند در آمد داوران بسیار کم است؟ 

اگر در مورد مادیات صحبت کنیم می گویند 
داوران به مسائل مادی زیاد فکر می کنند در صورتی 
که به هیچ عنوان این گونه نیست وداوران به این مسائل 
فکر نمی کنند. وقتی در یک دربی قضاوت می کنیم که 
بالاترین مسابقه لیگ به حساب می | ید حق‌الز حمه ان 
7ص2 7 ؟۶ہم"" 
پاداشی را برای آن مسابقه در نظر بگیرد. فکر می کنم 
برای هر بازی ۰ ۶۴هزار تومان در نظر گرفته می شود 
که البته دقیق آن رانمی‌دانم.اگر یک داور حداکثر 
در یک فصل ۲۰ قضاوت بکند که البته این بسیار بعید 
است.باز هم پولی نمی شود. خوشبختانه تمام داورانی 
که در بحن داوری‌ حضور دارند تحصیلات عالیه 
دارند و می‌توانند در شغل‌های دیگر فعالیت کنند. 
داوری‌داریم که در آمدش در یک ماه‌بالای ۰ ۲۵-۲ 


داور بازنشنه توئبال: 


ایا و رب لک لر بای بشني اہ 


میلیون است البته این پول از طریق شغل دیگری به 
ا کا کا 

× پس چه چیزی باعث شده در داوری بمانید؟ 

عشق وعلاقه به داوری‌باعث شده که تمامی داوران 
با وجود این مشکلات به قضاوت ادامه دهند. در ار ان 
اص که‌فعالت بے گوس اس باان ری 
که انجام داده‌اند حقوق نمی گیر ند؛ فقط ۰درصد 
هستند که پول خوبی د ریافت می کنند. نود درصد به 
فراخور زحمتی که می کشند پول دریافت نمی کنند. 
مثلاً می گویند فوتبالیست‌ها خوب پول می گی رند. 

کامگر شما موافق این موضوع نیستید؟ 

خی فوتبالیس_تی کهاول فصل قرارداد ۰۰ ۲میلیونی 
می بندد آیاتمام قراردادش رادریافت فی گند 
فوتبالی که همه‌اش بدهی است جه معنایی دارد؟ یعنی 
بازیکن اگر هر جه در ابتدای قراردادش دریافت کرد 
همان پول قراردادش می‌شود.اگر بازیکن سال آینده 
بخواهد به جای دیگری برود.باشگاهش می گوید 
مابقی قراردادش راببخشد تارضایت‌نامه‌اش صادر 
شود. در فوتبالیست‌هاهم ۰ -۱۲درصد هستند که 
زرنگ اند و قراردادهای بالا امضامی کنند و حداقل ۸۰ 
درصد قراردادهایشان را در ابتدای فصل می گیر ند. 
سار فوتبالیست‌هایولی نمی گیر ند و اگر پای درد دل 
آنها بنش ینید متوجه مشکلاتش ان می‌شوید. من باا کثر 
فوتبالیست هادر ارتباط هستم وه رگاهبا آنهادرد ودل 
می کنم صحبت از طلبشان می کنند. در مجموع مقایسه 
کار خوبی نیست. شماببینید یک فوتبالیست سلامتش را 
در تمرینات و بازی‌ها می گذارد و نباید آنها رابایک فرد 
عادی مقایسه کر د.مجید نامجومطلق در زمان خودش 
یکی از بهترین‌های ایران بود. جواد منافی یکی از برترین 
جب‌پاهای ایران بود اما | یا انها توانستند به فوتبالشان 
اد امه بدهند ؟ مجید نامجودر بازی‌ملی آسیب دید ودیگر 
نتوانستیم آن راباز گر دانیم. جواد منافی هم تصادف کرد 
و نتوانست فوتبالش را ادامه بدهد. وقتی ورزشکار دجار 
مشکلی می‌شود دیگر هیچ کس به فکرش نیست.همین 
بهداد سلیمی رانگاه کنید؛ زانوی او اسیب دیده‌و ارزو 
می کنم بر گردد و بار دیگر برای ایران و پرچم کشورمان 
افتخار آفرینی کند اما اگر زبانم لال او بازنگردد. کسی را 
پیدامی کنید که به سراغ او برود؟! 


شاید بتوان گفت که او جنجالی‌ترین و پر سر و صداترین داور ایران بود. اتفاقاتی که پس از 
دیدار پرسپولیس و سپاهان در سال ٩۲‏ رقم خورد اسم او را بیش از هر زمانی بر سر زبان‌ها آورد. 


محسن قهرمانی در سال ٩۴‏ پس از ۲۷-۲۶ سال قضاوت از دنیای داوری خداحافظی کرد. او در 
این مدت با اتفاقات زیادی مواجه شد و البته محرومیت ۸ ماهه‌ای را هم تحمل کرد. 


ابی 


0 4 
اا 


در صحبت‌هایتان به شغل دوم داوران اشاره 
کرد ید. خودتان چه شغلی دار ید ؟ 

من کارمند پست مر کزی خراسان رضوی هستم. 
دروهلهاول خودم رامتعلق به این خانواده‌می‌دانم 
ورزش و قضاوتم راهم دنبال می کنم. از یک سال پیش 

(فکر می کنم تلخ ترین خاطره ورزشی شما 
بازی سپاهان و پرسپولیس باشد. 
صحبت می کنم ونه به ان فکر می کنم چر که در ان 
بازی محسن قهر مانی یک اشتباهانجام داداماهمه خود 
راپشت آن اشتباه‌پنهان کر دند و سعی کردند تمام 
طلبشان از فوتبال رااز محسن قهرمانی دریافت کنند. 
همه در آن بازی خود رابه ندیدن زدند. داور چهارم. 
حتی در بین دو نیمه هم مرا تشویق 
پس از اتمام بازی, تمام کسانی که از 

× پس خاطره تلخ و شیر ین شما 

خاط ره تلخ و شیرین من در 
فاصله ۲۴ ساعت رقم خورد. اولین 
ارک ورل مال آبرآن :۲۱ 
تیم خرم آباد و مرصاد شیر از بود و 
از آن در مش هد ودر بیمارستان قائم 
تلخ دیگر اشاره کنم» باید بگویم در ۲فروردین سال 
۱ در دهلی نوداوری اسیایی داشتم که پدرم به 
بخشیده‌اید ؟ 

بل ه, همه افراد برای من قابل احترام هسستند.ا گر 
ایران را کشیده وبرندی است. او ادم کوچکی نیست 
وسرش ناس است. فوتبال ایران رابا ۴-۳ بازیکن 
مینست که یک از ا چا عل دای است بد ھر جال 
اتفاقی بود که رخ داد و قهر مانی به خاطرات پیوست. 
ارز ونی کنم هر اتفاقی هم که خیر است برای او بیفتد. 
هیچ کدورتی از او ندارم چرا که در این پروسے به هیچ 
عنوان مقصر نبود و تحت تأثیر حرف و حدیث‌های یکی 
دو فرد خاص قرار گرفت. 

از هیچ کس دیگری دلخور نیستید؟ 

شک نکنید که از بر خی افراد دلخورم امااسم 
نمی | ورم. شاید این افراد یکی دو نفر باشند. از روزی 
کهاین اتفاقات برای من افتاد. می‌بینم که این افراد 


اطلاعات ضر میا رو ۳۹۹۲ 


۱ و 


"ار ره فا رک ۴ 


من بازیکن رااز فاصله '۴۰متری 
رت ونم ری نج 
ساییا کنار دکتر زادمهر نشسته بود و او 
رااخراج کردم. دکتر زادمهر از من پرسید 
چه چیزی از او شنیده‌ای که من در پاسخ 
کفتم او چنین لفظی رابه کار برده و پس 
از ان دکتر زادمهر هیچ چیزی نگفت 


دارند تاوان آن مسائل رایس می‌دهند. قربان خدا 
بروم که جای حق نشسته است.من قصد ندارم اسم 
کسی رابیاورم. این حق رابه من محسن قهر مانی 
بدهید که در خلوت خودم درد دل‌هایی داشته باشم. 
من روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب 
میهمان امام رضا(ع) هستم.اگر لیاقت داشته باشم 
به صورت افتخاری خادم امام رضا (ع) هستم و خاک 
بای زاثران امام راسرمه چشمم می کے هر وقت 
به حرم می روم از او خواسته‌ام این 
قدرت رابه من بدهد تادلم راصاف 
کنم(با بغض). در این اتفاقات تنها 
خودم سختی نکشیدم و خانواده 
من هم در گیر بودند. برای اولین 
۱ بار از نداشتن پدر و مادر خوشحال 
لا ] شدم.چرا؟!چون‌اگر این اتفاقات‌را 
می دیدند, دق می کر دند. خانواده‌ من 
از این اتفاقات بسیار عذاب کشیدند. 
تاحالانه نفرین کرده‌ام و نه به خودم 
اجازه‌می‌دهم این کار راانجام‌دهم 
زیراهمه انهاخانواده‌دارند وسایه 
آنها باید بالای سر خانواده‌شان باشد. 
هیچ وقت نفرین نکر دم اما ته دلم از 
آنها خاش مت اکل اد نم 

×ازند گی شخصی محسن قهرمانی چه تفاو تی با 
وقتی که او قضاوت می کند. دارد؟ 

کسانی که با من زند گی می کنند می‌دانند که من 
با کوچکترین تلنگری اشکم جاری می‌شود. خواهشی 
که از مردم دارم این است که هیچ وقت از روی ظاهر 
دیگران راقضاوت نکنند. باانسان‌هاباید زند گی کرد 
تابتوان آنهاراقضاوت کرد. خصوصیات اخلاقی 
داخل زمینم رادوست دارم و مطمئناً اگر بار دیگر به 
گذشته باز گر دیم.همان خصوصیات را خواهم داشت. 
همأنطور که دیدید. وقتی پس از محر ومیتم به قضاوت 
باز گشتم باز هم کارت دادم.اخراج کردم و در روزی 
که قرار نبود کارت هم بدهم این کار رانکردم. فکر 
می کنم پوئن بسیار بزر گی باشد که یک داور در بازی 
استقلال و ترا کتورسازی باتمام حواشی آن‌بدون اخطار 
زمین مسابقه راتر ک کند.یعنی‌هم توانایی‌داشتم‌بازی 
راادازه کنم وهم تواتایی این راداش تم که کارت ند هم 
اما کل بی‌میل وبی‌انگیزه شده‌بودم.اگرهم بر گشستم 
وقضاوت کر دم به خاطر یکسری دلایل بودونشان 
دادم که چگونه قضاوت کرده‌ام چرا که توانستم یک 
سوم از بر ترین‌ها در نیم فصل را درو کنم. 


ە(در مسابقات فو تبال می گفتند محسن قهر مانی 
گوش‌های بسیار تیزی دار د. 

درست است. به هر حال یکسری خصوصیات 
خوب راخدابه هر کسی می‌دهد. مهم این است که 
چطور از آنها استفاده کنیم. نمی خواهم حرفی بزنم 
که دوستانم در داوری زیر سوال بروند اما قبول هم 
نمی کنم که حرفی در فاصله دو متری یک داور زده 
شود و دوربین‌های تلویزیون هم لب خوانی کند اما 
داور بگوید که من نشنیدم. شما باورتان می شود ؟! من 
بازیکن رااز فاصله ۰ ۳ متری روی نیمکت هم اخراج 
کردم.بازیکن تیم سایپا کنار د کتر زادمهر نشسته‌بود و 
او رااخراج کر دم. د کتر زادمهر از من پر سید چه چیزی 
از اووشنیده‌ای که من در پاسخ گفتم او چنین لفظی را 
بے کار پردهو پس از آن د کتر زادمهر چیزی نگفت. 
دیدن وشنیدن لازم وملزوم‌هم هست. فکر می کنم 
درایران بیشترین فحاشی رامن شنیدم واخراج کردم. 
حالا در کنار من علی فغانی و محسن تر کی هم هستند 
که شنیده‌اند و اخراج کرده‌اند. امیدوارم همه داوران 
سعی کنند قانون رارعایت کنند و ترس وواهمه‌ای از 
رنگ‌هاوافراد و شخصیت‌های فوتبالی ند اشته باشند و 
برای وجدان و آرامش خودشان قضاوت کنند. 

(محسن قهرمانی بے چه چیزهایی دوست 
داشته دست پیدا کند اما نتوانسته است؟ 

تتهاناراحتی من‌ازاین است که در جام‌جهانی ۰ ۲۰۱ 
کاندیدای قضاوت بودم و در این زمینه مسعود عنایت 
هم می تواند شهادت دهد اما متاسفانه مصد ومیتی 
گریبانگیرم شد وبه دلیل اینکه تمرینات خوبی نداشتم 
وزنم بالا رفت و از لیست بین‌المللی خارج شدم و جام 
جهانی راازدست‌دادم. آرزومی کنم علیر ضافغانی 
در جام جهانی سوت‌های خوبی بزند. 

زند گی شما با زمانی که قضاوت می کردید 
چه تفاوتی کرده است؟ 

اگر به لحاظ وقت گذاشتن برای خان_واده‌ام 
می‌پر سید که باید بگویم هیچ تفاوتی نکر ده است. شاید 
هم |کنون مدت کمتری هم می‌توانم در خانه باشم زیر ا 
مشغولیت‌های مد یریتی بیشتر ی دارم.صبح تاظهر در 
ادارههستم و در عصر فکر م معطوف به مسئولیت‌هایی 
است که بر عهده دارم. کنار گذاشتن داوری برای من 
یک حسن بزر گ داشت و آن اینکه گر هم اکنون 
تمرین می کنم فقط بر ای سلامتی خودم است. استر س 
تست وداوری ن دارم واینکه بخواهم دوروز قبل از 
مسابقه خود را اماده‌قضاوت کنم و دو روز هم پس از 
مسابقه برای تشعشعات آن آماده کنم.دیگر وجود 
ندارد. در یک آرامش خاص ورزشی قرار دارم. 

×(امکان دارد که محسن قهر مانی به مستطیل 
سبز باز گردد؟ 

خیر. من معتقدم یا انسان تصمیمی رانمی گیرد و 
یا اگر تصمیمی را گرفت حتی در صورت اینکه خلاف 
میلش هم باشد باید به آن پایبند باشد. یک روز به 
داوری آم دم ویک روز هم باید می‌رفتم. البته شاید 
اتفاقاتی بیفتد که در آینده پست‌های مدیریتی بگیرم 


ما قطعاً به داوری باز نمی گردم. 


۰ 


۔۔ ‏ کے کگککڈژا رر ہک ہرک 


سے 


چا ی داد کت 


از اسان 


فدست 
یج 


ودر انسان چیزی ور گتر از فک اه 
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07 07070000 
حقوق بشر و نیز رعایت تساوی ميان حقوق زن و 
مر TT‏ 
نیستند تأجایی که تیم فوتبال بان وان انان به دلیل 
پرداخت نشدن جوایز و مزایا همانند تیم ملی مردان 
این کشور تهدید به تحریم بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ 

برزیل کر ده است. 
تیم زن ان امریکا که سال قبل در رقابت‌های جام 
جهانی ۲۰۱۵ کانادا به مقام قهرمانی دست یافت, 


سپاهان یکی از بزر گان حاضر در رقابت‌های لیگ بر تر 
محسوب می شود که سال‌قبل بامربیگری حسین 
فر کی به جام قھرمانی این رقابت‌هادست یافت تا 
بنجمین عنوان قهر مانی خو د رادر این بازی‌هابه دست 
آورده و بدل به پرافتخار آورترین تیم حال حاضر ایران 


در این جام شود. 

نمی‌دانم اصفهانی‌ه پذیرای غریبه‌ها نیستند ويا 
غریبه‌ها خیلی زود از دیدنی‌های شهر بسیار زیبای 
اصفهان که به نصف جهان معر وف است. خسته شد ند 
و ترجیح می‌دهند تابعد از چند صباحی در اصفهان 
جمدان‌ها را بسته و راهی خانه و کاشانه خود شوند. 
امیر قلعه نوعی: فرهاد کاظمی. کرانچار. حسین فر کی و 
الا ایگور استیماچ"نمونه‌های‌بار زاین ادعابوده‌وبرای 
دوستداران فو تبال همیشه این سوال پیش می أ يد که جرا 


ظا ےم ۶ ۹ 
کی روش تیغی در گلوست! 

تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه آزمونی دیگر 
قرار گر فته است که پیروزی در آن به معنای حضوری 
موفقیت آمیز در بازی‌های ۰۱۸ ۲جام جهانی روسیه 
است.در استانه جنین شر ایطی ما.طی جند هفته | ینده 
ات کش را را ار 
داشته و در همین برهه نیز با استعفای مصلحت آمیز 
"کارلوس کی روش نیز مواجه شده‌ايم. مردی 
که بیشت از حد واختیارات خود صحبت کرده‌و با 
۹۳ ی رن 
ایرانی از حر ف‌های او خسته شده و عذر وی رابخواهند 
وهمین مس‌أله باعث شود تااین مربی فرصت طلب 
به آنچه می‌خواهد دست یافته و شکایتی بلند بالا به 
فدراسیون جهانی فوتبال ارائه دادهو تمام 

حق و حقوق خود راچند برابر دریافت 

ul کار‎ 

طی چند سال اخیر همه چیز را با خنده و 

شوخی به بازی گرفته و کمتر همانند یک 

مدیر لایق عمل می کند, مرد پر تغالی هم 


- 


تیم زنان آمریکاشر کت درالمپیک برزیل راتحریم خواهد کرد! ,۸270 


تنهادو میلیون دلار جایزه نقدی از فدراسیون فوتبال 
این کشور دریافت کرد واین در شرایطی بود که تیم 
ملی مردان |مریکادر جام جهانی ۰۱۴ ۲ برزیل که در 
مرحله یک شانز دهم از دور رقابت‌ها حذف شده بود 
٩‏ میلیون دلار جایزه گرفت و اعضای این تیم در دیدار 
با رئیس‌جمهور این کشور مور د تقدیر و قدردانی قرار 
گر فتند و از د ست او جوایزی دریافت کردند.به هر حال 
کاپیتان تیم ملی آمریکا که بااین تیم فاتح بازی‌های 
المپی سک سال ۲ 7 ٢لندن‏ ونیز جام جهانی ۱۵ ۰ ۳ 


انوس اق خیلی سر از ادامه همکاری خسته شده و 
به طریقی بار سفر بسته و راهی دیاری دیگر می‌شوند ؟ 
نمی‌دانم از مد یریت غیر تخصصی صحبت کنیم. از 
تماشاگران گله‌مند شسویم. از شر ایطی حرف بز نیم که 
منجر به بازیکن سالاری می شود و خلاصه مورد دیگر 
که انسان رابه فکر فرومی بر د!فر ضا از "حسین فر کی" 
ید کنیم که دو س ال پیش با فولاداهوازقهرمان لیگ و 
باهزار سلام و صلوات راهی اصفهان شد و توانست با 
سر مایه‌هایی بزر گ که در اختیار داشت به جام قهرمانی 


باارتباطاتی که دارد از همه جیز باخبر شده و آنانی که 
چند ساعتی بعد از نیمه شب از خانه‌اش خارج شده 
وھمیشے در هر حالتی مدافع وی بوده‌اند. مطمئنا از 
این روحیات و تزلزل‌هابه وی گزارش داده و باعث 
می‌شوند تااوروی سر همگان کان ال زده‌و خواهان 
دیدار بارئیس جمهور شود. درست در همین شر ایط 
که رئیس فدراسیون و حتی وزیر ورزش باید در بر ابر 
این | قا,ایستادهوپاس خی دندان شکن به وی‌بدهند. 
شنیده می شود که وزیر ورزش با مدير تیم ملی جلسه 
گذارده و به او که از مدت‌ها قبل استعفا کر ده بود. قول 
مساعد داده تا تمام کمبودها رفع و تیم ملی با بهترین 
شکل راهی دیدارهای مر حله دوم مقدماتی جام جهانی 
وال انا در ساط کلم کرد که‌اقای 
کی روش بار هابه د کتر علیر ضااسدی باز یکن اسبق تیم 
ملی و دبیر کل فدراسیون فوتبال توھین 
کرده‌وحتی‌به‌او گفته‌است: توفرق 
زمین فوتبال و زمین کاشت سیب زمینی 
8+ 0 
آنچے نگارن ده‌را درباره این وضعیت 


ای سے سا سم 


کاناداشده‌است.نامه‌ای به فدراسیون فوتبال آمریکا۔ 
خر ب+ب+ب ی ای کي 
به عنوان مدافع عنوان دیدارهای المپیک ۱۲ درا 
بازی‌ها المییک ریودوژانیرو شر کت نخواهند کر دا ۱ 
N “۳ ۰‏ ۱ 
سولو و کارلی لوید سے بازیکن معترض آمریکایی | 
دیده‌می شود که قبل از بازی در رویدادهای مقدماتی | 
ایک را ال کارا مر رس 


دست پیدا کند و فصل جدید راباهزاران آمال و آرزو 
شروع کند که اختلاف سلیقه با بعضی از بازیکنان و شاید 
هم شخص خاص باعث شد تااین مربی اخلاق گراقید 
همه جیز رازده‌و راهی تھران شود. حالادرست همین 
وضعیت برای ایگوراستیماچج سرمربی اسبق تیم ملی 
کرواسی پیش | مده‌واو یاهمان مشکلی روبر و شده که 
حسین فر کی چندی قبل با آن روبرو شد. من از خود 
می پرسم که اگر مسئولین باشگاه آنقدر خواهان حواشی 
ویا بهتر بگویم, حفظ بازیکن و یا بازیکنان خاص هستند. 
سی کل اکن ارات رانه ا انوا ار کر ده ودر فرهنگ 
مربیگری و بازیکن سالاری تحولی دیگر به وجود آورده 
ومیلیون‌ه ادلار بی‌ارزش را که می‌تواند زند گی خیلی 
ا اراد رال کد این مر نرب هت 
تیم خود راهیاتی راهی مسابقات کند. چرا که بازیکنان 
مطیع و حرفه‌ای حداقل می‌دانند که اختیارات در دست 
کیست واز او تمکین کنند! 


فوتبال و یا وزارت ورزش هیچ صحبت و یا اطلاعیه‌ای 
در این باره صادر نکر ده و با سکوتشان عملا حق رابه 
٦ی‏ سرمری بر ال ادا یی کرک 
که کی روش تیمی جوان تدار ک دیده که این جوانان 
تنهاگ وش به فر مان‌اوبوده‌وهر تغییر و تحولی‌باعث 
حذف انان از رسیدن به مر حله نهایی جام جهانی 
۸ روسیه می‌شود وبدین خاطر کارلوس خان کی 
Su ® ٢ E‏ 7ا مم : 
روس راهمانند تیغی در گلو تصور کر ده که نه می شود 
ان رابیرون ا ورد و نه می شود ان رافرو بر دا 
رسیدەام که کی روش رگ خواب ما ایرانی‌ها راخوب 
Ne LC CS‏ 
٤‏ اوا ۷ ۱ 
می کندءزیرامی داند که تنها کسی که رزومه ورزشی 
داشته و از تحصیلات عالیه (پز شک ) بر خوردار است» 
همین دبیر کنونی بوده و به همین خاطر است که او را 
آنقدر آزار می‌دهد که این انسان متعهد و بی‌ادعاء عطا 
کت 2 1 رر 00۲ 
رابه لقایش وا گذار کرده‌و کی‌روش ودار ودسته‌اش 
رابه حال خود گذارده تا انجه که می‌خواهند بکنند! 
2 
١ار‏ صئتے ۹۵ اطلاعات 


داد داب 


شت اختصاصی نو بد مظفر ی بر ای محله اطلاعات هفتگی 


ینالتی‌هایی گر فته نشده بر ای استقلال 


درباره‌داوری دربی نظر های مختلف فر اوانی و جود 
دارد اماروز شنبه که برای کارشناسی داوری بازی در 
نمایش در امد که بر خی از قضاوت‌های محسن تر کی 
07 رال ی َ8“ 
به عنوان یک داور وابستگی به هیچ یک از دورنگ قر مز 
و آبی‌نداشته وتنها وتنهانظرات شخصی خودرابیان 
بود. تا قبل از حضور در استودیوی شبکه خبر بنده رابه 
پرسپولیسی بودن متهم کرده و پس از ان نیز بنده را 


بادداشت محسن خلیلی در بار ه در بی 


استقلالی می دانند!امافارغ 
ازاین حرف‌ها به بررسی 
صحنه‌های مهم مسابقه می پر دازیم: 

۱- گل اول پرسپولیس در دقیقه پنجےم, صحیح و 


افسان سس 


۲-دقیقه سی ویکم خطای هند در محوطه جریمه 
پر سپولیس رخ داد و توپ به دست بازیکن پر سپولیس: 
بنگر بر خورد کرد و ادامه بازی تصمیم صحیح نبود و 
داور باید پنالتی اعلام ہے کرد 

می کشد.این خطاباید باضربه پنالتی و کارت زرد 


می‌توانست ۶ گل تکر ار شود! * 


تا پیش از شروع بازی بسیاری از مر دم فکر می کر دند 
این بازی نیز مانند بسیاری از دربی‌های دیگر مساوی 
خواهد شد. یکی از دلایل این پیش بینی. حساسیت 
بسیار بالای جدول برای هر دوتیم بود و کمتر کسی 
کر تر تا ی ار ار ارات 
فردی فرصت‌های زیادی رابرای بازیکنان دو تیم 
ایجاد کرد و البته این فرصت بیشتر متوجه بازیکنان 
پرسپولیس شد. اولین اشتباه رامهدی رحمتی مر تکب 
شد که توپ رادردوضرب مهار کرد و دروازه‌اش 
توسط طارمی باز شد. 

پرسپولیس در این بازی مثل همیشه در ورزشگاه 
آزادی باسیستم ۲-۴-۴ تهاجمی حریف خود را 
زمین گیر کرد وبااستفاده‌از هافبک‌ه ای طراح و 
یاس‌های تند و تیز به نوعی خط میانی رااز ان خود کر ده 
بود. شاید اگر در نیمه دوم پر سپولیس عقب نشینی 


به قلم مر تضی محصص 


نمی کرد وزمین تا آن حد لغزنده نمی‌شد. شرایط خیلی 
فرق می کرد و به نظر من در نیمه دوم زمین وباد به 
سود استقلال بود. 

از سوی دیگر تااینجای فصل استقلال بر نامه چندانی 
برای رسیدن به گل و شکست حریفان خود نداشته و 
درا کثر بازی‌هابایک گل پیروز شده‌امایرسپولیس 
7597 ۹ٹ "۷ ار ار 
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نحواحسن انجام می دهد در حالیکه تا کتیک استقلال 
رااصلاً نمی شود در این تیم لمس کرد و تیم مظلومی 
واق سآ بی نظم و بی‌هدف بازی می کند. نکته مهم دیگر 
این بازی, این بود که خیلی‌ها فکر می کر دند مظلومی 


استقلال بی برنامه» پر سپولیس هجومی ف 


کاملاً مشخص بود که سرخ‌پوشان از همان ابتدا به 
دنبى4ال رسیدن به گل برتری بودن د وجوابش راهم 
گرفتند.اين گل باعث شد تا کنترل بازی کاملاً از دست 
استقلال خارج شود.شاگردان مظلومی از دقیقه ۱۵ به 
بعد به بازی بر گشتند وسعی کردند نتیجه راجبران 
کنند. تاقبل از گل دوم پرسپولیس, استقلال چند 
موقعیت مناسب گلزنی راازدست داد که‌اگر در هر 
کدام از این صحنه‌ها می توانست در وازه پر سپولیس را 
باز کند. آن‌وقت این بازی جذاب تر وزیباتر نیز می شد. 
پس از آنکه بر خلاف جریان بازی استقلال گل دوم را 
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کٹ 
الاعات مع ارو ۳٦۹٣‏ 


خورد به طور کامل جریان بازی از دست این تیم خارج 
شدوبەبازی احساسی روی آورد.معمولاً در فوتبال 
ماو در چنین بازی‌های حساسی مربی که تیمش بادو 
گل بر تری نیمه اول رابه پایان بر ده سعی می کند تابه 
بازیکنانش بیاموزد که باایجاد یک بازی تدافعی به 
دنبال حفظ گل‌های زده خود باشند و در ضد حملات 
دروازه حریف را تهدید کنند اما هوش بالای بر انکو 
ایوانکوویج وبازی‌خوانی بالایی که او داشست. باعث 


رت ی 
۴-دردقیقه سی وهفتم.قبل از خطای 
عمران زاده و اعلام پنالتی, بازیکن 
99٥‏ سس رک سرا 
۱ زاده‌رامی گیرد در نتیجه اعلام ضر به 
گا پنالتی اشتباه بود. 

۵-ضربه بنالتی که توسط طارمی زده‌شضد. بعد از 
برخورد با دستان دروازب ان و تیر عمودی روی خط 
دروازه توسط رحمتی گر فته شد و از خط عبور نکر د. 

۶- گل چهارم پر سپولیس, نے در صحنه اول ونه در 
صحنه پاس گل آفساید نیست و گل در شرایط صحیح 
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۸۔اخطار طارمی وابراهیمی در دقایق پایانی هر دو ۓے۔ 


دالند 


مثل همیشه تیمش راباشیوه‌تدافعی و باز ی بسته به 
0 ا ار ۹ 0" 
اخیر به وی آمداومدعی شد در دربی ھ رگز از باخت 
نمی ترسدوبەدنبال ارائه بازی تھاجمی است. مظلومی 
همین کار راانجام داد اما در واقع بااین شیوه‌بازی مقابل 
پرسپولیس به نوعی خود کشی کرد. 

بازی رو به جلوی استقلال بلای جان این تیم شد چرا 
که پر سپولیس هم توپ ومیدان را گرفت وهم خط 
حمله |ماده‌این تیم در این بازی مخصوصا در نیمه اول 
روز خیلی خوبی داشت 

بے نظر اگر مهدی طارمی ضربه پنالتی اش رابه گل 
تبدیل می کرد ۶ تای سال ۵۲ می‌توانست تکر ار شود. 
طارمی در این بازی انگیزه گلزنی خود را خیلی زود از 
دست داد و در کل خط حمله پر سپولیس زوداشباع 
شد. اگر این توپ گل می‌شد. به عقیده من پر سپولیس 
نه تنهابازی رابا گل‌های فراوان می‌برد بلکه شاید 
بیشتراز ۶ گل هم به استقلال می زد؛از این جهت که 
هم خط حمله پرسپولیس این پتانسیل راداشت وهم 
اس ات 


گی حستیم دا 
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عسق دور زیم 


شد تا تیمش در نیمه دوم هم تهاجمی باشد و البته 
که جواب آن رابازدن گل سوم شا گردانش گرفت. 
تقریبا در همه دیدارهای این دو تیم مربیان به برد 
١٢٥٦٦‏ ا اا 

I ٦ 0٥٣ 
از گل‌های خوردہ راجبران نمی کرد. شاهد گل‌های‎ * 
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9 اسکات دکت 


بعدی تیم پر سپولیس بودیم امااین گل به شدت تیم 
TS‏ 
ا ۶ ۶ ٦١‏ ہہ" 
8 تابازنده‌نباش د والبته جواب آن 
راباجبران یکی از گل ھا گرفت ولی دیگر وقتی نبود 
پرسپولیس برد. 


زیرنظر:علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامبلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳2۰۶ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
مهرسا جان, دختر عزیزم,تولد ۱۴ سالگی ات مبار ک.ای گل گلدان ما هزار 
سال زنده‌باشی.بسته به تو جان ما. این هد یه تولد پیشکش چشم‌های تو ناز گل 
زیبای‌ما مادربزرگ معصومه. خاله الهام و مادرت سیده‌فاطمه خسروی-تهران 
فر ناز جان.امروز به توفکر می کنم به زمانی که چشم گشودی, و دنی با تو آغاز 
شد. دنیای من تولدت مبارک نامزدت ایمان ایزدی -تهران 
عمو مجید و زن عموی زیبای مھربان:تولد آدرینا کوچولورابه شما تبریک گفته 
و امیدواریم این شاخه گل زیبا خیر و بر کت زند گیتان را افزون کند 
نازنین و امیرعباس ذبیحی -کرج 
پسرعزیزم سیدمحمدرضا آل مهدیاول ار دیبهشت سار وز تولدت رابا 
تقدیم هزاران شاخه گل رز و لاله تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
بابا سیدعبدالرحمان ال مهدی و مادرت ریحانه موسوی 
5 مھدی عزیزم۔تمام دارایی من قلبی است که در سینه دارم و برای تومی‌تپد. آن 
را تقدیم به تو می کنم اول اردیبهشت تولدت مبار ک 
همسرت فهیمه شواخی و پسرمان امیر حسین -زواره 
مریم عزیزم. همسر خویم.سوم اردیبھشت سومین سالر وز از دواجمان رابه 
شما امید زند گی ام تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت نیما صفایی -تهران 
سیمین جان,بھار رابا تمامی زیبایی‌هایش تقدیم تو خواهم کرد.ای گل زیبای 
من, اول ار دیبهشت تولدت مبار ک همسرت محمود دشتی -کرمان 
۴ اسماعیل جان, با تو بهشت مال من است. نبودنت جهنم است, یادت باشد که 
ستنت مثل نفس کشیدن است. روزت مبار ک 
همسرت لیلاو دخترانمان مرجان و ملیکا حصیری -زرین شهر اصفهان 
۶ پدر عزیزم.یارب دل دوستان ما پر غم نکنی.با تیر بلاقامت ما کم نکنی.ای چرخ 
فلک تو را به بالا سو گند یک مو ز سر پدر و مادر کم نکنی, روزت مبار ک 
دخترت لیلاو دامادت اسماعیل حصیری و نوه‌هایت مرجان و ملیکا-اصفهان 
لاله مهربان؛ همسر عزیزم؛دوم اردیبهشت تمام خاطرات خوب زند گی من 
است. سالر وز ازدواجمان را به تو امید زند گی تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت حسن ذوالقدر -قزوین 
ندای مهربانم همسر عزیزم»سوم اردیبھشت سی و هفتمین سالروز میلادت 
گلباران باد. همیشه گل باشی وسلامت همسرت محسن اسماعیل نژاد-چالوس 
۶ نیلوفر من دختر نازم.ای گل گلدان من.ای شکوه زند گی من, بی‌نهایت دوستت 
دار م. چھارم ارد یبهشت سالر وز تولدت مبار رک 
پدر و مادرت شاهین و زینب فدایی -تهران 
زهراجان» عمه مهربان,چهارم اردیبهشت. اولین سالروز پیوندتان رابا آقا 
جمشید تبریک می گویم. سعادت و خوشبختی تمام ایام زند گیتان را آرزومندم 
برادرزاده‌ات شیما دلوار -سنندج 
همسر مهربان و یار همیشگی من شهلا جان,اول اردیبهشت ماه سال روز 
تولدت مبارک باد. هزاران شاخه گل نثارت باد تا ابد دوستت دارم 
همسرت قربان جاهد -کرج 
٤‏ آقا صمد خوبم.همسر نازم.بوییدن هیچ گلی. خوشبوتر از تو گل زیبایم نیست, 
تو بهترین و خوشبوترین گل زند گی مان هستی.ای ناز گل قشنگم. تولدت مبارک 
همسرت شراره و دخترمان شیلارفعت -مشهد 
همسر عزیزم. خور شید اسد روز ششمین سالگرد از دواجمان رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز به شما تبریک می گویم 
همسرت قادر اسدروز -کهگیلویه و بویراحمد -چرام 
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م۰4 ۱ ۲ ہے ٠‏ ہے 
۳ روز ارتسش رابر دلاور مر دان ارتش تیپ ۵ پاد گان امام رضا(ع) و پاد گان 
سرلشکر شھید برخورداری عجب شیر, تبریک می گویم 

اسماعیل محسنی اشان -مراغه 
۷/۷ ۰ ۰ ۰ 4ج 2 
۳ نریمان عزیزمء همسر مهر بانم.چهارم اردیبهشت چهل و یکمین سال تولدت 
رابه‌همراه‌دوشاخه گل عزیز و دوست داشتنیمان لاله و سهیل جشن می گیریم و 


همسرت زینب تسلیمی -همدان 
همنفس زند گی ام. ناهید جان.عشق تو بعد از خدای بز ر گ» بر ترین عشق روی 
زمین است. عاشقانه و صادقانه دوستت دارم. پنجم اردیبهشت سالروز تولدت 
مبارک همسرت سید شکرآ.. رضوان -سنندج 
انوشه مهربانم. همسر عزیزم چهارم اردیبهشت. دومین سالگرد ازدواجمان 
مبارک. آرزوی من سلامتی توست مثل هميشه شاد و خرّم و در تحصیلات موفق 
باشی همسرت احسان خدابخشی -قزوین 
جناب آقای محمد علی محسنی اشان و آقای بهر وز تقد یمی, روز ارتش رابه 
ہس مو سو سو لہ لت اسماعیل محسنی اشان -مراغه 
سکینه عزیزم»تو کسی بودی که در لبخندم غم رادیدی و در سکوتم حرف‌هایم 
راشنیدی و در خشمم محبت را فھمیدی: تولدت مبارک 
دوستت محبوبه -تهران 
٤‏ پدر عزیز و مادر مهربانم.نعمت آسمان فقط باران نیست. گاهی خداعزیزانی 
رانازل می کند به زلالی باران. دوستتان داریم روزتان مبار ک 
فرزندانتان سیامک. مینو مهشید مظلومی -شهرضا 
محمد جعفر عزیزم. گل‌های بهشت ت سایه بانت. یک دسته ستاره ارمغانت» یک 
باغ پر از گل شقایق, تقدیم به قلب مهر بانت. روزت مبارک 
مینو مظلومی -شهرضا 
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هفت اختلاف در تصویر موشہا 
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پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نو ید خدادوست 


مرحلهاول کار تان راخوب پیش بر دید و حالامی‌خواهید با افکار خلاقانه‌ای که 
در ذهنت ان داری د اطرافیان راتحت تاثیر قرار دهید.اماامیدوارم طوری عمل نکنید 
که گویی تمام هم و غمتان همین است که خود تان خوب می دانید یک سر و هزار سودا 
یعنی چه؟! در هر صورت اميد وارم به گونه‌ای پیش بروید که ھمیشے زمان و فضای 
کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشید و استقلال فکری‌تان دچار تزلزل نشود. 


NEC 
ر کے تس‎ 1 
و‎ 


تصمیمی که چندی پیش با شور واشتیاق گر فتید. حالا به ماجرایی لاینحل در 
ذهنتان بدل شده که هر لحظه خودتان راد ر گیر آن می بینید و گویی راه‌خلاصی 
از آن رانمی‌یابید. ولی باید به شسمایاد آور شوم که خود تان همیشه می گویید وقتی 
قفل ‌هست. کلید هم هست وانتظار می رود در این شر ایط رویکر دی ملایم داشته 


oe ۳ 


کے اردییهشت 


باشید و برنامه‌هایتان رایک به یک پیش ببرید و یقین بدانید که گذر زمان همیشه 
می تواند شگفت‌انگیز عمل کند. 


گے فرداد 


درست در شرایطی که در درون خانه با چند موضوع بااھمیت و تعیین کنندہ 
روبروشده‌اید. در بیر ون از خانه هم از شماانتظار رفع مسایلی می رودودر این گیر 
و دار هست که لازم می بیند تصمیم‌هایتان رايا تغییر دھید و یااینکه مصمم تر پیش 
بروید.اما بدانید درست در زمانی که می خواهید احساساتی عمل کنید. مسیر را 
اشتباه می روید و امیدوارم با دقت و احتیاط پیش بروید. 


0٘ 

تج 5 
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شماجزو معد وداشخاصی هستید که دقیقاً می دانید چه می خواهیدولی در مسیر 
رسیدن به اهدافتان هست که دچار تعلل می شوید واین موضوع شمارادچار نگرانی 
واضطراب کرده است. پس امیدوارم بپذ یرید که هیچ لزومی ندارد تا حتماً یکی از 
گزینه‌های پیش رویتان را انتخاب کنید و می‌توانید صبر کر ده و کارهای اصلی را به 
سرانجام بر سانید و اجازه ندهید که وسوسه‌های شکل بخشیدن به مسئولیت‌های 
روزانه شمارا دجار تر دید کند. 


سے 


مرداد 


در شرایطی قرار گر فته‌اید که به آن بر زخ می گویند. از یکسودر فکر ایجاد نگرش 
برای‌ایجاد آرامش و به قول خودتان به دنبال زنگ تفریح ھستید واز سوی دیگر 
مسایل طوری به هم گره خورده‌اند که استرس‌های فصل امتحان را در ذهن تداعی 
می کند و اینگونه است که اطمینان به خودتان هم دچار دودلی می‌شود. سعی کنید 
ابتکار عمل به خرج دهید. با خودتان رو راست باشید و کاری کنید که نتیجه اش هم 
ارا حل رهم دار 


سے شمریور 


سوال ‌های زیادی در ذهنتان صف کشیدہاند و شماهنوز در پاسخ دادن به 
آنھادچار رخوت شده‌اید که پرسش‌های جدید را کلید می زنید واگر شرایط 
بدینگونه پیش بر ود نتیجه خیلی خوبی از کار خود تان نخواهید گرفت.امااگر نظر 
مرابخواهید توصیه‌می کنم که هیچ ترسیے از آسیب دیدن‌نداشته باشید وبه‌این 
موضوع بیاندیشید که چگونه می توانید شرایطی رامھیاسازید که همیشه لبخند 
بزنید و سلامت فکری و جسمی تان را تضمین کنید. 


اعلاعات تل ساره ۳۹۹ 


سس سی _سع__] 


> 


سے مور ای ہے 


موتورخودتان رابرای گر فتن نتیجه‌ای طلایی روشن کر ده‌اید وهر آنچه که 
برای رسیدن به هدف نیاز دارید برایتان فراهم است و بدون توجه به کمبودهابا 
تکیه بر کمکی که دارید پیش می روید و از اصرار و سماجتتان در بھترین وجه کمک 
می گیرید.اماامیدوارم در این مسیر خیلی به خودتان غره نشوید ومثل همیشه 
جانب احتیاط رارعایت کنید, چون خوب می دانید که امکان اشتباه و تکراریک 
خطا برای شما چقدر است. 


سک 


کے 


۰ کل 
ابا مه 
کے جا کت 
روی میزان محبوبیت مورد تایید دیگر ان خیلی حساب نمی کنید واین رویکردی 
بسیار قابل تامل و مثبت است. اما امیدوارم در بر خورد بامسایل عاطفی و احساسی 
بیش از اندازه روی داشته‌های پیشین خود حساب باز نکنید که این شیوہ آنها باعث 
بروز شادی‌های غیر عادی می شود و در طولانی مدت کار ساز نیست. 


ار وان سید حه خیڑی اعت می سرد که تا این ات روش رشان و 
قبراق شوید و در پلک بر هم زدنی تغییر روش بدھید و به یک انسان متفاوت 
بدل شوید. البته در این مسیر ممکن است که چیزی رااز دیگران مخفی کنید. اما 
یقین دارم خود تان بەاین که شیوه‌عملکر د تان درست هست يانه شک ندارید 
وامیدوارم احساسس۹تان رابا اطرافیان شریک شوید و آن راجایگزین یک حر کت 
انفرادی کنید. 


کم دئ 


اینطور که پیداست خبری خوش برای شمادر راه‌است و شماهم تمام تلاشتان را 
برای ختم به خیر شدن آن می کنید و اتفاقا از تمام داشته‌هایتان هم مایه می گذارید 
ونیرویی شگرفت رادر درون بازیافته‌اید واین یعنی موفقیت. اما امیدوارم روی 
داشتن زمان خیلی حس اب باز نکنید چون شمابهتر از هر کس می دانید که باپلک 
زدنی ممکن است زمان آزمایش فرابرسد. پس آماده باشید. 


ی سح 


حر کت دوراندیشانه‌ای را کلید زده‌اید و گاهی آن رابا حر کت‌های جاه طلبانه و 
بلند پروازی به اشتباه‌می گیرید. در حالی که خیلی خوب پیداست. قد رت درونی فوق 
لعاده‌ای دارید و همین مو ضوع می‌تواند عامل تقویت اعتماد به نفس و خودباوریتان 
شود که در آن شرایط خوب می‌دانم کوه راهم جابجامی کنید. پس اگر در مراحل 
اولیه به نتایج خوبی رسیدید و ان رابا خواسته‌های قبلی تان مغایر ند یدید باتو کل 
به خدا پیش بروید. 


سے 


سے بممن 


اسفند رہ کے 


خودتان معتقدید که دارید کار بز ر گی راانجام می دھید واین در حالی است 
که در محیط پیرامونی تان هم هر روز با گره‌های متفاوتی روبرومی شسوید,ولی به 
لطف انرڑی خارق العاده‌ای که خداوند به شمابخشیده. شگفتی افرین می‌شوید و 
می توانید پیش بروید. اما عجیب این است که گاهی در شیوه عملکرد خودتان شک 
می کنید و آنگاهاست که زمین و زمان رادر ذهنتان گره‌می‌زنید ومن توصیه می کنم 
در چنین موأقعی فقط خودتان باشید. 


۰ «» 


۷" 


٢9۲٤۲۳. ..‏ تع مشاور نظ می دهد ف مانده لاستهو ‏ 


۱ ۱ 
0 


دادد مطالعه شود آن ۱ 


۰ 


۱ 


هد کت کر مز افصاری 


داستان ویڑہ 


نو بسنده: مصطفی گلیاری سے E‏ 


فر دای عر وسی سوار لند رور طوسی رنگشان شد ند 
وبه سوی جالوس رفتند.نه ساکی بر دند نه جمدانی 
فقط دو کوله و کمی کتاب ودفتر ودوربین و خرت و 
پرت‌های دیگر.سودابه و کریم روحیه‌های همسان و 
۵۹س “۶ لا 
کریم استاد دانشگاہ بود و تاریخ درس می داد. سودابه 
هم به قول کریم»عمله‌ی تاریخ بود یعنی باستان‌شناسی 
درم ات ا ات 
این سفر هیچ هدفی جز خوشگذرانی نداشتند. 

“٤ ۰۳‏ به جای‌این که 
دنبال‌هتل دیگری بگر دد.به سوی شهر راند. عطر برنج 
1 . کریم "گل سرخ وسفیدم 
کی میایی می‌خواند و سودابه از منظره‌هایی که در 
ار ای ئ90 e‏ 
جاچند گاومیش جاده‌رابسته بودند. کریم ایسستاد. 
سودابه عکس انداخت و گاوها بر ایش فیگور گرفتند. 
کریم ماق کشید و گفت:به‌منم به چش اینانگا کن 
وازم عکس بنداز! جایی دیگر چند دختر نوجوان با 
کف دست‌هایی که قهوه‌ای تیر ه شده بود. گر دوی تازه 
می‌فر وختند. هر عکسی که سودابه از هر جامی گرفت. 
و ا ار اہ 
کریم گفت:خوبی دوربین دیجیتالی همینه که هر 
چی دلت بخواد. می‌توانی عکس بندازی. به قول کاوه 
گلستان عکاس نباید نگران تهیه‌ی فیلم باشه . 

وقتی که لندرور به شسهر رسید. کریم از کسی 
آدرس خیمه فر وشی شهر را گرفت و راه‌افتاد . سودابه 
برایش دست زد و گفت :باور کن منم داشتم تم به جادر 
فکر می کردم. فکر شو بکن! ماه عسل در چادر اونم 
کجا؟ بالای‌ این جنگلا... از هتل هیچ خوشم نمیاد! کریم 
خیلی زود چادر بزرگ و محکمی خرید و مقدار زیادی 

شت و مرغ و ماهی خرید بعد کلمن بزر گی هم پر از 
یخ تهیه کرد و با چیزهای دیگری که فراهم کرده بود. 
به سوی جاده‌ای راند که به بالاهای جنگل می رفت. 
مسیری بسیار زیبا که گله به گله‌اش جان می داد 
برای‌عکاسی.سمت چپ دره‌بود که جابه‌جایش پر 
از گل‌های رنگارنگ خودروبود. زنبورهای پشمالوی 
عسل و پروانه‌های کوچک و زرد روی آنها می‌پریدند 
و بین آنها و گل ھا بوسه‌بارانی رواج داشت که مپرس! 
نت اعد ا و که ا ارا 
وپیسے و علف پوشیده بودند و قدم‌به‌قدمشان پر از 
درخت‌های خرم جنگلی بود. عطر خزه و بوی خوش 
خاک نمناک و علف همه جاراپر کر ده‌بود. لندر ور با 
قدرت بالامی رفت و آنها راب وی افق سبز تیره‌ی 
جنگل می برد. 

کریم وسودابه چادر راجای مناسبی بر پاکردەو 
وسایلشان راچیدند. ساعتی بعد کریم اتش نیکویی 
افروخت ومشغول کباب کردن ماھی شد.اودر این 
کار مهارت داشت. وقتی که کارش تمام شد. آن رادر 


۴۲ 


کت 


ST a 
کلم شور و کمی سبزی تزیین کرد. پیش از این که سینی‎ 
رابر دارد.سودابه اھسته گفت:حر کت ناگھانی نکن!‎ 
یه خرس داره میاد دست ‌پختت رو تست کنه! کریم‎ 
هم خرس را دید. از آن قهوه‌ای‌های گرسنه و دله بود.‎ 
همین‌طور که داشت جلومی امد اب‌دهانش راہ‎ 
افتاده بود و خر ناس‌های شادی می کشید. فاصله‌ی‎ 
آنها تا ماشین زیاد بود. سودابه گفت بریم تو چادر.‎ 
به سینی نگاه کرد ودر یک چشم برهم زدن همه را‎ 
خوردوبه سوی چادر آمد. چند بار به چادر پنجه کشید.‎ 
کریم از زیر چادر یک بسته فیله‌ی مرغ بیرون فر ستاد.‎ 
خرس ان راچنان خورد که بخشی از ظرف یونیلیتی‎ 
راهم بلعید و سیر نشد. کریم یک بسته گوشت بیرون‎ 
گذاشت و اهسته گفت:شکم گنده‌باز گر سنه‌هست!‎ 
وخیالش راحت بود که شکم گنده سر انجام سیر خواهد‎ 
شد و به راه خودش خواهد رفت. همین طور هم شد‎ 
ووقتی که همه جیز راخورد. راهش را کشید و رفت.‎ 
شکم گنده چند جایش را پاره کرده بود.‎ 
شام رادر رستورانی خوردند و تصمیم گرفتند‎ 
جست وجودر باغ زیبایی اتاق کوچک و تمیزی کرایه‎ 
کر دند. صبح دیر وقت بیدار شدند. هو دم کر ده بود‎ 
نیمروی‌محلی اورد.نان کیّهای وداغ و کره‌ای که‎ 
طعم عشق و زند گی ساده‌ی روستایی می‌داد. هر‎ 
دو تاحد مر گ خوردند واز انجارفتند. صاحبخانه‎ 
نتوانست آنهاراقانع کند ماه عسل روّیایی خود رادر‎ 
آن باغ بگذرانند. سودابه پیشنھاد کر ده‌بود به یکی از‎ 
جزیره‌های کوچکی بروند که همان اطراف زياد پیدا‎ 
| می‌شود. اسمش را گذاشته بود جزیره‌های دونفره زیر‎ 
وسعت بعضی از انها هزارمتر هم نمی شد ولی پر از دار‎ 
و درخت بودند. بار دیگر مقداری خرید کر دند وبا‎ 
قایقی موتوری به جست وجوی جزیره‌ای خلوت رفتند‎ 
و وارد رودخانه شدند. قابقران که پبسر جوانی بود.‎ 
عقب قابق نشست بو د وسکانداری می کر د.سودابه‎ 
و کریم جلوقایق بودند وشادی می کر دند.یک لحظه‎ 
ناگهان سودابه گریبان کریم را گرفت و سر او را پایین‎ 
کشید. خودش هم خم شد. سایه‌ی سیاه لوله ای قطور‎ 


فو و ل ۲ 


کے > ہے گا ھا سے ۔ 


چک وت سے سن E‏ 
رت ۳ تک" 
نداشتند. قایقر آن با تیغه‌ی د ست ستش به گر دن خودش 
اشاره کرد. یعنی: نز دیک بود سر تون قطع بشه! کر یم 
گفت:بی‌انصاف جر اخبر مون نکر دی ؟ قایقر ان به جای 
ان E‏ 
پيچ قایق چنان کج شد که نزدیک بود سودابه بیفتد. 
این کار هیجان داشت و انهاراسر خوش تر کرد. به 
lI ۷۷ ۹۷۷0‏ 
"ی۷۳۶۷ ۷" 

+۶۹٦‏ رو 
مان ان ار 
بودند وبه سیاهی شب چشم دوخته بودند. نزدیک 
نیمه شب بود که از ان سوی جزیره صدایی شنید ند. 
هر دورفتند ودیدند بسته‌ی بز ر گی آنجاست.بازش 
کردند.یک خیمه‌ی کهنه اماسالم در آن‌بود با چر اغ‌قوه 
و گازییکنیکی و مقداری مواد غذایی و جیزهایی دیگر. 
یادداشتی هم بود که رویش نوشته بود: قایقران . 

کریم و. سودابه ان شب راصبح کر دند. بد هم 
نگذشت. ماه عسل بود و هر لحظه‌اش شیرین است 
۶ 8 ہہ ۱ 
بود. چون صبح شد. کریم فھمید که آن جزیرہ جابی 
رک ار CEC IC‏ 
10 9ص 8۹ ٭ ٭×“ 
قابقر آن‌بود وبس .سه روز گر شت وھر شب قایقران در 
ار ار 
صورتحسابی هم گذاشته بود که ریز تمام خرج‌هایی 
را که کرده‌بود. نوشته بود. نزدیک ظهر بود که صدای 
قایق‌موتوری آمد. کریم و سودابه با هیجان کنار آب 
رفتند.قایقر ان خودشان بود. کنار جزیره‌ایستاد و 
گفت: سوار میشین یابازم می‌مونین؟ ماه‌عسل آنها 
یک‌هفته‌ای بود و داشت تمام می‌شد. سوار شد ند. 
کریم پرسید: چرا؟ قایقران گفت: من پسرصاحب 
همون خونه‌ای هستم که چند شب پیش آونجا بودین. 
صداتونو شنیده بودم و می‌دونستم اومدین ماه عسل و 
هل هتل متل نیستین. 

ماجرای خرس روهم شنیدم. آآوردمتون اینجاحال 
کنین. سودابه گفت: هر وقت به عکس‌های این چند 
روز نگاه کنم.از هیجان به آسسمون میرم. چقدر خوش 
گذشست !این بهترین ما‌عسل عمرم بودا کریم گفت: 
es‏ 
میگی این بھترین ماهعسل عمرته؟ سودابه سرخ شد 
و گفت: یکی به نفع توا" 
ال ار 


کر وھ 


۷ر سے ۹۵ طاواےت شم 


دو یادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)/همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خواہش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


تعبیر خواب 


خوابگزار: 1 گلیاری سے ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


sooshtraa@yahoo.com 


هشدار مهم:خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شما رازهایی باشد 
که وقتی تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند واین برایتان خوشایند نباشد. 


سے ا 
اها...این سدا 
شیدانیلوفری. ۲۲ ساله. مجرد. شاغل. اصفهان 


در آرایشگاه‌بودم.در حالت عروس.لباس عروس تنم بود. لباسش 
ساده بود. یک تاج ساده نقره‌ای بدون نگین هم سرم بود. خوشم نیامد. 
دوست هستید که چند ماه از شما کوچک تر است. شما به از د واج اصر ار 
7 ا ا مت 
است که به ازدواجی سادہ قانع شده‌اید اما تاج رانمی پسندید. تاج نماد 
آن آقاست که در ناخود آ گاه شمادارد مر دود می‌شود. تاج دوم نماد 
NC‏ رل +٢‏ ×۷۶" 
ار ار را 
می کنم خیلی قاطع تکلیف خودتان راروشن کنید. اگر خواهان ازدواج 
Sl‏ حواهان‌اردوا اند 


استخر دا ستیم 

فریبا ر هرو ۵۰ ساله. مجرد. شاغل. یکی از شهرهای نیمه محروم 

من آموز گار هستم. خواب ديدم در مدرسه ما که کلاسم در طبقه 
زیرزمین است.استخر طبیعی داشتم ودانش | موزان‌باشادی‌در ان 
خاصی ندارد وشمادوست دارید کاش امکاناتی داشته باشید تادر 
جهت رشد بچه‌ها کارهای بهتری کنید. اشاره‌دوم: در شمااین توان 
هست که بدون امکانات هم برای رشد بچه‌ها مفید باشید. به این معنی 
که گر چه در زیر زمین هستید. استخری طبیعی دارید یعنی می‌توانید 
ارتقای شخصیتی و علمی محر وم نمانند. 


م 
اطاعات کل ما ر٦۳۹‏ 


مہ سس رت سح 


همسرم نایدید شد 


سیدرضا صادقی. ۵٩‏ ساله. متأھل. بازنشست. شهرری 


دو ماه است خانمم کمردرد دارد. ام.آر. آی و فیزیوتراپی کردیم. 
یکی از داروهایش مر بوط به اعصاب است. می خورد وسر درد می گیرد. 
افسر ده‌هم شده. دیروز خواب دیدم عیالم لب پنجره نشسته. به او گفتم 
سردردت به خاطر قرص‌هاست سعی کن نخوری.در حالت طبیعی 
خودش‌نبود.باهایش را که به طرف کوجه بود تکان می‌داد وبازی 
بازی می کر د. خودش راعمد | انداخت توی کوچه. زدم تو سر خودم 
دویدم پایین. دیدم اصلاً نیستش. مردم هم انگار نه انگار اتفاقی افتاده. 
شدم و کمی بعد فهمیدم به استخر رفته. البته خبر داشتم به استخر 
رفته ولی یادم نبود. 
+07)).) ه3 کر را ی ار ات 
شماهم روی اعصابش اثر گذاشته و بدون اینکه به تشخیص و تخصص 
نخورد. بهتر است همسر تان موضوع سردرد رابا پز شکش درمیان 
بگذارد. و بهتر است خودتان هم کمتر حساس باشید. این خواب معنی 
خوبی دارد و می گوید در روز گاری که زن و شوهرها با هم دلزد گی‌هایی 
زند گی مشتر ک. 


(شلنه‌های نورانی 
آویزان است. شبیه ما کارونی در خسان 
ودربیمارستان بستری است و مقداری لوله و سرم و رشته‌ سیم‌های 
دستگاه‌های یز شکی به ایشان وصل است. این تصویر در ذهن شمانقش 
بسته و در خواب به شکل قصه تخیلی در آمده‌است. 
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بر اي اولین باء نسته تفیس قران کر نم به خن تستْعلییق با قلم شو سهد سر 


با حلد سای و حشبه اعلا روی کاشد گلاسه با تدهیب یبا 


ہے اح أ ۳ وع 
aH‏ قمع صد لز انب قف ۳ - ۱ گار کر 1 ار ات جج تچ ۱ 
او اس نے تک ار نی 3 اڈ 1 ف = ك ۷۳ اٹ باتش تلہم ۳ ۱ سےا تق س 


کے نے Hell‏ ہت و ہے س ی ا ال تاا 


mm‏ لی 
امور كن اکا و متتخي ار طاح تااس نی ان |۱۷ 2 سر اقفر رر 
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تحوبل رایگٹان 


رق اشتایی پا نی شا فر ان ا( 
عجار کل تعاسں: مخ اکر ایق سر هت و کلم 


۳ ا دو اس کا لے FY‏ هو اتمه تیار ديد ارايت 
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بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در سال ۲۰۱۵ 


نشیک پالسار تاد نز رسنکق ایقاق مسولیجھای لمتتاعی خود لو تر رت ی مصعط ر سست 
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و حمایت لڑ هئرمنیان ورژشتفران, با اام 


ارت کے مس سس یط ٩‏ کی تعالی اد سای 
قب بای اسسااسی سال ٩۰۱۸۷‏ بر مض روا سرے مق 
تست بس ار در ات از تس سح ف نتم ان 


مال ها شا نا ے لے سہھری القاس را قدر عق سال 


یت سے نز لہ تا ہے ابر ۳ سر سین 


اسسہ ان سر سے سے ور ود تھے کے ا ھل کیا ےا 
فرسال یی 


نأ او شور اسان راسرتثتوجۃ ٩‏ 


شڊ د هې داند 


ت سے کے سے سے اہ سڑھاے سور ی چ میس سے بی ہے 


ور رات تس اھا اپ چ ام مورا وسرچ ی مسق 


مہھے ازا لئے و اک ہے لے اوور عر ت کے سس 125397 از 
سوں االد ہے الیش ہا عقت و لیے ر قق سے ر سس وس بف ار 
کی ر حظل | :ا8 
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